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در مورد اثر پیش‌رو
شومپیتر و مکتب وابستگی مسیر خوبی را آغاز کردند. شومپیتر کمتر با این گفته اش در مورد 
تامین مالی )جایگزین شدن اعتبارات به جای پس‌انداز( معرفی و بیشتر با گفته اش در مورد 
نوآوری و کارآفرینی معرفی شد. پربیش با استراتژی جایگزینی واردات معرفی شد. استراتژی 
جایگزینی واردات از توصیه‌های پربیش برای جلوگیری از افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز بود. 
برخی توصیه‌ها و انتقاد‌های دیگر پربیش)بنیان گذار مکتب وابستگی(، مورد توجه قرار نگرفت 
و مصداق عملی آن تعریف و معرفی ‌نشد.1 استراتژی جایگزینی واردات در جلوگیری از تورم 
ساختاری )با جلوگیری از افزایش نرخ برابری ارز2 کمک کرد ولی این استراتژی و استراتژی 
توسعه صادرات نتوانستند مشکل درآمد سرانه پایین را برطرف کنند. پربیش استراتژی توسعه 
صادرات را در ادامه استراتژی جایگزینی واردات برای مرحله پس از جلوگیری از افزایش ارادی 
ناچاری نرخ ارز، جهت افزایش درآمد سرانه معرفی کرده بود. به نظر می‌رسد اگر برخی دولت‌های 
نیافته مانند کره جنوبی توانستند به توسعه برسند؛ شانس دولت‌های آن  کشورهای توسعه 
کشورها در اجرای اقتصاد به واسطه انتخاب صنعت الکترونیک )به علت : 1- تجربی و کاربردی 
بودن دنیای الکترونیک 2- بی نهایت بودن دنیای الکترونیک و 3- فراهم شدن زیرساخت حمایت 

1. پربیش به‌عنوان بنیان‌گذار ساختارگرایی آمریکای لاتین شناخته می‌شود، اما معمولاً نویسنده‌ای محافظه‌کار در مسائل 
پولی و در تضاد حتی با پیروانش )نسل ساختارگرای جدید( در بحث تورم و نقش پول در تحلیل تورم است. )پاتریک فونتین 
2022(. پربیش با دیدگاه‌های سنتی پولی متفاوت است و بیان می‌کند کسری‌های مالی لزوماً دلیل مستقیم تورم نیست 
آنطور که پول‌گرایان فکر می‌کنند. پربیش در 1961 رد می‌کند که تورم نتیجه بی‌نظمی مالی باشد پربیش بیان می‌کند 
کمبود منابع به خودی خود منبع فشارهای تورمی است و در نهایت از آنجا که الگوی او برای تامین مالی پس‌انداز نیست 
بیان می‌کند باید الگویی باشد؛ که امکان گسترش مداوم عرضه )پول و تنوع تولید( را فراهم آورد )پربیش، 1951 ص 292(.

2. پربیش در سال 1949 بحث می‌کند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور می‌کند هر 
چند وقت یک‌بار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌کند و فشارهای 
تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد می‌کند. تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید می‌تواند از شروع این 

مکانیسم جلوگیری کند )فونتین 2022(.
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مالی درست جامع پایدار( بود. آیا امکان خلاصه تعریف برای اقتصاد به صورت حمایت درست 
)حمایت مالی رایگان پایدار جامع یا رعایت اولویت استمرار حمایت درست برای خلق پایدار 
تکنولوژی مرتبط با نفی پایدار اشتغال کامل( است؟ هر چند که ادبیات اقتصاد به شاخه‌های 
مختلف تقسیم‌بندی می‌شود ولی ادبیات اقتصاد کلان، مادر نظریات اقتصاد متعارف است و 
اقتصاد. معمولاً  تمام نسخه‌های مختلف روش تحقیق کمی در  مادر  اقتصاد سنجی،  ادبیات 
دانشجویان اقتصاد نمی‌توانند بین زیرشاخه‌های معرفی شده از اقتصاد ارتباط برقرار کنند. ولی 
انتقاد به مبانی اولیه اقتصاد کلان، پاک سازی ذهنی از ادبیات اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد 
توسعه، اقتصاد خرد ایجاد می‌کند چرا که قبل از این که اقتصاد بخش عمومی، مسائل خود را 
تشریح کند؛ اصلاح مبانی اولیه اقتصاد کلان، جایگاه دولت، مشکل و راه حل مشکل را مشخص 
می‌کند. اقتصاد توسعه تا زمانی که نظریات رشد اقتصاد کلان به عدم همگرایی، پاسخ درست 
نداده است؛ آیا روش صحیح برای رسیدن به هدف‌گذاری خودش را می‌داند )با توجه به این 
که لازمه این امر مشخص بودن عدم انتقاد به مبانی اولیه اقتصاد نظری و اقتصاد کلان است(؟ 
بنابراین صحبت در مورد نقد ادبیات اقتصاد کلان و ادبیات اقتصاد سنجی می‌تواند پاک‌سازی 
گسترده حول رسیدن به پاسخ درست اقتصاد چیست به وجود آورد. خواندن این مجموعه که 
شامل دو کتاب که در سال 98 مجوز انتشار گرفت و به صورت محدود منتشر شد را برای کسانی 
که کتاب‌های اقتصادی خوانده‌اند؛ می‌توان توصیه کرد. اگر انتقاد درون ماهیتی اقتصاد کلان 
مورد تایید قرار گیرد؛ هر چند می‌تواند چارچوب تعریف شده از قانون بازار را بر هم ریزد ولی نه 
مهم است و نه کافی است. مهم، بررسی میزان امکان اجرای اقتصاد حمایتی، با توجه به شرایط 
هر کشور برای هر کشور است. تا اگر قرار به اجرای نسخه اقتصاد حمایتی به صورت حداقل هم 
شد؛ همان حداقل، نسخه درست از اقتصاد حمایتی باشد. یعنی نسخه ناقص نباشد )مثلا رایگان 
نبودن مطرح نباشد و یا پایدار نبودن مطرح نباشد ضمن اینکه جامع نبودن در حوزه تخصیص 
نوآوری و فناوری‌های مختلف و تولید کنندگان نهایی مختلف با تخصیص به اولویت‌های مربوط 
به نفی پایدار اشتغال کامل جبران شود ضمن اینکه عدم جامع بودن در حوزه انتخاب نوآوری 
فناوری و تولید کنندگان نهایی مختلف با جامع نبودن و برقرار نبودن زنجیره حمایت درست از 
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یک نوآوری یا فناوری مرتبط نشود(.1 در ادامه ابتدا نقد و اصلاح مبانی اولیه اقتصاد متعارف و 
سپس نقد و اصلاح آمار استنباطی و بایسته‌های روش تحقیق همراه با ویرایش‌های کلی و جزئی 

که روی آنها صورت گرفت می‌آید.

1. برای کشورهایی با سرمایه‌داری سیاسی. و گرنه کشورهای درحال توسعه دیگر می‌توانند صفت جامع برای حمایت 
درست )حمایت درست، حمایت مالی با قیود: رایگان، پایدار و جامع است( را هم در عرض و هم در طول انجام دهند. 
جامعیت طولی برای اطمینان شامل شدن حمایت درست برای پایداری نفی اشتغال کامل و جلوگیری از تاثیر شوک 
بر تورم و سطح قیمت‌ها، و جامعیت عرضی برای امکان ایجاد و اتصال ایده‌های نواورانه یا فناورانه، شرکت‌های میکرو و 

شرکت‌های ماکرو.
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یادداشت نویسنده در آبان 1404
ویرایش دوم این کتاب زمانی که هنوز با نظر مکتب پست کینزی‌ها نسبت به درون‌زایی پول آشنا 
نبودیم چاپ شد. آیا تفسیری که برخی اقتصاددانان ایرانی از درون‌زایی پول دارند در متن اقتصاد 
متعارف هم است یا خیر؟ متوجه شدیم درون‌زایی نقطه عطفی برای خروج از نظریه تورم فشار تقاضا 

است و مکاتبی که درون زایی را مطرح کرده‌اند ما را با فرض نظریه تورم پولی آگاه کرده‌اند. 
برون‌زایی از فروض نظریه تورم پولی بود. که مکتب پست کینزی‌ها و دیوید رومر آن را توضیح 
دادند. دیوید رومر از غیر منطقی بودن نقش مولفه‌های غیر پولی در تورم سخن گفت. ماهیت 
برون‌زا برای نقدینگی به این معنا است که مولفه‌های غیر پولی وجود ندارند این مولفه‌ها حتی شامل 
تقاضای پول از سوی تولیدکنندگان نیز بود برای همین است که پست کینزی‌ها نظریه تورم فشار 
هزینه درون زا را مطرح کردند زیرا معتقد بودند تولید کنندگان در کنار افزایش تولید، تقاضای 
پول می‌کنند. برخی ازاقتصاددانان در ایران با معرفی ارتباط مولفه‌های غیر پولی با نقدینگی )سوای 
بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط(، به نظریه تورم فشار تقاضا بازمی‌گردند؛ اما در بعد نظری، زمانی 
که تقاضای پول از سوی تولیدکنندگان مطرح شد، پست کینزی‌ها نظریه تورم فشار هزینه درون‌زا 

)مولد( را به عنوان خروجی از نظریه تورم فشار تقاضا معرفی کردند.
نظریه تورم فشار هزینه درونزای پست کینزی‌ها متفاوت از تورم فشار هزینه درون‌زا بکار رفته در 
متن کتاب است. هزینه در پست کینزی‌ها هزینه‌های همراه با افزایش تولید است. هزینه در متن 
کتاب با همراهی مولفه‌های نهادی ایجاد و استمرار یافته است. بنابراین فشار هزینه درون‌زا پست 
کینزی‌ها می‌تواند نظریه تورم فشار هزینه درون‌زا باشد ولی فشار هزینه درون‌زا در ایران در شرایطی 

که با همراهی مولفه‌های نهادی است؛ نظریه تورم نهادی است. 
اگر پست کینزی‌ها درون‌زایی را تفسیر نمی‌کردند بعید نبود از عبور ساده علم اقتصاد از فروض 
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نظریه تورم پولی در قالب برون‌زایی، متوجه فرض عدم وجود تقاضای پول غیر مولد ضد مولد و حتی 
تقاضای پول از سوی تولیدکنندگان، نمی‌شدیم.

آیا در زمینه‌ی معرفی ماهیت نقدینگی نظریه‌ی تورم فشار تقاضا به‌عنوان پدیده‌ای مرتبط با بازار 
محصول، از مکتب پست‌کینزی‌ها - نقدینگیِ مرتبط با تولید و نظریه‌ی تورم فشار هزینه درون‌زا 
پست کنیزی‌ها- هم، می‌توان بهره جست؟ از یک جهت خیر و از یک جهت بله. زیرا در کلان 
ماهیت نظریه تورم فشار تقاضا هم مرتبط با سیاست پولی مولد است و هم مرتبط با سیاست پولی 
مولد نیست. در تفسیر سیاست پولی نیز نگاه تولیدی و تقاضای تولید کنندگان از پول ولو به شکل 
دیگر - منفعل، به علت کاهش نرخ بهره نه فعال مانند پست کینزی‌ها - معرفی شده است. ولی علم 
اقتصاد اقدام به رها شدن همان تفسیر سیاست پولی - که از طریق نرخ بهره نقدینگی را مرتبط با 

تولید کنندگان کرده بود - کرد. 
در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، چارچوب »قیمت-مقدار« در قالب منحنی‌های عرضه و تقاضای 
کل، پیش از صورت‌بندی منسجم نظریه‌های تورم تثبیت شد  و ارتباط نظام‌مند میان سیاست 
پولی و ساختار عرضه کل به‌طور صریح بسط نیافت. در مقابل، با گسترش نظریه‌های تورم ـ به‌ویژه 
در سنت پول‌گراییِ منتسب به Milton Friedman ـ پیوند میان رشد نقدینگی و افزایش مستمر 
سطح قیمت‌ها به‌صورت مستقل و برجسته طرح شد. این ترتیب مفهومی سبب شد که رابطه 
سیاست پولی و تورم، خارج از بازخوانی ساختار »قیمت-مقدار« صورت‌بندی شود. حال آن‌که در 
رویکردهای پست‌کینزی، با تأکید بر پول درون‌زا امکان بازتفسیر ماهیت عرضه کل و بازاندیشی در 
علیت یک‌سویه میان قیمت و مقدار فراهم بود. از این منظر، می‌توان استدلال کرد که نحوه تقدم و 
تأخر تاریخیِ صورت‌بندی مفاهیم، پیامدهایی برای چگونگی تبیین تورم و جایگاه سیاست پولی در 

تحلیل کلان بر جای گذاشته است.
در متن کتاب، عدم معرفی و فقدان تبیین نظری علم اقتصاد از تقاضای پول از سوی تولیدکنندگان 
)با وجود اینکه، بخشی از مسیر و فرایند تفسیر سیاست پولی با رویکرد تولیدی و تقاضای تولید 
کنندگان به پول بود( به شکل دیگر، معرفی شد. به طور مثال در متن کتاب به مساله عدم پاسداشت 
همان تفسیر سیاست پولی هم اشاره شده است. با این حال از بیان چند ایراد در متن کتاب 
چشم‌پوشی شده است. به طور مثال یک: عدم تبیین روشن از معنای برون‌زایی پول، به این صورت 
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که برون‌زایی به معنای عدم وجود مولفه‌های غیر پولی است. دو: درست نبودن مفهوم برون‌زایی 
نسبت به مولفه تقاضای مولد برای پول. وجود مولفه‌ای به نام تقاضای مولد برای پول، هم توسط 
مکتب پست کینزی‌ها با معرفی تقاضای تولید برای پول، و هم تاحدودی توسط تفسیر سیاست پولی 
تایید شده است. برخلاف بحث درآمد سرانه، بهتر است در موضوع علت تورم، حفظ رویکرد شناخت 

فرض نظریه تورم پولی را نسبت به بیان رویکرد انتقادی اولویت داد.
نظریه تورم فشار تقاضا و به طبع چارچوب قیمت - مقدار اگر نتوانند در ساختار کلان به شکل 
سیاست پولی درآیند ناچار هستند جای خود را به سیاست پولی بدهند. با این حال اقتصاد متعارف 
ابتدا مسیر تولیدی را از طریق کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل با ماهیت تولید و سرمایه‌گذاری 
پذیرفت ولی آن را ادامه نداد و به مثابه نظریه تورم فشار تقاضا با افزایش تقاضای کل آن برخورد کرد 
تا تنها افزایش تقاضای کل و تورم باشد و به چارچوب قیمت مقدار برگرداند. از آنجا که نظریه تورم 
فشار تقاضا و چارچوب قیمت مقدار از سیاست پولی شکل نگرفته‌اند می‌توان دریافت که »تقاضا« 
در این نظریه‌ها در سطح نقدینگیِ بازار محصول، باقی مانده است )هرچند در تفسیر همان سیاست 
پولی، به مرتبط بودن سیاست پولی با تولید رسیدند(. تمایل نظریه‌ تورم فشار تقاضا و چارچوب 
قیمت - مقدار به استفاده از نقدینگیِ غیرمولد )نقدینگی بازار محصول( را می‌توان ایراد نگرفت، اما 
هنگامی که در تفسیر سیاست پولی مشاهده می‌شود که حتی در همان مقیاس سیاست پولی، 
سیاست پولی با تولید ارتباط دارد؛ وجود ناسازگاری درون نظری و تناقض درون نظری معلوم می 
شود و مشخص می شود که بتوان گفت روشن نیست که این نظریه از پشتوانه‌ی نظری کافی 

برخوردار باشد.
در متن کتاب از حفظ جایگزاری )جایگزاری نادرست( تقاضای محصول نهایی در بازار محصول 
به جای تقاضا برای مواد اولیه در بازار مواد اولیه صحبت شد. و یک امر را می‌رساند: قدرت فرض؛ 
حتی در شرایطی که نادرست می شود و یا از ابتدا در بعد کلان نمی‌تواند وجود داشته باشد}فرض 
چارچوب قیمت - مقدار کلان، همان فرض چارچوب قیمت - مقدار خرد است منتهی به جای 
ceteris paribus، نظریه تورم فشار تقاضا می‌باشد )نظریه تورم فشار تقاضا بر پایه فرض استوار است 

و آن، برون زایی افزایش تقاضا است({. و سه پیامد منفی دارد: 1- انتخاب آگاهانه به عدم معرفی 
سیاست پولی، به‌دلیل ادامه ندادن همان مسیر تفسیر پیشین سیاست پولی. 2- جایگزین شدن 
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نقدینگیِ غیرمولد )نقدینگیِ موجود در بازار محصول( به‌جای نقش سیاست پولی؛ 3- مواجهه‌ی 
نظریه‌ی تورم فشار تقاضا و چارچوب قیمت - مقدار با فقدان پشتوانه‌ی نظری، به‌واسطه‌ی نبودِ 
نقدینگی غیرمولد در تفسیر سیاست پولی. نظریه تورم پولی هم نمی‌توانست اجازه دهد تفسیر 
سیاست پولی و نقدینگی مولد ادامه یابد زیرا علت تورم نظریه تورم فشار تقاضا معرفی نمی‌شد و 
سپس نمی‌توانست نقدینگی غیر مولد )بازارمحصول( را علتی برای ایجاد مولفه‌های غیر پولی معرفی 
کند؛ چون به دلیل دیگر علت تورم از نظریه تورم فشار تقاضا خارج می شد. نکته پایانی: در متن 
کتاب این پندار وجود داشت که آشنا شدن با کلان، عامل نقد نظریه تورم فشار تقاضا و چارچوب 
قیمت مقدار خواهد شد به این دلیل که در بعد کلان، افزایش تقاضای کل با سیاست پولی است که 
چون پیامد سیاست پولی مقداری است نظریه فشار تقاضا باقی نمی‌ماند. حال انکه سیاست پولی 
به عنوان یک مفهوم کلان که ماهیت مستقل دارد و از جمع اقتصاد خرد نمی‌باشد هم نمی‌تواند 
)تا زمانی که نخواهیم( با فرض‌ای که اکنون نادرست است و فاقد وجود خارجی است رقابت کند. 
و به جای برخورد همان تفسیر سیاست پولی با نظریه تورم فشار تقاضا و چارچوب قیمت-مقدار، 
با برخورد چارچوب قیمت-مقدار با همان تفسیر سیاست پولی مواجه شدیم که بازگشت به همان 
فرض که اکنون نادرست و فاقد وجود خارجی است؛ می‌باشد)در جایی که نیاز به اصلاح فروض و 
بررسی فروض بود؛ فروض بررسی و اصلاح نشدند و در جایی مانند اقتصادسنجی که امکان بررسی 
فروض نبود- نه اینکه نمی‌توانستند وجود داشته باشند-؛ ساختار و قالب را تغییر دادند و تصور کردند 

که به بررسی فروض پرداخته‌اند(.
بر اساس فرض نظریه تورم پولی کشورهای درگیر تورم می‌توانند علت تورم خود را بدون انتخاب 
نقدینگی، جهت کاهش تورم پیدا کنند این نقطه امید، به آگاهی اقتصاددان کشورهای درگیر تورم با 
فرض نظریه تورم پولی و اضافه نشدن ایرادات اقتصادی دیگر بر علم اقتصاد، وابسته است. متن کتاب 
همان نسخه چاپ ۱۴۰۳ است و تنها این پیشگفتار، به عنوان یادداشتی بر مسیر فکری نگارنده در 

مهر ۱۴۰۴، افزوده شد.
مسئولیت کامل محتوای نظری، تحلیل‌ها، نقدها و چارچوب فکری این اثر بر عهده نویسنده اصلی 

کتاب است. محمد شهاب
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پیشگفتار ویرایش هفتم قسمت اول: اقتصاد: علم یا ناعلم یا شبه علم؟

ناعلم می‌تواند محصول افراط در حوزه نظریه‌پردازی باشد و سبب شود هر چه بیشتر در حوزه 
نظریه یا نظریه‌ها غور خورده و مطالعه شود؛ ناآشنایی بیشتر در مورد اقتصاد ایجاد شود. 

اقتصادی، درست  افزایش مالیات و رفاه  ارتباط علیت و معلولی در  بیان گزاره‌هایی مانند: 
نیست. چرا که ابتدا، رفاه اقتصادی )ارتقاء درآمد سرانه، کاهش سطح قیمت‌ها و عدم تورم( اتفاق 
افتاده است.1 آشنایی با نسبت مالیات به GDP یک آگاهی نسبی2 است. لذا لازم است یا از قبل، 
آگاهی کامل از شناخت متغیرهای قدیم و جدید و جایگاه آنها داشت و یا به سوال اصلی و سپس 
پاسخ درست )یک نظریه اصلی( مشغول شد. اگر مثلا تعداد مشاهدات را افزایش و منطقی نیز 
بر آن حاکم کرد می‌توان فرضیه‌سازی خوب انجام داد به طور مثال زمانی که هر مولفه نسبت 
به تولید ناخالص داخلی کشورهای صاحب رفاه اقتصادی، روند نزولی را طی می‌کند؛ ولی یک 
متغیر روند صعودی نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد؛ پر ایراد نیست که فرضیه‌ای مرتبط با 
وجود یک مولفه مرتبط با حمایت مالی درست، که خودش از نتیجه اش موثرتر در اقتصاد سازی 
جدید است؛ را مطرح ساخت.3 کتاب پیش رو سعی به افزایش ادبیات حوزه نظریه یا نظریه‌ها 

1. داده درآمد سرانه، از اواسط قرن بیستم به بعد در دسترس قرار داده شده است در حالی که از تقسیم درآمد سرانه 
کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته معلوم می‌شود که به احتمال زیاد در مقطع زمانی‌ای 
درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته چند برابر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شد و آن نسبت حفظ شد؛ که 

آمار همراهی نمی‌کند. 
2. منظور از آگاهی، واژه دانش یا معرفت نیست.

3. به صورت نظری دو اقتصاددان به نام شومپیتر )1942( و رائول پربیش )1949( به اقتصاد حمایت نزدیک شدند. 
ماهیت حمایت فریدلیک لیست، بیشتر حمایتی غیر مالی بود ولی ماهیت حمایت شومپیتر و پربیش مالی بود. از این 
جهت که شومپیتر جایگزین شدن اعتبارات به جای پس‌انداز )برخلاف کلاسیک‌ها( برای حمایت از نواوران که آنها را 
کارآفرینان نیز می‌خواند؛ خواستار بود و پربیش یک قدم جلوتر به سیاست پولی که هم چون اعتبارات به حمایت از 
از  تولید برخیزد توجه داشت )ممکن است برخی نظریه فرایند تخریب خلاق شومپیتر را قضاوت به تعریف شومپیتر 
بهره‌وری کنند. نظریه فرایند تخریب خلاق، اشاره به روند تکاملی سرمایه‌داری دارد و ممکن است نرخ رشد در هر دوره 
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نداشت. شفاف‌سازی ایرادات "نظریه تورم فشار تقاضا" و شفاف‌سازی ایرادات تفسیر سیاست 
پولی1 به علاوه ایرادات ادبیات توهم پولی؛ مجموع کامل برای شفاف‌سازی ایرادات چارچوب 
قیمت مقدار فراهم می‌کند. آنچه پس از مشاهدات و طرح سوال اصلی همراه با پاسخ درست 
)فرضیه یا نظریه؟( ایجاد می‌شود نیز، می‌تواند نزدیک به انطباق با آنچه پس از نقد جریان 

نظریه‌پردازی اقتصاد متعارف ایجاد شود؛ باشد.

شهریور ماه 1402

روند تکاملی سرمایه‌داری یا فرایند تکاملی تکنولوژی تغییر نکند. ضمناً موضوعیت موجودیت بهره‌وری با نرخ رشد تقریبا 
یکسان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نمی‌خواند. در نقد عده‌ای که ممکن است از نظریه فرایند تخریب خلاق 
شومپیتر برای تعریف بهره وری و ارتباط دادن نوآوری با بهره‌وری استفاده کنند؛ می‌توان گفت: فرایند تخریب خلاق به 
معنای روند تکاملی سرمایه‌داری و روند تکاملی سرمایه‌داری، لزوماً به معنای وجود نرخ رشد فزاینده در هر روند رشد 
تکنولوژی یا همان روند تکاملی سرمایه داری نیست و شومپیتر نیز از روند تکاملی سرمایه‌داری به اسم بهره‌وری یاد و 
نتیجه‌گیری نکرد(. امروز می‌توان بر اساس داده‌های تجربی نیز، نظریه حمایت مالی را با عنوان ماهیت درست حمایت 

مالی یا مصداق واقعی سیاست پولی تاحدودی هم در بعد جایگاه و هم تعریف، تصحیح یا کامل )یا هر دو( کرد.
1- ایراد تفسیر سیاست پولی شامل بی‌توجهی تفسیر سیاست پولی به علت افزایش تقاضا )در عین معرفی علت افزایش 
تقاضا( و ایراد نظریه تورم فشار تقاضا: علاوه بر عدم معرفی علت افزایش تقاضا، تبعیت از قانون بازار در افزایش قیمت 

مقدم بر افزایش تولید، درعین نقض مفهوم پویایی تولید است.
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پیشگفتار ویرایش هفتم قسمت دوم: افراط در حوزه نظریه پردازی آری یا خیر؟..... 

اگر چارچوب قیمت مقدار، رابطه مقدار قیمت خود را حفظ نمی‌کرد، به ادبیات توهم پولی 
)چه آنکه آن ادبیات مستقل از ایرادات قبلی ایراد داشته باشد یا نداشته باشد( به عنوان مانع 

رابطه قیمت مقدار بلند مدت هم نمی‌رسیدیم.1 
آیا طبیعی است افزایش دستمزد مانع از افزایش تولید شود؟ افزایش قیمت را با دو ماهیت 
می‌توان معرفی کرد: ماهیت اصلی و ماهیت جعلی. ماهیت جعلی با عدم توجه و معرفی علت 
افزایش تقاضای کل ایجاد می‌شود. قبل از توضیح در مورد تورم با ماهیت اصلی یک سوال را 
مطرح و جواب می‌دهیم. آیا تورم فشار تقاضا می‌تواند در نظریه تورم فشار هزینه نیز متولد 
شود؟ در واقع آیا جلو افتادن )اگر این اتفاق بیفتد( پرداختی به عوامل تولید از عرضه کالا، 
می‌تواند نظریه تورم فشار تقاضا جدید ایجاد کند؟ به فرض ایجاد کند ولی فرقی نمی‌کند چون 
پس از عرضه کالا همان تورم، با ماهیت فشار هزینه معرفی می‌شود.2 قصه تورم در ماجرای 

1. منظور از رابطه مقدار قیمت، بیان افزایش قیمت برای افزایش تقاضا به عنوان اولین پیامد افزایش تقاضا و بدون اشاره 
به علت افزایش تقاضا در بازار محصول است. منظور از رابطه قیمت مقدار، ادامه روند رابطه مقدار قیمت، در افزایش تولید 
پس از افزایش قیمت‌ای که به عنوان اولین پیامد افزایش تقاضا در بازار محصول معرفی شد؛ است. ایراد اصلی این است 
که اگر علت افزایش تقاضا در بازار محصول بیان شود؛ معلوم می‌شود که ماهیت افزایش قیمت چیست و جایگاه افزایش 
تولید کجاست و احتمالاً معلوم می‌شود که به رابطه قیمت مقدار و ادبیات توهم پولی )سوای ایرادات نظری پنهان شده 

نموداری ادبیات توهم پولی( نیز نمی‌رسیم.
2. تورم رشد مستمر قیمت کالاها است. و باور علم اقتصاد این است که فشار هزینه درون‌زا اگر هم باشد پایدار نیست و 
لذا تورم فشار هزینه را همپای نظریات تورم قرار نداد و تورم فشار هزینه ماهیت برون‌زا که در دهه ۱۹۷۰ بود؛ را در کنار 
نظریه تورم فشار تقاضا معرفی کرد. نظریه تورم فشار تقاضا در بدترین حالت نظریه تورم فشار هزینه درون‌زا مولد بود 
)که آن هم می‌توانست از گزینه‌های نظریه‌های تورم کنار رود( ولی با دو فرض: ۱ ماهیت برون زا و ۲ مقدم شدن افزایش 
قیمت بر افزایش تولید به عنوان اولین پیامد افزایش تقاضای کل؛ نظریه تورم فشار تقاضا ایجاد شد. بنابراین زمانی که 
خلق پول صورت گیرد و برای پاسخ به تقاضا تولید کنندگان نباشد یا برای تولید نباشد و افزایش قیمت بجای افزایش 
تولید در پاسخ به اولین پیامد خلق پول باشد، نظریه تورم فشار تقاضا است. انتقاد این است که نظریه تورم فشار تقاضا 
چرا باید برای اثبات وجود خود از سیاست پولی غیر هدف‌مند و غیر مولد سخن گوید که پس از موضوعیت یافتن خودش؛ 
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افزایش تولید اقتصاد متعارف آن بود که از ابتدا تورم با ماهیت جعلی )با عدم توجه و معرفی 
علت افزایش تقاضا در تفسیر سیاست پولی و نظریه تورم فشار تقاضا( معرفی شد و عامل انگیزه 
و افزایش تولید معرفی شد. تورم با ماهیت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه کالا انجام شده 
باشد اگر هم از درون تورم فشار هزینه، تورم فشار تقاضا ایجاد شود؛ سوای اینکه به همان تورم 
فشار هزینه برمی‌گردیم ارتباطی با تغییر تصمیم تولید کننده نیز ندارد. این بعد در تورم با 
ماهیت جعلی نیز است چون از ابتدا یک سود غیر متعارف برای تولید کننده است )ولی معرفی 
نشد( و کاهش سود غیر متعارف هم، باعث کاهش تولید نمی‌شود )ولی اقتصاد متعارف بازگشت 
تولید به سطح اولیه را معرفی کرد(. سود غیر متعارف با تطبیق پرداختی به عوامل تولید به 
سود متعارف تبدیل می‌شود. بنابراین دلیل بر کاهش تولید نیست. در تورم با ماهیت جعلی، 
متاخر شدن افزایش دستمزد به معنای آن نیست که با افزایش دستمزد خنثایی سیاست پولی 
باشد چون تنها سود غیر متعارف حذف می‌شود. در توضیح ماهیت اصلی تورم، اگر قرار باشد 
دستمزد متناسب با مازاد تقاضای نیروی کار نباشد؛ مواجه اقتصاد با تورم نیست بلکه با کاهش 
تقاضا است و حتی مواجه اقتصاد با طلب افزایش دستمزد نیز نیست چون امکان پیشی گرفتن 
تورم از دستمزد طبق ماهیت تورم فشار هزینه )چه تورم پس از عرضه کالا و معرفی فشار 
هزینه انجام شود و چه قبل از عرضه کالا ، فشار تقاضای جدید آن تورم را زودتر از موعد ایجاد 
کند( نیست. در توضیح ماهیت جعلی تورم، اگر قرار باشد دستمزد متناسب با مازاد تقاضای 
نیروی کار نباشد؛ چون آن قیمت جعلی متناسب با مازاد تقاضای نیروی کار معرفی شده است؛ 
از سمت تقاضا به علت کاهش تقاضا ایجاد مشکل می‌شود. ضمناً چون تورم از دستمزد بیشتر 

ما را از سیاست پولی برحذر دارد؟ بنابراین نظریه تورم فشار تقاضا در بعد کلان صحت ندارد}با برقرار شدن ارتباط این 
نظریه با ابزار کلان و انتظار ارتباط ابزار کلان با تولید و تولید کنندگان)زیرا  نمی‌توان از قالب برون‌زایی برای عدم معرفی 
علت درست یا اصلی -یا هر دو- افزایش تقاضای کل استفاده کرد و با معرفی علت درست و اصلی افزایش تقاضای کل، 
نظریه تورم فشار تقاضا نیز نمی تواند باقی بماند({. این موضوع می‌تواند به معرفی تورم فشار هزینه درون‌زا غیر مولد نیز 
کمک کند وغیر منطقی بودن آن، سبب شود که یا از نظریه تورم فشار هزینه درون‌زا غیر مولد خارج شویم یا در کنار 
فشار هزینه درون زا غیر مولد، نظریه تورم ساختاری یا نهادی یا هر دو نیز قرار دهیم )با توجه به اینکه در سال‌های اخیر 
اقتصاد و ارز دیجیتال ظهور کرده است آیا بر نقد عدم موضوعیت موجودیت نظریه تورم فشار تقاضا خللی وارد می‌شود؟  
عدم موضوعیت موجودیت نظریه تورم فشار تقاضا می‌تواند برجسته تر هم شود؛ اگر معرفی و اجرای درست سیاست 
پولی؛ نقش موثر در مهار معرفی اولین پیامد افزایش تقاضای کل ناشی از ارز دیجیتال در افزایش قیمت نیز نشان دهد(.
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است؛ تقاضای افزایش دستمزد می‌شود و نکته ایجاست که فقط از سود اضافی تولیدکننده کسر 
می‌شود و ضمن تامین تقاضا، تولید کننده در همان سود متعارف باقی و جلوی کاهش تولید 
گرفته می‌شود. بنابراین این سوال که آیا طبیعی است افزایش دستمزد معلول افزایش تولید، 
مانع از افزایش تولید شود؛ تعجب برانگیزتر باید پرسیده شود چون نه تنها مانع افزایش تولید 
نیست بلکه جلوی مانع افزایش تولید را می‌گیرد )اگر انتقاد جعلی بودن ماهیت تورم را کنار 
بگذاریم(. به فرایند نظری اقتصاد متعارف برگردیم: ابتدا تورم توام با بی‌توجهی و عدم معرفی 
علت افزایش تقاضا معرفی می‌شود سپس ادبیات توهم پولی افزایش دستمزد را به شکل نادرست 
نشان می‌هد. چه اتفاقی می‌افتد که علم اقتصاد افزایش دستمزد را علت کاهش تولید معرفی 
می‌کند؟ ادبیات توهم پولی از انتقال منحنی عرضه کلان به سمت چپ در پاسخ به ادعای خود 

مبنی بر همراه نشدن افزایش دستمزد استفاده کرد.
نظریه تورم فشار تقاضا به نظریه‌پردازی در مورد فرایند افزایش تولید نمی‌پردازد و تنها تا افزایش 
قیمت در بازار محصول پیش می‌رود. فرقی بین اینکه هنگام افزایش تولید و افزایش تقاضای نیروی 
کار، دستمزد، همراه با افزایش تولید یا پس از افزایش تولید متناسب با افزایش تقاضای نیروی کار 
افزایش پیدا کند نیست چرا که تولید کننده به ازای هر واحد افزایش تولید، سود خود را دریافت 
می‌کند و افزایش دستمزد معادل افزایش تقاضای نیروی کار سهمی از کسر آن سود تولید کننده 
را ندارد. در صورتی هم که تولید کننده معادل افزایش تقاضای نیروی کار دستمزد را افزایش نداد؛ 
تعدیل دستمزد با تورم نظریه تورم فشار تقاضا، خللی به سود متعارف تولید کننده به ازای هر واحد 
افزایش تولید وارد نمی‌کند و نباید این مساله به صورت انتقال منحنی عرضه نمایش داده شود چرا 
که عدم لطمه به سود متعارف تولید کننده به ازای هر واحد تولید و فروش، خود را در ظرفیت خالی 
اعمال این افزایش دستمزد متناسب با افزایش تقاضای نیروی کار روی منحنی عرضه کلان قرار 
داده است. حرکت روی منحنی عرضه کلان همراه با افزایش دستمزد متناسب با افزایش تقاضای 
نیروی کار است و نمی‌توان برای افزایش تولیدی که افزایش دستمزد آن معادل افزایش تقاضای 
نیروی کار، افزایش نداشته است؛ ترسیمی متفاوت انجام داد و زمانی که افزایش دستمزد همراه 
نشد؛ از آن ظرفیت خالی باید استفاده کرد در غیر این صورت آنچه تفسیر خواهد شد؛ بر اساس 

افزایش دو دستمزد و دو تورم فشار تقاضا خواهد بود.
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بنابراین از انجا که تولید کننده به ازای هر واحد تولید سود دریافت می‌کند )سودی که با 
تساوی افزایش دستمزد با افزایش مازاد تقاضای نیروی کار از بین نمی‌رود(: 1- نیاز به افزایش 
قیمت جهت تصمیم به افزایش تولید ندارد و 2- افزایش دستمزد معادل افزایش تورم، نباید 
پیامد کاهش تولید داشته باشد چرا که نه منجر به کاهش قدرت خرید است و نه منجر به 
ضرر اقتصادی برای تولیدکننده )افزایش دستمزد ناشی از افزایش تقاضای نیروی کار سهمی 
در کاهش سود متعارف به ازای افزایش هر واحد تولید متعلق به تولیدکننده را ندارد(.1 بنابراین 
افزایش دستمزد متناسب با افزایش تقاضای نیروی کار چه در حین افزایش تقاضای نیروی کار 
و چه با تاخر، موجب کاهش تولید نیست و تفسیر سیاست پولی نباید به نفع خنثایی متغیر 

حقیقی تولید، باشد.

مقصر اصلی ایجاد نظریه تورم پولی کیست؟

اقتصاد متعارف قبل از آنکه بخواهد از کاهش نرخ بهره در تفسیر سیاست پولی، افزایش تولید را 
معرفی کند؛ به گونه‌ای از تمایل به افزایش تقاضا صحبت کرد که علت افزایش تقاضا را فراموش 
این  کرده است و بی‌توجه شده است. طبیعی است به سرعت نظریه تورم فشار تقاضا دنباله 
بی‌توجهی را بگیرد و افزایش قیمت را معرفی کند و طبیعی است که حال، چارچوب قیمت مقدار 
برای معرفی رابطه قیمت مقدار، به علت جایگزین فرض ستریس پریویس نیاز دارد؛ از معرفی 
افزایش قیمت‌ای که می تواند مانور افزایش تولید با آن بدهد؛ استقبال کند. درست است که تفسیر 
سیاست پولی در بی‌توجهی به علت افزایش تقاضا به سر برد و می‌برد و نظریه تورم فشارو چارچوب 
قیمت مقدار هیچ معرفی از علت افزایش تقاضا نداشت و ندارد ولی آیا چارچوب قیمت مقدار وادار 
کننده تفسیر سیاست پولی در استفاده از چارچوب قیمت مقدار)چارچوب قیمت مقدار در برگیرنده 

عدم معرفی علت افزایش تقاضا است( بوده است؟

1. وقتی افزایش دستمزد معادل با افزایش تقاضای نیروی کار یک انتخاب طبیعی تولید کننده برای افزایش سود از 
طریق افزایش هر واحد تولید است؛ چه قیمت بازار محصول در ابتدا متناسب با افزایش تقاضای نیروی کار افزایش یابد 
و افزایش دستمزد حین افزایش تولید به آن برسد؛ و چه افزایش دستمزد پس از افزایش تولید در پی مطالبه خود را به 

آنچه معلول خود است برساند؛ مساله فرق نمی‌کند.
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نظریه تورم فشار تقاضا: 

چرا نظریه تورم فشار تقاضا، همان تفسیری که اقتصاد متعارف بر سیاست پولی گماشت را پی 
نگرفت تا حداقل به کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری هم اشاره کند؟1 }البته 
غلظت اشتباه، در تفسیر سیاست پولی بیشتر از نظریه تورم فشار تقاضا است )اگر معرفی ماهیت 
نادرست قیمت با وجود معرفی علت افزایش تقاضا، پرایرادتر از اشتباه عدم معرفی علت افزایش 

تقاضا باشد({. 

تعریف چارچوب قیمت مقدار

تعریف چارچوب "قیمت - مقدار" چیست؟ زیر ساخت چارچوب قیمت مقدار، رابطه مقدار قیمت 
است. تنها مولفه مرتبط با افزایش تقاضای کل، سیاست پولی است. ولی هم تفسیر سیاست پولی 
و هم نظریه تورم فشار تقاضا در رد رابطه مقدار قیمت )رابطه مقدار قیمت چارچوب قیمت مقدار( 
سخن نگفتند. خلق پول، به پرداختی به دستمزد تولید کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 
و نهایی می‌رسد و در نهایت تولید کننده کالاهای نهایی با اعمال سود متعارف، قیمت نهایی را بر 
اساس پرداختی‌ها و اعمال سود متعارف معرفی می‌کند. ولی وقتی ماهیت تورم به صورت عامل 
انگیزه برای افزایش تولید معرفی می‌شود )در حالیکه نیاز تولید کنندگان برای تسریع عرضه کالا در 
بازار محصول جهت پوشش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود است(؛ به بی‌توجهی به جایگاه 
افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و عدم معرفی علت افزایش تقاضا در بازار محصول در تفسیر سیاست 

پولی و نظریه تورم فشار تقاضا از سوی ادبیات اقتصاد متعارف می‌رسیم.
برای ادبیات اقتصاد کلان، سیاست پولی تنها باقی مانده جایگزین فرض ستریس پریویس 
ادبیات اقتصاد خرد است. بنابراین یکی از فاکتور‌های رسیدن به معرفی درست تفسیر سیاست 
پولی، تفسیر سیاست پولی مستقل از چارچوب قیمت مقدار است در غیر این صورت می‌توان 

1. در تفسیر سیاست پولی اقتصاد متعارف، فرایند نظری کاهش نرخ بهره افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای 
کل، افزایش قیمت، اثر محدود کننده نرخ بهره.. داریم که تفاوتی با نظریه تورم فشار تقاضا در استفاده نکردن از علت 
افزایش تقاضای کل ندارد )با این تفاوت که در نظریه تورم فشار تقاضا، افزایش تقاضای مواد اولیه معرفی نشد ولی در 

تفسیر سیاست پولی افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری معرفی شد(. 
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انتظار امکان اختلال در معرفی تفسیر سیاست پولی و غیره داد. آیا با اصلاح تفسیر سیاست 
پولی، ذات چارچوب قیمت مقدار تغییر می‌کند؟ چارچوب نمی‌تواند دلیل منطقی برای معرفی 
خود نداشته باشد زیرا ممکن است مولفه دلخواه خود را بسازد. چه آنرا معرفی کند چه معرفی 
نکند )ولی استفاده کند(؛ ممکن است آنرا نابجا معرفی یا استفاده کند یا نادرست معرفی کند 
و یا از دل مولفه‌های درون فرایند چارچوب خود معرفی کند و نقش خروج از چارچوب و عدم 
پیگیری روابط با دیگر مولفه‌های درون فرایند چارچوب، به آن بدهد )به عنوان مثال زمانی 
که یک مولفه درون فرایند چارچوب به عنوان فرض معرفی می‌شود( و سوای شناخت ایراد یا 
ایرادات درونی، خروجی دلخواه خود را نیز ارائه دهد. ولی به هر حال زمانی که تفسیر سیاست 
پولی بخواهد در چارچوب قیمت مقدار، تفسیر شود؛ هر گونه ایجاد اشتباه در فرایند تفسیر و 
نتیجه‌گیری، اول از همه متوجه مفسران سیاست پولی است جایگاه چارچوب قیمت مقدار، بعد 
از تعیین تفسیر سیاست پولی است. و اگر این مساله هم نخواهد رعایت شود؛ ماهیت مولفه 
مقدار و مولفه قیمت چارچوب قیمت مقدار با مولفه مقدار و مولفه قیمت سیاست پولی تفاوت 
دارد. مولفه مقدار سیاست پولی اشاره به افزایش تقاضای مواد اولیه دارد که به طبع مولفه قیمت 
را می‌تواند ماهیت تورم فشار هزینه معرفی کند حال آنکه مولفه قیمت در چارچوب قیمت مقدار 
اساساً بر اساس رابطه مقدار قیمت‌ای است که ماهیت مقدار، مرتبط با عدم معرفی و بی‌توجهی 

به علت افزایش تقاضا است.1 
اگر اقتصاد کلان همچنان پاسخی درست در سوال به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه ارائه 
ندهد؛ می‌توان از اصلاح تفسیر سیاست پولی کمک گرفت و با اضافه کردن صفت جدید، معرفی 

مصداق جدید از سیاست پولی را انجام داد.2

1. مفاهیم یا مصادیق نادرست دیگر نیز از چارچوب قیمت مقدار استفاده کردند مصداق معرفی شده از عنصر انتظارات 
یکی از آن مصادیق است که در قالب ادبیات توهم پولی و در چارچوب قیمت مقدار از آن استفاده شد. تقسیم کار بین 
مصداق معرفی شده از مولفه انتظارات و ادبیات توهم پولی آین گونه است که ادبیات توهم پولی)هم(، سود غیر متعارف 
اولیه را معرفی نکرد و معرفی نکرد که با افزایش دستمزد، سود متعارف باقی می‌ماند و نمایش مصداق معرفی شده از 

مولفه انتظارات را به افزایش دوبل دستمزد معرفی نکرد.
2. آیا می‌توان گفت راه حل درآمد سرانه و عدم تورم، یکی است )وقتی با اتخاذ تفسیر درست حتی در ادامه نظریه تورم 
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آیا ایرادات نظریه تورم فشـار تقاضا سـبب شـده اسـت که نظریه تورم فشـار تقاضا 
بـه نظریه تورم پولی ختم شـود؟

زیر بنای منحنی عرضه کلان )اصلی ترین چارچوب اقتصاد کلان(، رابطه مقدار قیمت است و 
گرنه امکان معرفی رابطه قیمت مقدار نیست. بنابراین هر چند نظریه تورم فشار تقاضا این نیاز 

را تامین کرد ولی این خواسته قبل‌تر هم تامین شده بود. 

ایرادات ادبیات توهم پولی بر اساس رابطه قیمت مقدار چیست؟
به طور کلی می‌توان ایرادات چارچوب قیمت مقدار را به ایرادات رابطه مقدار قیمت و قیمت 
مقدار تقسیم کرد. می‌توان با بیان عدم موضوعیت رابطه مقدار)افزایش تقاضا( قیمت )ماهیت فشار 
تقاضا بدون پشتوانه علت فشار تقاضا( و بسنده شدن ماجرای نمایش تولید افزایش یافته در رابطه 
مقدار )افزایش تقاضا( مقدار)افزایش تولید(، یا مقدار )افزایش تقاضا( قیمت )ماهیت فشار هزینه(، 
وارد ایرادات رابطه قیمت مقدار نشد. ولی در بیان ایرادات رابطه قیمت مقدار بدون در نظر گرفتن 

ایرادات قبلی؛ داریم: 

الف: عدم استفاده از ظرفیت خالی برای تخلیه افزایش دستمزد که موجب ایراد تفسیر 
بر اساس احتساب مضاعف دستمزد می‌شود:

ادبیات توهم پولی از ظرفیت خالی منحنی عرضه کلان استفاده نکرد و در نهایت نتیجه‌گیری 
نادرست ارائه داد. اگر قرار است که ادبیات توهم پولی، عدم همراهی افزایش دستمزدها با افزایش 
تقاضای نیروی کار را مطرح سازد؛ برخورد مناسب با ظرفیت خالی روی منحنی عرضه کلان 
چیست؟ وقتی این ظرفیت خالی برای پوشش افزایش دستمزد وجود دارد ولی از این ظرفیت 
خالی برای افزایش دستمزد استفاده نشود، چارچوب قیمت مقدار، این تلقی را نمی‌کند که تمایل 
به استفاده از این ظرفیت خالی نیست بلکه با این تلقی که تولید کننده مواجه با افزایش هزینه‌های 
درون‌زای دیگر شده است؛ تولید کننده را معادل افزایش هزینه درون‌زای دیگر)که در واقعیت 

فشار تقاضا می‌توان به عدم تورم مجدد و ارتقاء درآمد سرانه رسید(؟ حمایت مالی درست تنها گزینه‌ای است که راه حل 
هر دو )راه حل درآمد سرانه و عدم تورم( است. تفسیر درست از سیاست پولی در مصداق و فرایند تفسیر آن نیز، ما را 

به همان گزینه می‌رساند. 
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معادل افزایش تقاضای نیروی کار است( به سطح اولیه بازمی‌گرداند. علت وجود ظرفیت خالی 
روی منحنی عرضه کلان توضیحاتی است که دادیم و گفتیم افزایش دستمزد متناسب با افزایش 
 تقاضای نیروی کار، از سود متعارف تولید کننده به ازای هر واحد تولید کسر نمی‌کند و افزایش

دستمزد متناسب با افزایش تقاضای نیروی کار موجب کاهش تولید به سطح اولیه نمی‌شود. 

ب: تعارض با واقعیت
ادبیات توهم پولی در تعارض با واقعیت نیز است. هم اکنون این ادبیات باعث تبدیل نظریه 
تورم فشار تقاضا به نظریه تورم پولی شده است. عدم همراهی دستمزد با افزایش تقاضای نیروی 
کار، در شرایط وجود بیکاری در بازار نیروی کار درست است. هم اکنون نظریه تورم پولی به 
قوت خود باقی است در حالیکه بازار نیروی کار با مشکل بیکاری مواجه نیست که عدم همراهی 
دستمزد با افزایش تقاضای نیروی کار داشته باشیم و این یعنی نظریه تورم فشار تقاضا نمی‌تواند 
نظریه تورم پولی را خلق کند و اگر در حال این انجام است؛ با تعارض با واقعیت پیش رفته است.

تا ارتباط منحنی عرضه  از جایگاه چارچوب قیمت مقدار و منحنی عرضه کلان 
کلان با افزایش دستمزد 

تفسیر  برای  مقدار  قیمت  از چارچوب  استفاده  با  مقدار  قیمت  کنندگان چارچوب  تفسیر 
سیاست پولی، از ابتدا آن را متناسب با نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی قرار دادند و 

این ایراد وارد است. حال ایراد اول از سوی سیاست پولی است یا چارچوب قیمت مقدار؟1

1. ایراد چارچوب قیمت مقدار آن است که به علت آنکه، علت تحریک تقاضا در ماهیت کلان نمی‌تواند به غیر از سیاست 
پولی باشد؛ قبل از آنکه اجازه تفسیر مستقل سیاست پولی از چارچوب قیمت مقدار بدهد؛ از طریق چارچوب قیمت 
مقدار، سیاست پولی را تقسیر کرد. در واقع، حال که قرار است سیاست پولی پشت پرده چارچوب قیمت مقدار باشد؛ 
ایراد تفسیر سیاست پولی، بی‌احتیاطی تفسیر سیاست پولی با چارچوب قیمت مقدار است. چارچوب قیمت مقدار مستقل 
از ایراد تفسیر کنندگان سیاست پولی، با ایراد حمل تفسیر نادرست سیاست پولی دچار است. با این حال مقصر در عین 
وجود ایراد مستقل برای چارچوب قیمت مقدار، متوجه تفسیر کنندگان سیاست پولی است. نظریه تورم فشار تقاضا، از 
افزایش قیمت پس از افزایش تقاضا می‌گوید. فرض ستریس پریویس اقتصاد خرد، افزایش قیمت و سپس افزایش تولید 
را دنبال می‌کند. اگر بخواهیم علت‌ای جایکزین فرض ستریس پریویس بیان کنیم؛ در ادبیات اقتصاد خرد، تحریک تقاضا 
با منشاء غیر پولی در بازار یک محصول مورد نظر یا محولات مورد نظر، است. برای ادبیات اقتصاد کلان، این علت کاربرد 
ندارد و علت با ماهیت کلان همان سیاست پولی است. این جا دو مساله است. با توجه به اینکه تفسیر سیاست پولی با 
کمک چارچوب قیمت مقدار که از قیمت با ماهیت تحریک تقاضا استفاده کرده؛ می‌باشد، آیا نظریه تورم فشار تقاضا، 
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آیا اقتصاد متعارف از معرفی ارتباط چارچوب قیمت مقدار با تفسیر سیاست پولی، صرف نظر 
کرده بود و کرده است؟ به این معنا که تفسیر سیاست پولی با چارچوب قیمت مقدار و ارتباط 
منحنی عرضه کلان نمی‌تواند  با سیاست پولی معرفی نشود؟1 ضمناً  چارچوب قیمت مقدار 
افزایش تولید توام با عدم افزایش دستمزد را به شکل متفاوت نشان دهد. بنابراین اگر قرار است 
افزایش دستمزد پس از افزایش تولید نشان داده شود؛ انتقال منحنی عرضه کلان به سمت چپ 
عملًا نتیجه‌گیری بر اساس دو افزایش دستمزد را پیش روی می‌گذارد. آیا این درست است که 
آنچه در واقعیت نظری می‌خواهد رخ دهد یک افزایش دستمزد متناسب با تورم فشار تقاضا 
باشد ولی آنچه در نمودار اتفاق می‌افتد افزایش دوبل دستمزد متناسب با تورم فشار تقاضا باشد؟ 

اصلاح طبیعی نظریه تورم فشار تقاضا:
اگر قرار باشد طبق نظریه تورم فشار تقاضا، اولین ماهیت افزایش تقاضا، همان افزایش تقاضای 
بازار محصول معرفی شود و اولین پیامد افزایش تقاضا در بازار محصول، افزایش قیمت معرفی 
شود؛ برای افزایش تولید توام با عدم افزایش دستمزد متناسب با افزایش تقاضای نیروی کار، 
دو مسیر نظری قابل پیشنهاد است: تبدیل نظریه تورم فشار تقاضا به نظریه تورم فشار هزینه با 
استفاده از ظرفیت خالی منحنی انتصاب داده شده به منحنی عرضه کلان2 و یا کاهش تولید و 

بازگشت به عقب نه به علت افزایش دستمزد بلکه عدم قدرت خرید و مازاد عرضه.

چارچوب قیمت مقدار و تفسیر سیاست پولی درست است؟ با توجه به اینکه نظریه تورم فشار تقاضا به علت تقاضا اشاره 
نمی‌کند با تفسیر سیاست پولی که علت افزایش تقاضای آن مشخص است فرق دارد. بنابراین نمی‌توان از نظریه تورم 
را بدون اصلاح  برای توضیح تفسیر سیاست پولی استفاده کرد همچنین نمی‌توان چارچوب قیمت مقدار  تقاضا  فشار 
ماهیت آن پذیرفت }اگر نخواهیم به این بسنده کنیم که چون علت نظریه تورم فشار تقاضا در ماهیت اقتصاد کلان و 
چارچوب قیمت مقدار، سیاست پولی است، نظریه تورم فشار تقاضا و چارچوب قیمت مقدار بی معنی هستند )جایگزین 
متغیر ورودی اولیه - فرض ستریس پریویوس - چارچوب قیمت مقدار اقتصاد خرد، برای چارچوب قیمت مقداری که 
به اعتبار سیاست پولی ظاهراً ماهیت کلان پیدا کرده و غیره؛ خروجی تفسیر سیاست پولی است که با آن ارتباط پیدا 
نمی‌کند - حداکثر خروجی تفسیر سیاست پولی؛ افزایش توامان تولید با قیمت مبتنی بر هزینه تولید است و انگیزه تولید 
کنندگان کسب سود متعارف از ناحیه افزایش تولید است در حالیکه متغیر ورودی چارچوب قیمت مقدار اقتصاد متعارف، 

و انگیزه تولید کنندگان اشاره به افزایش قیمت رانتی اولیه و کسب سود از افزایش قیمت رانتی است -({.
1. به نظر شاهد عدم معرفی و عدم توجه بایسته برای معرفی و توجه ارتباط چارچوب قیمت مقدار با سیاست پولی هستیم 
2. این مهم است که ایرادات نظریه تورم فشار تقاضا بیان شود؛ ولی اگر ادبیات توهم پولی خود  را اصلاح کند؛ این امکان 
پیش می‌آید که به صورت طبیعی غیر متمایز بودن نظریه تورم فشار تقاضا با نظریه تورم فشار هزینه درون زا معلوم شود.
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منطــق وجــود ظرفیــت خالــی تخلیــه افزایــش دســتمزد پــس از افزایــش تولیــد و 
عــدم همراهــی افزایــش دســتمزد بــا افزایــش تقاضــای کار:

وقتی افزایش سود از طریق افزایش هر واحد تولید است؛ حتی اگر قیمت در بازار محصول 
قبل از تولید و کالا، افزایش یافت؛ عرضه خود را به بازار محصول می‌رساند و بازگشت هزینه و 
سود محقق می‌شود )اگر علت افزایش تقاضای بازار محصول معرفی شده باشد(. اگر مساله در 
فراموشی ماهیت علت افزایش تقاضا در بازار محصول به صورت افزایش قیمت بدون پشتوانه 
ماهیت فشار هزینه برای تولید کننده معرفی شد؛ افزایش دستمزد چه حین تولید و چه در اتمام 
تولید، تغییری در مساله ایجاد نمی‌کند. در این جا به جای بازگشت هزینه و کسب سود؛ کسر 
سود غیر متعارف و عدم کسر سود متعارف مطرح است و به خنثایی سیاست پولی در متغیرهای 
غیر اسمی نمی‌رسیم و این امکان بود به صورت طبیعی غیر متمایز بودن نظریه تورم فشار تقاضا 

با نظریه تورم فشار هزینه درون‌زا معلوم شود. 
اگر بی‌توجهی به علت افزایش تقاضا در تفسیر سیاست پولی )در عین معرفی علت افزایش 
تقاضا، ماهیت افزایش تقاضای معرفی شده برای تفسیر سیاست پولی در حین انتقال ادامه 
تفسیر سیاست پولی از چارچوب ISLM به چارچوب قیمت مقدار، بی ارتباط با علت افزایش 
تقاضا شد( و عدم معرفی علت افزایش تقاضا در نظریه تورم فشار تقاضا نبود‌، در آن صورت حتی 
در صورت معرفی افزایش قیمت به عنوان اولین پیامد افزایش تقاضا؛ امکان استفاده از ادبیات 
توهم پولی به علت عدم موضوعیت موجودیت مولفه انتظارات نبود. با این حال با اصلاح نظری 
ادبیات توهم پولی هم، فرصت بازگشت و رسیدن به ماهیت اصلی تورم است )ولی ادبیات توهم 

پولی، از ضعف معرفی مصداق عنصر انتظارات رنج برده است و می‌برد(. 

شهریور ماه 1402 
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پیشگفتار ویرایش ششم:

وقتی کلاسیک‌های جدید، منحنی عرضه اقتصاد کلان را وارد ادبیات اقتصاد کلان کردند هیچ 
کس سوالی نپرسید که پایه‌های خرد منحنی عرضه اقتصاد کلان شما چیست و کلاسیک‌های 
جدید این سوال را از اقتصاد کینزی مطرح کردند که پایه‌های خرد منحنی عرضه کلان شما!؟ 
چیست؟ در عین معلوم بودن ماهیت منحنی عرضه اقتصاد خرد )هزینه نهایی تولید معادل هزینه 
دستمزد نیروی کار(؛ خلاف ماهیت منحنی عرضه اقتصاد خرد، برای پایه‌گذاری خرد منحنی عرضه 
کلان معرفی شد )چسبندگی اسمی دستمزد(. به این صورت که پایه‌های خرد مبتنی بر انتخاب 
بهینه برای چسبندگی دستمزد معرفی و انجام شد. این گونه منحنی عرضه کلان متمایز از منحنی 
عرضه اقتصاد خرد1 قرار گرفت و ماهیت هزینه نهایی تولید ندارد}شاید بگویند نه این گونه نیست 
و طبق بازار نیروی کار دستمزد به تناسب تقاضای نیروی کار همان ابتدا تعیین و افزایش می‌یابد 
ولی مساله این است که بزرگتر از معرفی همراهی نکردن افزایش دستمزد با افزایش تقاضای نیروی 
کار و افزایش تولید؛ مصداق معرفی عنصر انتظارات است که افزایش دستمزد را به صورت  انتقال 
منحنی عرضه نیروی کار و به طبع انتقال منحنی عرضه کلان، به جای حرکت روی منحنی عرضه 
کلان نمایش داده است )چون در شرایطی افزایش دستمزد علت بازگشت سطح تولید به سطح 

اولیه معرفی شود که با افزایش دستمزد، سود اضافی کسر و سود متعارف باقی می ماند({.

منحنی عرضه کلان و چارچوب قیمت مقدار:

اولاً برای رسیدن به رابطه قیمت مقدار به رابطه مقدار قیمت نیاز است که بی اشکال نیست 
)اصلی‌ترین انتقاد به مبانی اولیه نظری اقتصاد متعارف همین جا است که با عدم توجه و معرفی 

1. اقتصاد خرد آنچه از منحنی عرضه بلند مدت ترسیم کرد با تمرکز بر ورود بنگاه‌های جدید )انتقال منحنی عرضه بازار( 
و مقیاس بیرونی صنعت )انتقال منحنی عرضه MC بنگاه، متناسب با ماهیت صنعت تولید کننده نهاده‌های این بنگاه(، بود.
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علت افزایش تقاضا رابطه مقدار قیمت را معرفی کرده است(. ثانیاً سوای ایراداتی که رابطه مقدار 
قیمت می‌تواند داشته باشد؛ چرا باید رابطه قیمت مقدار )افزایش قیمت ، افزایش تولید( را 
معرفی کنیم و اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت باشد؟ ثالثاً سوای ایرادات رابطه مقدار 
قیمت و اولین پیامد افزایش تقاضا در افزایش قیمت؛ چرا رابطه قیمت مقدار بیان نمی‌کند که 

ماهیت قیمت به نظریه تورم فشار هزینه تغییر می‌کند؟ 

برخی ایرادات در ترسیم منحنی عرضه کلان از زاویه چارچوب قیمت مقدار و نظریه تورم 
فشار تقاضا:

با معرفی علت افزایش تقاضا، قیمت می تواند  قبل از عرضه فیزیکی تولید، افزایش یابد؟ و یا .1	
ماهیت آن افزایش قیمت، می‌تواند ارتباطی با هزینه‌های تولید کننده پیدا نکند؟1 

آیا نمی‌شد حق انتخاب به کارفرمایان در انتخاب به افزایش قیمت یا انتخاب به افزایش .2	
تولید داده شود؟ آیا به غیر از تغییر تصمیم کارفرمایان در پاسخ به افزایش تقاضا، دولت‌ها 
نمی‌توانند محرک تولید کنندگان را حمایت مادی درست قرار دهند )نقد جزء دوم رابطه 

مقدار قیمت(؟
ضمن این که انتخاب چارچوب نظری عدم افزایش دستمزد، بازگشت نظری به وجود یا .3	

ایجاد )یا هر دو( مشکلات اقتصاد کلان 1930 است؛ از بین رفتن سود اضافی مانع تغییر 
تصمیم تولید کننده و بازگشت تولید به قبل نمی‌شود. 

1. زمانی که قبل از افزایش قیمت، افزایش تقاضا برای مواد اولیه از سوی تولیدکننده کالاهای مصرفی داریم؛ یعنی آن 
افزایش تقاضایی هم که بتواند علت افزایش قیمت معرفی شود؛ پرداختی‌های تولید کننده بوده است که نشان از تقدم 

هزینه‌های تولید کننده بر درآمد هم است. 
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برخی ایرادات در ترسیم منحنی عرضه کلان از زاویه تفسیر سیاست پولی1:

علاوه بر ایرادات فوق )بی‌توجهی به علت افزایش تقاضا بیان شده( داریم: هر چند که بیان )ولو 
توام با بی‌توجهی( افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در تفسیر سیاست پولی یک مزیت نسبت به 
نظریه تورم فشار تقاضا که هیچ اشاره به افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری ندارد؛ است ولی از آنجاکه 
علت افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری کاهش نرخ بهره معرفی شده است؛ نسبت به معرفی جایگاه 
حمایت مادی مستقیم از تولید کنندگان که علت افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری آن متمایز از 
کاهش نرخ بهره است؛ هم اجحاف صورت گرفت )بی‌توجهی هم در معرفی نادرست علت افزایش 

تقاضای سرمایه‌گذاری و هم در تفسیر افزایش تقاضا با بی‌توجه به علت افزایش تقاضا(.
اگر افزایش پس انداز و سپس افزایش تولید بخواهد در چارچوب قیمت مقدار رسم شود طبیعی 
است که ماهیت قیمت، تورم نیست و فشار هزینه درون زا است ضمن اینکه شروع ترسیم منحنی 
از متغیر تولید است. تکنولوژی  امکان حرکت روی منحنی ترسیم شده چارچوب قیمت مقدار را 
ندارد و هر سطح تکنولوژی مرتبط با یک سطح و جایگاه از منحنی عرضه کلان است بنابراین تنها 
سیاست پولی )و آن هم با تفسیری که اقتصاد متعارف از معرفی فرایند سیاست پولی انجام داده 

است( برای ترسیم حرکت روی منحنی ترسیم شده چارچوب قیمت مقدار باقی می‌ماند.

از ریشه مقدم کردن قیمت بر تولید در رابطه مقدار قیمت تا ایجاد تمایز در ماهیت 
رابطه قیمت مقدار منحنی عرضه کلان با منحنی عرضه خرد

ریشه مقدم کردن افزایش قیمت بر افزایش تقاضا به فرض ceteris paribus منحنی عرضه 
خرد یک بنگاه بر‌می‌گردد البته که بیان وجود این فرض در منحنی عرضه خرد بلند مدت2 و 

1. در اقتصاد کلان، معرفی تفسیر سیاست پولی به صورت مستقل با مطرح کردن "سیاست پولی در الگوی عرضه و 
تقاضای کل" انجام شد. در دو جای دیگر به تفسیر سیاست پولی نیاز بود )منطق شیب دو منحنی عرضه و تقاضای کلان(. 
در معرفی منطق شیب منحنی تقاضای کل نه از مقدم شدن افزایش قیمت بر افزایش تولید و نه از افزایش قیمت استفاده 
نشد. معرفی منطق شیب منحنی عرضه کلان همخوانی با معرفی تفسیر سیاست پولی به صورت مستقل با مطرح کردن 
"سیاست پولی در الگوی عرضه و تقاضای کل" داشت که البته در معرفی منطق شیب منحنی عرضه کلان به وضوح علت 

افزایش قیمت مقدم شده بر افزایش تقاضای کل، معرفی نشد. 
2. اقتصاد خرد، منحنی عرضه بلند مدت را با تمرکز بر ورود بنگاه‌های جدید و ماهیت مقیاس بیرونی صنعت )بر اساس 
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منحنی عرضه اقتصاد کلان1 بیان نشد و جایگزین آن، بی‌توجهی و عدم معرفی علت افزایش 
تقاضا و مفهوم قانون بازار قرار گرفت.

کینزی‌های جدید، با بیان نگرانی و  انتقاد از فقدان پایه‌های خرد برای منحنی‌های اقتصاد 
پایه‌های خرد،  چسبندگی  ارائه  آنها در قالب  ادبیات کینز عمل کردند.  کلان)؟!(، بر خلاف 
دستمزد اسمی را وارد منحنی عرضه کلان کردند. این که اقتصاد کلان از اقتصاد خرد جدا 
است و نیاز به معرفی پایه‌های خرد از سوی اقتصاد کلان نیست )به علت سیاست گذاری‌های 
کلان که در اقتصاد کلان وجود دارد ولی در اقتصاد خرد وجود ندارد( یک مطلب است و مطلب 
دیگر اینکه در قالب پایه‌های خرد برای منحنی‌های کلان، مفهومی به منحنی‌های کلان اضافه 
شود که بر خلاف ادبیات کینز باشد مطلب یا انتقاد دیگر است. کینز از چسبندگی دستمزد 
و ناخنثایی سیاست پولی صحبت نکرد و اساساً بیکاری کینزی مرتبط با انعطاف‌ناپذیری نبود 
بلکه به علت مازاد عرضه در بازار محصول و کاهش تقاضا برای نیروی کار بود. یعنی اگر در دهه 
1930 تمام قیمت‌ها انعطاف‌پذیر بودند باز هم در اقتصاد کینز بیکاری و مازاد عرضه در بازار 
محصول وجود داشت. در واقع کینزی‌های جدید در حاشیه مطرح کردن پایه‌گذاری خرد از 
طریق پایه‌گذاری خرد برای چسبندگی اسمی، با اصالت‌دهی به چسبندگی اسمی، متمایز بودن 

منحنی عرضه کلان با منحنی عرضه اقتصاد خرد را رسمی کردند. 
کینزی‌های جدید سیاست پولی را غیر خنثی معرفی کردند ولی بیان همین حداقل از فایده‌مندی 
سیاست پولی )که مخالف اقتصاد کینزی هم است؟(،2 بر حسب ضرورت آسیب نخوردن نظریه تورم 

ماهیت مقیاس درونی صنعت تولید کنند نهاده‌های تولید صنعت مد نظر( ترسیم کرد.
1. در منحنی عرضه کلان فرض ceteris parbius بیان نشد. سیاست پولی قبل از آنکه افزایش تقاضای مواد اولیه را معرفی 
و مطرح کند؛ افزایش تقاضای بازار محصول را معرفی کرد و تا اینجا پنجاه درصد از مسیری که ceteris parbius طی کرد؛ 
طی شد. نیاز به فرض ceteris parbiuse کاهش یافت که در نهایت هم چون فرض نگفته )چون برای بیان مقدم کردن 
افزایش قیمت بر افزایش تولید در پی افزایش تقاضا بازار محصول؟!، علت و دلیلی بیان نشد و گویا با فرض نگفته مواجه 

هستیم( مقدم کردن افزایش قیمت بازار محصول بر افزایش تولید در پی افزایش تقاضا دنبال شد.
2. شاید جالب به نظر برسد که بر خلاف کینز، نئوکینزی‌ها سیاست پولی را در کوتاه مدت غیر خنثی معرفی کردند 
گویا که در این زمینه از کینز که سیاست پولی را به علت دام نقدینگی بی اثر و استفاده از سیاست مالی را معرفی 
کرد؛ پیشی گرفتند)؟(. در واقع  علت عدم معرفی سیاست پولی به عنوان یک سیاست‌گذاری کلان توسط کینز با علت 
عدم معرفی سیاست پولی به عنوان یک سیاست‌گذاری کلان توسط نئوکینزی‌ها متفاوت است. نئوکینزی‌ها بلند مدت 
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پولی بود چرا که اگر افزایش دستمزد مانند اقتصاد خرد روی منحنی عرضه با حرکت روی منحنی 
عرضه همراه بود؛ نظریه تورم پولی از بین می‌رفت. کینزی‌های جدید از انتظارات تطبیقی سخن 
 گفتند. پیش نیاز پذیرش مفاهیم انتظارات تطبیقی یا عقلایی، پذیرش جای ماندن بازار نیروی

کار از افزایش دستمزد یا عمل نکردن افزایش دستمزد در پی افزایش تقاضای نیروی کار است. 

از تمایز در ماهیت رابطه قیمت مقدار منحنی عرضه کلان با منحنی عرضه خرد 
تا بازگشت به احیای تئوری مقداری پول:

اگر قرار باشد افزایش دستمزد از حرکت روی منحنی عرضه کلان جای بماند و این افزایش 
دستمزد جای مانده با ادبیات توهم پولی انجام گیرد؛ انتقال منحنی عرضه کار به سمت چپ برای 
نشان دادن این افزایش دستمزد جای مانده، اشتباه است }زیرا: 1- کاهش تولید پیامدی زودتر از 
تقاضای افزایش دستمزد است بنابراین جبران کاهش دستمزد با افزایش دستمزد، طبیعی‌ترین 
پاسخ است که نه تنها عامل کاهش تولید نیست بلکه جلوی کاهش تولید را می‌گیرد 2- به علت 
 وجود ظرفیت خالی طبق فرض مساله، اولویت با بیان پر شدن آن ظرفیت خالی روی نمودار
است چرا که با انتقال منحنی عرضه، تفسیر مطابق محاسبه دو افزایش دستمزد خواهد بود{. 

ابعاد دیگر بررسی رابطه قیمت مقدار

گفتیم رابطه قیمت مقدار با عدم معرفی علت افزایش تقاضا شروع و سپس با قانون بازار و پس 
از آن با ایجاد تمایز در ماهیت منحنی عرضه کلان تا خنثایی سیاست پولی پیش رفت. طبیعی 

است در نظریه‌های تورم، تورم فشار هزینه درون زا معرفی نشود. 
در تئوری‌های تورم اقتصاد، نظریه تورم فشار هزینه، با ماهیت درون زا نیست. ولی منحنی‌های 
زا  درون  هزینه  فشار  تورم  بر  مبتنی  مدت  بلند  چه  و  مدت  کوتاه  چه  خرد  اقتصاد  عرضه 

سیاست پولی را تنها تورم بیان می‌کنند}از طریق جدا کردن افزایش دستمزد از حرکت روی منحنی عرضه کلان به 
انتقال به چپ منحنی عرضه نیروی کار و منحنی عرضه کلان با معرفی مصداق عنصر انتظارات )پس از معرفی پیش نیاز 
عنصر انتظارات({ در حالی که این احتمال می‌رفت پس از بهبود اقتصاد از دام نقدینگی، کینز سیاست پولی را نیز به 
عنوان سیاست‌گذاری کلان معرفی کند. بنابراین مخالفت کینز، از عدم مخالفت کوتاه مدت نئوکینزی‌ها به مراتب به عدم 

مخالفت معرفی سیاست پولی به عنوان یک سیاست‌گذاری کلان، نزدیک‌تر است.
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می‌باشند)عرضه در اقتصاد خرد بر اساس و روی منحنی هزینه نهایی بالاتر از Min Avc است(.
حال آیا تعارضی بین عدم معرفی تورم فشار هزینه با ماهیت درون زا با تئوری‌های تورم اقتصاد 
کلان در عدم معرفی تورم فشار هزینه درون زا نیست؟ در بستر بی‌توجهی به علت افزایش 
تقاضا و ایراد‌های دیگر، یک ایراد دیگر بود که اجازه بازگشت ماهیت تورم به ماهیت اصلی )تورم 
فشار هزینه درون‌زا( را نداد و آن مصداق معرفی شده از مفهوم عنصر انتظارات بود. حال سوال 
اصلی این است اگر عدم معرفی تورم فشار هزینه به علت ایرادات نظری ادبیات اقتصاد کلان 
بود؛ چگونه واقعیت منحنی‌های رشد تولید ناخالص داخلی کشورها  تورم و تورم با ماهیت تورم 
فشار هزینه درون‌زا را نشان نمی‌دهد؟ البته اقتصاد متعارف به علت بستن پرونده تورم فشار 
هزینه درون‌زا، این سوال را معرفی نکرده است. با وجودی که آنچه در نهایت مانع معرفی رابطه 
قیمت مقدار در ماهیت اصلی خود )و باز نشدن پرونده بسته شده رابطه قیمت مقدار در ماهیت 
تورم فشار هزینه درون‌زا( بود؛ خود نظریه‌های اقتصاد کلان بود ولی سعی شد علاوه بر عدم 
معرفی نقدهای دیگر موجود در ادبیات اقتصاد کلان، برای علت عدم معرفی رابطه قیمت مقدار 
در ماهیت اصلی، یک فضای نظری جدید و یک ادبیات جدید معرفی شود به طور مثال دیوید 
رومر در پاسخ خود جهت توجیه تمرکز بر یک عامل به عنوان تورم، به اصل عدم موجودیت تورم 
فشار هزینه با ماهیت درون زا با منطق عدم پایداری فشار هزینه درون زا اشاره کرد1 امری که 

با انتقاد درون ماهیت نسبت به خود هم مواجه است.2 
بهمن ماه 1401 و ویرایش شهریور 1402

1. دیوید رومر در پاسخ خود به این سوال که چرا در بحث تورم بر یک عامل تاکید می‌شود؛ بیان کرد:معمولا فقط بر 
یک عامل در علت تورم تاکید می‌کنند: رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری به احتمال زیاد 
منجر به افزایش مداوم سطح قیمت نمی‌شود. کاهش بلند مدت تولید بعید است. تغییرات نرخ بهره واقعی محدود است. 
در مقابل عرضه پول می‌تواند تقریباً با هر سرعتی رشد کند و ما شاهد تغییرات زیادی در رشد پول هستیم )اقتصاد کلان 

پیشرفته، دیوید رومر، ص 598 (.	
2. دفاعیه دیوید رومر در عدم معرفی تورم با ماهیت تورم فشارهزینه درون زا سوای ایرادات اصلی، دو ایراد درون ماهیتی 
نسبت به خود)سوای ایراد درون ماهیتی نسبت به نئوکلاسیک‌ها(، هم ایجاد کرد: 1- با همین استدلال، نباید تورم فشار 
هزینه با ماهیت برون‌زا، هم معرفی می‌شد که تورم فشار هزینه با ماهیت برون‌زا معرفی شده است 2- ماهیت استدلال 
و علت قرار دادن نظریه تورم فشار هزینه برون‌زا در نظریه‌های تورم که پاسخ نقدینگی به تورم فشار هزینه برون‌زا بود؛ 

هم فراموش شده است. 	
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پیشگفتار ویرایش پنجم:

در انتقاد به چارچوب قیمت مقدار در بخش رابطه مقدار قیمت داریم: بی توجهی و عدم 
معرفی علت افزایش تقاضا بازار محصول سبب می‌شود ندانیم که: 1- امکان مقدم شدن تولید 
بر افزایش قیمت است 2- اگر هم تورم بر تولید مقدم شود؛ علت تورم، پرداختی تولید کننده 
به عوامل تولید است که تغییری با عدم پیشی افتادن تورم از تولید ایجاد نمی‌کند چون ماهیت 
تورم، نهایت همان فشار هزینه است و همچنان دلیلی برای موضوعیت ادبیات توهم پولی نیست 
و تغییری در تصمیم تولید کننده بر کاهش تولید نیز ایجاد نمی‌کند. در انتقاد به چارچوب قیمت 
مقدار در بخش رابطه قیمت مقدار به صورت مستقل از ایرادات قبل و در نظر نگرفتن آنها داریم: 
ایراد ادبیات توهم پولی این است که: 1- همراهی سود متعارف تولید کننده در عین افزایش 
 دستمزد در نظر گرفته نشده است 2- سبب می‌شود ماهیت تورم فشار هزینه برای تورم فشار
تقاضا بیان نشود و 3- افزایش دستمزد را مضاعف حساب می‌کند و این اقدام را بیان نمی‌کند. 
منحنی عرضه اقتصاد خرد تقریباً مشابه منحنی عرضه کلان است)؟( با این تفاوت که یک 
رابطه و مفهوم جدید )که خود علت تفاوت‌های بعدی است( در منحنی عرضه کلان است که در 
منحنی عرضه اقتصاد خرد نیست. آن رابطه جدید: رابطه مقدار )افزایش تقاضا در بازار محصول( 
قیمت است }رابطه قیمت، مقدار )تولید( وجه شباهت ظاهری هر دو منحنی است{ و مفهوم 
جدید: مقدمات ادبیات توهم پولی و ادبیات توهم پولی است. تفاوت دیگر؛ ماهیت قیمت اقتصاد 
خرد با ماهیت قیمت در اقتصاد کلان است. از اکتفا در بیان اینکه  ماهیت قیمت در اقتصاد 
کلان، تورم و در اقتصاد خرد، قیمت یک محصول  است که بگذریم داریم: جمع هزینه نهایی 
بنگاه‌ها، قیمت در اقتصاد کلان را تعیین نمی‌کند }حتی اگر پایه‌های خرد منحنی عرضه کلان 
تغییر کرده باشد )اگر نیاز به پایه‌های خرد برای مفاهیم کلان باشد زیرا  اگر اقتصاد بتواند بر 
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اساس مولفه‌های اقتصاد کلان معرفی  شود؛ نگرانی برای مقدم بودن این اقتصاد خرد بر اقتصاد 
کلان فاقد اعتبار علمی خواهد بود(، مصداق معرفی شده از مولفه انتظارات خلاف مبتنی بودن 
مفاهیم کلان بر پایه‌های خرد عمل می‌کند{. علت افزایش قیمت در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان 
نیز متفاوت است. در اقتصاد خرد کوتاه مدت از فرض استفاده شده است در اقتصاد خرد بلند 
مدت از برون زا بودن قیمت استفاده شده است ولی در اقتصاد کلان عدم معرفی یا بی‌توجهی 
به علت افزایش تقاضا، وجود دارد. صحبت از ضرورت مبتنی بودن پایه‌های خرد بر منحنی 
عرضه کلان  توسط نئوکینزی‌ها }به علت انتقاد نئوکلاسیک‌ها از عدم مبتنی بودن ادبیات 
کلان کینز بر پایه‌های خرد )که دو نکته از همین انتقاد به نظر می‌رسد. نکته 1: احتمالاً این 
انتقاد نئوکلاسیک‌ها از کینز موضوعیت ندارد چون حداقل دفاع آن است که  استفاده کینز از 
ادبیات اقتصاد کلان، مفهوم سیاست مالی بوده است  نکته 2: کسانی نبوده‌اند که  همان انتقاد 
نئوکلاسیک‌ها را، چه انتقاد نئوکلاسیک‌ها موضوعیت داشته باشد چه نداشته باشد، به خود 
نئوکلاسیک‌ها  برگردانند به این علت که استفاده کلاسیک‌ها از ادبیات اقتصاد کلان بیشتر از 
استفاده کینز از ادبیات اقتصاد کلان بوده است. استفاده از اقتصاد کلان مرتبط با کینز نیست.  
کلاسیک‌ها که قبل از کینز بودند از مفاهیم تئوری مقداری پول و اشتغال کامل که از ادبیات 
اقتصاد کلان است؛ توام با غیر مبتنی بودن با پایه‌های خرد استفاده کرده بودند({ مطرح شد. 
آنها برای اینکار از مفهومی استفاده کردند که: 1- در ادبیات کینز نبود 2- قدرت تمایز دهی 
منحنی عرضه کلان با منحنی عرضه خرد را داشت. البته اگر اقتصاد کلان نسبت به انتقاد از 
باشد؛ ضرورت مطرح شده توسط  نداشته  پولی داشت؛ دفاعی  پیامد سیاست  برای  بیان که 

نئوکلاسیک‌ها و نئوکینزی‌ها هم بی‌اعتبار می‌شود.
اقتصاد کلان کتابی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته باید در دست بگیرند و 
بخوانند چرا که در واقع کشورهای توسعه یافته تاریخچه اقتصاد کلان را مرتبط به شرایطی که 
اقتصاد کار نمی‌کند می‌دانند. کشورهای توسعه یافته با این کار خود عملًا از عدم استفاده‌ای که 
از سیاست مالی یا پولی می‌برند سخن می‌گویند. اگر توسعه یافته‌ها با ابزارهای سیاست‌گذاری 
کلان به توسعه نرسیده‌اند پس ابزار توسعه چه بود؟ آنها پاسخ خواهند داد: آزادی!؟ آزادی یک 
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مفهوم ایدئولوژی است و کسی منتقد آن نیست ولی آزادی فقط به آزادی نیاز دارد؟
تجربه‌ای از سیاست پولی یا نیست یا بیان نشده است چون: 1- کینز سیاست مالی را به جای 
سیاست پولی انتخاب کرد و 2- توسعه یافته‌ها که مرتب گفتند سیاست پولی خنثی است و 
اجرایش فقط تورم است؛ اگر هم تجربه‌ای در شرایط عدم تورم داشتند یا دارند؛ بیان نکردند. 
کینز می‌گفت چه فایده پول به تولید کنندگان داده شود چون آنها آنرا نگهداری می‌کنند. حال 
آنجایی که سوداگری نیست چرا سیاست پولی مضمون شد؟ توسعه یافته‌ها آمدند با تئوری 
کاری کردند که سیاست پولی مسیر تورم و خنثایی را طی کند. گفتند وقتی حجم پول افزایش 
می‌یابد تقاضای معاملاتی افزایش می‌یابد و اثر محدود کننده نرخ بهره شکل می‌گیرد و قدری 
از مازاد تقاضا کاهش می‌یابد. مازاد تقاضا جدید در دستگاه عرضه و تقاضا قیمت‌ها را بسته به 
شیب منحنی عرضه کلان، افزایش می‌دهد. هم زمان، افزایش قیمت اثر محدود کننده قیمت نیز 
ایجاد می‌شود که مانع ادامه افزایش قیمت و حرکت روی منحنی عرضه کلان اقتصاد و افزایش 
تولید است. در نهایت از افزایش دستمزد متناسب با تورم سخن می‌گویند که این گونه خنثایی 

سیاست پولی تعیین می‌گردد.
آنچه )در متن( گفتیم و نگفتیم:

آنچه گفتیم: افزایش سرمایه‌گذاری منطبق بر افزایش تقاضا در بازار مواد اولیه و کالاهای 
واسطه‌ای است و اگر قرار به استفاده از قانون بازار است، آن، نه در بازار محصول بلکه در بازار 
مواد اولیه است و اثر آن بر قیمت در بازار محصول، پس از افزایش تولید است )می‌تواند باشد(. 
و لذا در تفسیر سیاست پولی، افزایش قیمت نمی‌تواند بر افزایش تولید مقدم شود.1 برخی از 
آنچه در متن نگفتیم: 1- ایراد دوم رابطه مقدار قیمت 2- وام سیاست پولی نیست.3- ایراداتی 
که متعلق به اقتصاد کینزی نبود و مفاهیمی که به نادرستی به اقتصاد کینز اضافه شد و غیره.

بهمن 1401

1. البته مهم‌تر، اصلاح ماهیت تورم است. چون با اصلاح ماهیت تورم، نیاز به اصلاح ادبیات توهم پولی نیز نیست.
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پیشگفتار ویرایش چهارم:

 ceteris paribus دو منحنی عرضه، معرفی شده است:1- منحنی عرضه کوتاه مدت با فرض
و 2- منحنی عرضه بلند مدت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. از انجا که موضوعیت اقتصاد خرد 
برای پایه‌گذاری خرد برای منحنی اقتصاد کلان، تا زمانی درست است که بتوان ادعای خنثایی 
سیاست پولی و عدم اثرگذاری اقتصاد کلان بر اقتصاد را پذیرفت؛ با رد خنثایی سیاست پولی )و 
در عین قبول بخشی از تلاش‌های اقتصاد خرد در ترسیم یا بیان ماهیت منحنی عرضه مخصوصاً 

منحنی عرضه کوتاه مدت(، اولویت به اقتصاد کلان می‌دهیم. 
در اقتصاد کلان و ترسیم منحنی عرضه اقتصاد کلان چه می‌گذرد؟ در ترسیم منحنی عرضه 
اقتصاد کلان، متغیر قیمت به عنوان اولین متغیر تغییر معرفی شد. علت افزایش قیمت افزایش 
تقاضای کل می‌باشد. آیا مولفه‌ای جزء سیاست پولی است که بتواند تقاضای کل را افزایش 
دهد؟ آیا سیاست پولی، تقاضای کل را افزایش می‌دهد؟ به چه شکل؟ وقتی سیاست پولی انجام 
می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. دقیقاً منظور از افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری 
چیست؟ انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل به تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌شود. به 
طور عینی آنچه افزایش می‌یابد؛ تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و افزایش قیمت، 
افزایش قیمت محصولاتی خواهد بود که افزایش تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یا 
سرمایه‌ای، برای عرضه آنها به بازار محصول بوده است. تا زمانی که محصول جدید، وارد بازار 
محصول نشود و عرضه نشود امکان روئیت قیمت جدید نیست یا می تواند نباشد. ولی اقتصاد 
کلان و چارچوب قیمت مقدار، علت افزایش تقاضای کل را معرفی نکردند و سیاست پولی به 

آنچه مرتبط با معرفی علت افزایش تقاضای کل بود؛ توجه نکرد.
تورم  نظریه‌های  در  پولی1،  سیاست  به  بودن  جامع  و  رایگان  دو صفت  اضافه شدن  با  آیا 

1. وقتی صحبت از سیاست پولی واقعی می‌شود پیش فرض آن است که تفسیر درست سیاست پولی گذشته است و 
معرفی واقعی سیاست پولی نیز در پیش است.
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مولفه  قیمت‌گذاری یک  قدرت  آیا شما می‌دانید که  نمی‌ماند؟  باقی  نظریه‌ای  اقتصاد کلان، 
ساختاری است که اگر حمایت درست باشد انگیزه قدرت‌گذاران قیمتی برای استفاده از قدرت 
قیمت‌گذاری کاهش و صفر می‌شود؟ آیا می‌دانیم مولفه ساختاری افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز 
)وابستگی به واردات کالاهای مصرفی نهایی( متوقف شده و تنها افزایش ارادی غیر ناچاری ارز 
از وابستگی ارادی )به طور مثال وابستگی به واردات مواد اولیه( برای تورم استفاده می‌کند؟1 در 
مورد نظریه تورم فشار هزینه؛ اگر سیاست پولی فقط در مرحله تفسیر درست قرار بگیرد؛ ماهیت 
فشار هزینه برای تورم معلوم می‌شود. تورم فشار هزینه با اضافه شدن صفت رایگان به سیاست 

پولی موضوعیت خود را از دست می‌دهد که دیگر نظریه تورم‌ای نیز باقی نمی‌ماند.

بهمن ماه 1401

1. اطلاعات بیشتر یا مرتبط: گزارش »قسمت دوم چگونه استفاده کاربردی از نظریه )نظریه‌ها( پربیش بعلاوه اصلاح )؟( 
یا تکمیل )؟( مطالب گفته شده از پربیش از طریق تعریف یک عنوان تحقیق همراه با چکیده و بیان مساله« کامنت نیوز 

.)commentnews.ir(
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پیشگفتار ویرایش سوم:

وقتی بتوان با تفسیر درست سیاست پولی )در همان مصادیق سیاست پولی اقتصاد متعارف(، 
به عدم خنثایی سیاست پولی، و با اضافه کردن معرفی واقعی سیاست پولی )سیاست پولی 
درست(، به عدم تورم نیز رسید )بعلاوه عامل ارتقاء درآمد سرانه، کاهش دهنده سطح قیمت و 
تورم(؛ آیا اصلاح فرایند تفسیر سیاست پولی اهمیت ندارد؟ عده‌ای ممکن است پیشینه حمایت 
را، در حمایت‌های فریدلیک لیستی تعریف کنند ولی جایگاه و ماهیت حمایت که با اصلاح متون 
نظری علم اقتصاد به دست می‌آید، به حمایت مالی درست نزدیک‌تر است. حمایت درست و 
بهتر بگوییم حمایت مالی درست، یک مکتب اقتصادی نیست چون در چارچوب پایه‌های اصلی 
نظری علم اقتصاد و اقتصاد کلان )و اصلاح آن( است که ممکن است ابزار تعریف علم اقتصاد 
نیز شود. ابزاری که علم اقتصاد، آن را معرفی نکرده )متوقف شدن مصادیق سیاست پولی در 
ماهیت وام و انتشار اوراق قرضه( یا ناقص معرفی کرده و تفسیر درست نیز ارائه نداده است. 
نمی‌توان پذیرفت فرق اشتغال کامل با عدم اشتغال کامل، تنها در تعریف و اضافه کردن یک 
زنجیره تفسیر بیشتر )امکان افزایش تولید پس از افزایش قیمت( باشد. اشتغال کامل یعنی 
حمایت مادی می‌تواند یک نهاده از نهاده‌های تولید باشد. مصداق انتقاد به مبانی اولیه نظریه 
انتقاد به سه  اقتصاد کلان، عدم توجه و معرفی علت افزایش تقاضا بازار محصول است. این 
شکل خود را در رابطه مقدار قیمت چارچوب قیمت مقدار نشان میدهد . به هر حال اگر به 
علت افزایش تقاضای بازار محصول توجه و معرفی می‌شد در مورد مقدم کردن افزایش قیمت 
بر افزایش تولید احتیاط می‌شد ضمن این که در همان مقدم کردن افزایش قیمت بر افزایش 
تولید، ماهیت قیمت نادرست معرفی نمی‌شد که با معرفی ماهیت درست افزایش قیمت، سلب 
موضوعیت ادبیات توهم پولی نیز حاصل میشد. اگر کالا دیرتر از پرداختی‌ها عرضه شود؛ آیا این 
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دیرتر شدن عامل افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضا جدید خواهد شد یا خیر )در شرایطی که 
قید علم به وجود عرضه کالا است(؟ تفاوت و شباهت تورم این فشار تقاضا با تورم فشار تقاضای 
علم اقتصاد: الف: تفاوت‌ها: 1- امکان عدم موضوعیت تورم این فشار تقاضا به علت علم به عرضه 
محصول، زیاد است 2- انتظارات تورمی در این فشار تقاضا صفر است ولی در تورم فشار تقاضای 
علم اقتصاد، بسته به میزان فرض عدم مطابقت افزایش دستمزد با افزایش تقاضای نیروی کار 
صفر نیست. ب: شباهت‌ها: 1- پس از عرضه  تولید، ماهیت تورم این فشار تقاضا به فشار هزینه 
تبدیل می‌شود. نظریه تورم فشار تقاضا حتی اگر از ناحیه توجه به علت افزایش تقاضا، به تورم 
فشار هزینه معرفی نشود؛ هم چنان قابل تبدیل به نظریه تورم فشار هزینه با اصلاح ادبیات توهم 

پولی است.

آبان ماه 1401
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پیشگفتار ویرایش دوم:
1ceteris paribus دو منحنی عرضه خرد داریم. منحنی عرضه کوتاه مدت اقتصاد خرد که از فرض 

)یعنی ثابت بودن سایر متغیرها جزء افزایش قیمت( استفاده می‌کند و منحنی عرضه بلند مدت 
خرد که بیان می‌کند ابتدا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و تعداد بنگاه‌ها و تولید هر بنگاه را در 

مرحله بعد افزایش می‌دهد )البته افزایش تولید هر بنگاه نشان داده نشد(.
اقتصاد متعارف، با تکمیل نظریات در قالب نظریه تورم پولی، به مفهوم سیاست پولی، کاربردی 
جزء توصیه به کنترل سیاست پولی نداد. در همین حین سیاست مالی خنثی در تغییر متغیر‌های 
حقیقی و اسمی بیان شد و از پس‌انداز به عنوان اهرم مناسب برای افزایش نهاده‌های تولید جهت 
افزایش تولید صحبت شد. پس از شکست نظریات اقتصاد توسعه و اقتصاد کلان در مورد نقش 
انباشت سرمایه فیزیکی در ارتقاء سطح تولید، نظریه‌های رشد جدید با معرفی نهاده‌ای به نام 
دانش سعی در مرتبط کردن علت عدم همگرایی درآمد سرانه با این نهاده شدند. علم اقتصاد 
اعمال سیاست پولی را خنثی در تغییر متغیر‌های حقیقی معرفی کرد و علت افزایش تولید -که 
بعدها به این سوال که علت افزایش سطح تولید چیست-؛ را در جواب‌هایی مرتبط با ماهیت 
نهاده‌های جدید تولید )دانش( قرار داد. شاید عده‌ای بگویند که علم اقتصاد جایگذاری نادرست 
انجام نداده است و می‌داند که اولین اثر سیاست پولی بر افزایش تقاضا، افزایش تقاضا در بازار مواد 
اولیه است. منظور از جایگذاری نادرست، فراموشی علت افزایش تقاضا است )نتیجه عدم معرفی یا 
بی‌توجهی به علت افزایش تقاضا، جایگذاری افزایش تقاضا محصول نهایی بازار محصول، به جای 
افزایش تقاضا مواد اولیه بازار مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای است(. درست است که 

1. قانون عرضه والراس ارتباط مستقیم بین قیمت و مقدار )عرضه( را بیان می‌کند. برای صادق بودن قانون عرضه باید 
مولفه‌های دیگر ثابت بماند.)تفضلی فریدون ص 266(. برای بررسی بهتر اثر قیمت روی عرضه سایر عوامل را ثابت فرض 

می‌کنیم. این فرض همان فرض ceteris paribus یا سایر چیزها ثابت می‌باشد)پیتر کالوو اقتصاد خرد ص40(. 
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بیان می‌شد که اولین تاثیر سیاست پولی بر افزایش تقاضای کل از طریق افزایش تقاضا در بازار 
مواد اولیه است ولی وقتی بیان می‌شود که اولین پیامد سیاست پولی افزایش قیمت است یعنی 
بی‌توجهی به علت افزایش تقاضای کل، انجام شد. اگر پیامد افزایش تقاضای کل، با توجه به علت 

افزایش تقاضای کل معرفی می‌شد؛ ماهیت افزایش قیمت انگیزشی غیر اجباری نبود. 
آیا ممکن است علم اقتصاد با کتمان اجرای سیاست پولی ) مصداق واقعی سیاست پولی(، عدم 

موضوعیت تورم کشورهای توسعه یافته1 را به کنترل سیاست پولی نسبت دهد؟

1. سطح عمومی قیمت‌ها برای کشور آلمان در سه دهه اخیر )1980-2010( کمتر از پنجاه درصد بوده است. این به آن 
معنا است که سالانه 1/6 درصد تورم. این رقم ناچیز به مثابه ثبات قیمتی و عدم موضوعیت قیمت در مدل‌سازی‌های 
اقتصادی است. برای کشورهای OECD این رقم در فاصله 1985-2015 56 درصد افزایش بوده است که تورم متوسط 

سالانه 1/8 درصدی را می‌رساند.
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پیشگفتار ویرایش اول:

رویکرد کنونی علم اقتصاد در 1- خنثی بودن سیاست پولی 2- اتکا به ماهیت دانش برای 
توضیح پویایی تولید و چرایی عدم همگرایی در آمد سرانه و 3- آزادی قیمت‌ها برای تسفیه 
بازارها؛ قرار گرفته است. می‌توان رویکرد اقتصاد حمایتی را در 1- محوریت سیاست پولی در 
افزایش تولید و کاهش و حفظ سطح قیمت‌ها و 2- رفع موضوعیت هدف‌گذاری عدم تعادل در 

سایه انتخاب هدف‌گذاری بزرگتر، دید...
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مقدمه کلی:

سیری در مکاتب علم اقتصاد
برایان اسنودان دو اثر را به عنوان استحکام دهنده مبانی مکتب پول‌گرایی1 معرفی می‌کند: 
اولی مربوط به مطالعه فریدمن و شوارتز در سال 1963 با عنوان تاریخچه پولی ایالات متحده 
آمریکا 1867-1960 می‌باشد و دیگری مربوط به مقاله فریدمن 1968 با عنوان "در مورد نقش 
سیاست پولی" است که در آن بیان می‌شود هیچ مبادله بلند مدتی بین تورم و بیکاری وجود 
ندارد2 )اسنودان برایان ص31(. فریدمن پایه‌گذار مکتب پول‌گرایی است. پس از کینز مجدداً 
مدل‌سازی منحنی عرضه کلان در همان ماهیت قبل از کینز وارد چارچوب نظری علم اقتصاد 
می‌گردد با این تفاوت که زمینه‌سازی معرفی عنصر جدید به نام انتظارات )معرفی همراهی 
نکردن افزایش دستمزد با افزایش تقاضای نیروی کار و حرکت روی منحنی عرضه کلان(3 و 
عنصر انتظارات اضافه می‌گردد )با در نظر نگرفتن انتقاد برون ماهیتی به اقتصاد کلان و مصداق 

1. مکتب پول‌گرایی بر خلاف اسم خود نقطه بازگشت به خنثایی سیاست پولی است.
2. در مقاله 1963 بحران اقتصادی به اتخاذ نادرست سیاست پولی مرتبط می‌شود و در مقاله 1968 تاکید می‌شود پیامد 
سیاست پولی )در بلند مدت( جزء تورم نمی‌باشد. فریدمن، شوارتز در مقاله ۱۹۶۳ ادعا کرده‌اند که رکود بزرگ به دلیل 
فدرال رزرو بود که اجازه داد عرضه پول از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ کاهش یابد. از بیان این گزاره، فریدمن و شوارتز در 
توجیه موضع کنترل پایدار برای سیاست پولی استفاده کرده‌اند. فریدمن و شوارتز برای تایید این ادعا که موضوع سیاست 

پولی باید کنترل پایدار عرضه پول باشد از این مقاله استفاده کرده‌اند.
3. نیاز به همراهی دستمزد با افزایش تقاضای نیروی کار جهت عدم شکل‌گیری عنصر انتظارات، زمانی است که ماهیت 
به نقد: 1- زمینه‌سازی معرفی عنصر  با پرداختی به عوامل تولید معرفی نشود}در شرایطی که  از قبل مرتبط  قیمت 
انتظارات و 2- مصداق معرفی عنصر انتظارات که به الف: عدم انطباق حرکت روی منحنی عرضه کلان با افزایش دستمزد 
و ب: جدا کردن افزایش دستمزد از حرکت روی منحنی عرضه کلان به انتقال به چپ منحنی عرضه نیروی کار )و به طبع 
منحنی عرضه کلان( پرداختند، نپردازیم؛ معرفی ماهیت درست قیمت هم می‌تواند از نیاز به شکل‌گیری عنصر انتظارات 

)و اثرگذاری بیش از اندازه این عنصر( جلوگیری کند{.
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معرفی عنصر انتظارات1، ادبیات توهم پولی بر پایه: 1- زمینه سازی معرفی عنصر انتظارات، 
2- عنصر انتظارات و 3- اضافه کردن ایراد یا ایراداتی بر ادبیات توهم پولی، است. زمینه سازی 
معرفی عنصر انتظارات،به معرفی عنصر انتظارات کمک کرد. عنصر انتظارات به صورت یکی از 
پایه‌های ادبیات توهم پولی به معرفی ادبیات توهم پولی کمک کرد. نظریه خنثایی سیاست پولی 
بدون ادبیات توهم پولی، قادر به معرفی خود نبود و این در حالی است که از ایراد ادبیات توهم 
پولی هم به عنوان یک پایه دیگر در معرفی ادبیات توهم پولی استفاده شده است و می شود(. 

بیان غیر تورم‌زا بودن سیاست مالی  انبساطی، غیر تورم‌زا معرفی شد و در  سیاست مالی 
انبساطی از گزاره‌های زیر استفاده شد: 

در سیاست مالی افراد انتظارات تورمی خود را تغییر نمی‌دهند فریدمن انتظارت را در شرایط 
تقاضای غیر پولی )سیاست‌گذاری مالی( برابر با صفر در نظر می‌گیرد و این گونه بیان می‌کند:در 
مورد سیاست مالی چون مقامات پولی پول در جریان را تغییر نداده‌اند انتظارات تورمی عوامل 
اقتصادی شکل نمی‌گیرد و انتظارات تورمی در مورد سیاست مالی صفر می‌باشد )شاکری، عباس 
1012(.2 معرفی غیر تورم زا بودن سیاست مالی از جهت نشان دادن تاکید نقش پول در تورم 
استفاده شد ولی ماهیت تورم سیاست پولی مرتبط با هزینه‌های تولید است که استمرار عدم اصلاح 
 نظری تفسیر اقتصاد متعارف از سیاست پولی، ماهیت تورم سیاست پولی را جدا از تورم فشار

هزینه ایجاد و حفظ کرد. سیاست مالی به خرید محصول شناخته شده است و اگر تامین مالی سیاست 
 مالی از خلق پول هم باشد، از آن به عنوان سیاست پولی یاد نمی‌شود. بیان شده است سیاست
 پولی با کاهش نرخ بهره به افزایش سرمایه‌گذاری کمک می‌کند در حالیکه سیاست پولی می‌تواند

به صورت مستقیم در اختیار تولید کنندگان نوآوری و خلق تکنولوژی و تولید قرار بگیرد.

1. چرا که این عنصر انتظارات بود که با جدا کردن افزایش دستمزد از حرکت روی منحنی عرضه کلان به انتقال به چپ 
منحنی عرضه نیروی کار}از طریق معرفی افزایش دستمزد به صورت انتقال منحنی عرضه نیروی کار به چپ )و به طبع 

منحنی عرضه کلان به چپ({ ایراد را وارد ادبیات توهم پولی کرد.
2. در مکتب کلاسیک جدید سرمایه‌گذاری دولت جایگزین حضور بخش خصوصی قرار می‌گیرد که به این واسطه بیان 
می‌شود که افزایش تقاضا غیر پولی منجر به تغییر در قیمت و مقدار نمی‌شود: چون افزایش تقاضا در بخش مخارج با 
کاهش تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری جبران می‌شود اشتغال و بیکاری دوباره به وضعیت قبل خود بر می‌گرداند )شاکری 

عباس 1012(.
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ایده پول‌گرایی ابتدا در نیمه دوم دهه 1950 مطرح شد و گسترش یافت و سعی‌اش این 
بودکه نظریه مقداری پول را که در دوره کینز افول کرده بود دوباره احیا کند1 )شاکری عباس 
ص 1076(. این مکتب، اقتصاد را ذاتاً پایدار ارزیابی می‌کرد و معتقد بود تنها نوسانات و بی 
انضباطی‌های پولی این پایداری را به هم می‌زند. از دید پولیون نیروی‌های خود اصلاح بازار 
)نامرئی( آن قدر قوی هستند که وقتی اقتصاد در معرض یک عدم تعادل و اختلال قرار می‌گیرد 
سریعاً آن را به وضعیت اشتغال کامل و بیکاری طبیعی باز می‌گرداند. فریدمن خاطرنشان می‌کند 
که دولت نباید برای اصلاح عدم تعادل‌های موقتی مداخله سیاستی نماید. مکتب کلاسیک‌های 
جدید در دهه 1970 از مکتب پول‌گرایی منعشب شد. تفاوت مکتب کلاسیک‌های جدید با 
مکتب پول گرایان در این است که مکتب پول گرایان به جای مفهوم انتظارات تطبیقی مکتب 
پول گرایان )فریدمن( از انتظارات عقلایی پیش‌بینی شده برای استفاده از خنثایی پول حتی 
در کوتاه مدت و انتظارات عقلایی پیش‌بینی نشده برای استفاده از علت ادوار و نوسانات تجاری 
استفاده کرده است. مکتب پس از مکتب کلاسیک‌های جدید، مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی 
از درون مکتب کلاسیک‌های جدید منشعب شد. مکتب چرخه‌های تجاری  بود. این مکتب 
جدید نه تنها تایید کننده مکتب کلاسیک ها،پول گرایان و مکتب کلاسیک‌های جدید بود بلکه 
شدت تایید بیشتری بر خنثایی پولی قرار داده بود. تفاوت مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی با 
مکتب کلاسیک‌های جدید در آن بود که این مکتب نوسانات تجاری را مرتبط با تکنولوژی و 
طرف عرضه و ابزار تورم زا خواندن سیاست پولی را تنها انتظارات عقلایی پیش‌بینی شده قرار 
می‌دهد به بیان دیگر از انتظارات تطبیقی فریدمن به سمت انتظارات عقلایی پیش‌بینی نشده و 
پیش‌بینی شده و سپس مطلقاً انتظارات عقلایی پیش‌بینی شده حرکت شد و خنثایی پول ولو 
در کوتاه مدت بیان شد. مکتب بعد از مکتب ادوار تجاری حقیقی مکتب کینزی‌های جدید بود. 
مکتب کینزی‌های جدید در دهه 1980 مطرح شد. تفاوت مکتب کنیزی‌های جدید با مکاتب 

1. در ابتدا تئوری مقداری پول همراه با برقرار بودن اشتغال کامل بود و در نتیجه سیاست پولی خنثی در افزایش تولید 
و تورم زا توصیف می‌شد. منظور از احیاء مجدد تئوری مقداری پول آن است که در شرایط نفی موضوعیت موجودیت 
مفهوم اشتغال کامل نیز همان نتیجه از تئوری مقداری پول برای سیاست پولی گرفته شود که در شرایط اشتغال کامل 

برای سیاست پولی گرفته شده بود.
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ما قبل خود به غیر از مکتب کینز! در آن بود که علاوه بر نسبت دادن خنثایی پول به انتظارات 
عقلایی پیش‌بینی نشده ناخنثایی پول مطرح و به چسبندگی دستمزد اسمی نسبت داده شد.

به نظر می‌رسد دقیقاً یک مطلب ولی به اسامی مختلف بیان شده است: خنثایی سیاست پولی. 
این مساله به حدی است که تعریف سیاست پولی تغییر یافته است و البته این تغییر به صورت 
با بیان هدف‌گذاری کاهش تورم صورت می‌گیرد. اسنودان در صفحه 274 در بیان  نانوشته 
دستاورد رویکرد کلاسیک‌های جدید می‌نویسد: "دستاورد دیگر رویکرد کلاسیک جدید این 
است که اگر مسئولان خواهان افزایش تولید و کاهش بیکاری به طور دائمی باشند باید بدانند 
چه سیاست‌هایی را دنبال کنند و برای این منظور باید هدف‌گذاری خود را حفظ تورم پایین 

قرار دهند چرا که نقش سیاست پولی این نیست که بیکاری را به طور دائمی کاهش دهد." 
مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که نیروهای بازار و قیمت‌های کاملًا انعطاف‌پذیر این توانایی 
را دارند که هر نوع عدم تعادل در اقتصاد را به تعادل تبدیل کنند. از دید آنها تولید و اشتغال 
حقیقی را نیروی‌های حقیقی تعیین می‌کنند و انباره پول و قیمت‌ها هیچ تاثیری بر متغیر‌های 
حقیقی ندارند )قیمت‌ها از این جهت که تغییرات آنها متکی به تغییرات پایه پولی است( و 

قیمت‌ها تنها تعدیل کننده و تسویه کننده بازارها هستند)شاکری عباس 1056(. 

تعادل یا برابری عرضه و تقاضا
تعادل زمانی مصداق درست و تعیین کننده در هدف‌گذاری است که اقتصاد امکان امکان 

افزایش مستمر سطح تولید به علت موضوعیت اشتغال کامل را نداشته باشد. 

ادلات مکتب کلاسیک جدید بر تایید ادعای تورم پولی
فریدمن و شوارتز در مقاله‌ای در سال 1‌1963 که اسنودان آن را از مقاله‌های استحکام دهنده 
مکتب کلاسیک‌ها بیان می‌کند چه می‌گویند؟ در مقاله 1963 فریدمن و شوارتز بیان می‌کنند 
که بحران اقتصادی سال‌های 1930 نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی نادرست بانک مرکزی آمریکا 
بوده است!2 سخن دیوید رومر در مورد این مقاله: "فریدمن و شوارتز یک تحلیل تاریخی دقیق از 

1. Friedman, Milton / Schwartz, Anna Jacobson:A Monetary History of the United States, 1867-1960

2. http://pajoohe.ir
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منشاء تغییرات حجم پول در ایالات متحده از پایان جنگ تا 1960 انجام دادند. در این تحلیل 
آنها ثابت می‌کنند که این تغییرات پولی توسط تغییرات تولید همراهی شده‌اند بنابراین فریدمن 
و شوارتز نتیجه می‌گیرند که جهت علیت از پول به تولید بوده است )رومر دیوید 283(". به 
نظر مساله این نیست که سیاست پولی در کوتاه مدت منجر به افزایش تولید می‌شود یا خیر1 

به نظر مساله فرایندی از روابط علی و معلولی افزایش پول، افزایش قیمت، افزایش تولید، افزایش 
 دستمزد، افزایش قیمت و غیره است که علم اقتصاد برای ارتباط پول با تولید بیان داشته تا در

بلند مدت پیامد سیاست پولی را جزء تورم و خنثی در تغییر تولید صورتبندی نظری نکند.2
جانسون5 1971  بلینی4 1971،  کلاندر3 1985،  زبان  از  کتاب خود  در ص 28  اسنودان 
می‌نویسد: "افزایش همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد‌های صنعتی که در اوایل دهه 1970 
نشانه‌ای از زوال نسخه‌های ساده انگارانه کینز گرایی بود و راهی برای ضد انقلاب‌های پول گرا 
و کلاسیک جدید مهیا نمود." اسنودان در ادامه از زبان فریدمن 1968 هایک6 1978 لوکاس و 

1963 مقاله‌ای از فریدمن و شوارتز منتشر می‌شود. فریدمن و شوارتز از این مقاله برای تایید این ادعا که موضع سیاست 
پولی باید کنترل آن باشد؛ استفاده کرده‌اند. مقاله 1963 نمی‌تواند یک تصویر دقیق و روشن برای انتقاد از سیاست پولی 
انبساطی باشد ولی فریدمن با انتقاد از سیاست پولی انقباضی، گویا به انتقاد از سیاست پولی انبساطی نیز پرداخته و 
محوریت کنترل سیاست پولی خود را بیان می‌کند. فریدمن، شوارتز در مقاله ۱۹۶۳ ادعا کرده‌اند که رکود بزرگ به دلیل 
فدرال رزرو بود که اجازه داد عرضه پول از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ کاهش یابد. فریدمن چند سال بعد در مقاله 1968 
نظریه تورم پولی خود را بیان کرد. آنجا اشاره کرد سیاست پولی انبساطی اثری جزء تورم ندارد. فریدمن با وارد کردن 

انتظارات و اثر آن بر دستمزد این امر را دنبال کرد. 
1. فریدمن سیاست پولی را در بلند مدت بر اساس مقاله 1968 خنثی در تغییر متغیر‌های حقیقی معرفی کرده و نظریه 

تورم پولی را بیان کرده است.  
2. فرایند اصلی که علم اقتصاد کلان آن را دنبال کرده به شرح زیر است: فرایند تفسیر سیاست پولی در اقتصاد کلان این 
گونه است: کاهش نرخ بهره افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای نهایی! افزایش قیمت، افزایش تولید!، افزایش 

دستمزد معادل افزایش قیمت و در نهایت خنثایی سیاست پولی!
در این روابط شاهد جایگذاری قانون بازار بازار محصول به جای قانون بازار بازار مواد اولیه هستیم و ممکن است عده‌ای 
در مقام اصلاح حداقلی فرایند معرفی تفسیر سیاست پولی چنین بگویند: کاهش نرخ بهره افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری 
افزایش تولید و افزایش قیمت )عرضه قیمت جدید( و افزایش تقاضا و چون قیمت متناسب با پرداختی به تولید کنندگان 
است؛ افزایش دستمزد و مشکلات احتمالی ذاتی و بعدی مانند نبود تقاضا جدید و کاهش تولید در ادامه فرایند وجود ندارد.  
3. Colander 1988

4. Bleaney 1985

5. Johnson 1971

6. Hayek 1978
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سارجنت1 1978 رومر و رومر2 1997 این‌گونه ادامه می‌دهد: "تورم رکودی دهه 1970 باعث 
افزایش اعتبار و تاثیر آن دسته از اقتصاد دانانی شد که سال‌ها هشدار می‌دادند که سیاست‌های 
اقتصاد کلان کینزی بسیار بلند پروازانه‌اند و مهم‌تر از آن بر مبنای نظریه‌هایی هستند که اساساً 
ناقص‌اند." چگونه است که فریدمن لوکاس سارجنت هایک کلاندر رومر و غیره به خود اجازه 
می‌دهند اصلی ترین اتفاقی که در 3‌1970 رخ داده است را ندیده و رکود تورمی ناشی از افزایش 
قیمت نفت )به علت تحریم نفت اعراب به آمریکا به جهت جنگ اعراب و اسرائیل(، به اعمال 

سیاست پولی مرتبط دهند؟
از افتخارات میلتون فریدمن ذکر شده است که او اولین کسی بود که مجدد طرف عرضه را 
در چارچوب تحلیل اقتصاد کلان وارد و ایده‌های نئوکلاسیکی و کنیزی را با هم تلفیق نمود 
ولی  با اصلاح ایرادات نظریه‌های اقتصاد متعارف؛ دو مفهوم عرضه و تقاضا جدا نمی‌شوند چون 
افزایش تقاضا، افزایش تقاضا در بازار نهاده‌ها است و توام با افزایش تولید است یا نوید عرضه 

سرمایه‌گذاری انجام شده به بازار محصول را می‌دهد.
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1. Lucas and Sargent 1978

2. Romer and Romer 1997

3. افزایش قیمت در دهه 1970 موجب بروز پدیده رکود تورمی‌شد. شاکری عباس 1069
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مقدمه 

بررسی نظریه‌های رشد از زاویه عدم همگرایی درآمد سرانه مورد توجه است: 1- چرا انتظار 
بالای کشورهای صنعتی  سرانه  درآمد  علت  نشد؟ 2-  ایجاد  درآمدسرانه کشورها؛  همگرایی 
چیست؟ 3- گذر از مفهوم اشتغال کامل با تکیه بر چه مولفه‌ای امکان‌پذیر شد و چگونه در 

نظریه‌های رشد انعکاس یافت؟
بر اساس داده‌های بانک جهانی درآمد سرانه کشورهای صنعتی OECD، فراتر از 38 هزار دلار 
و درآمد سرانه برای کشورهای کم درآمد و متوسط کمتر از 3 هزار دلار می‌باشد.1 موضوع عدم 
همگرایی از اواسط دهه 1980 با بحث‌هایی مطرح شد که اساساً به ناتوانی بسیاری از کشورها 

در کاهش شکاف درآمد سرانه نسبت به کشورهای ثروتمند مربوط بود.
دلایل زیر مبنای پیش‌بینی همگرایی درامد سرانه کشورها بود:

1- از آنجا که نرخ بازده سرمایه در کشورهایی که سرمایه سرانه بیشتری دارند، پایین‌تر است 
بنابراین انگیزه جریان سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر وجود دارد و این موجب 

همگرایی می‌شود.
2- اگر انتشار دانش با وقفه و تاخیر همراه باشد، تفاوت درآمد‌ها می‌تواند به خاطر آن باشد 
که برخی از کشور‌ها هنوز بهترین فناوری‌های موجود را به کار نگرفته‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند 

با دسترسی کشورهای فقیرتر به منافع حاصل از این فناوری‌ها، کاهش یابد.
دیوید رومر با بیان اینکه اگر عواید سرمایه فیزیکی بیانگر سهم آن از تولید باشد انباشت 
سرمایه نمی‌تواند بخش قابل توجهی از رشد بلند مدت یا تفاوت درامدی بین کشورها را توضیح 

1. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?contextual=min&locations = XN
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دهد؛ نقش سرمایه فیزیکی در علت اصلی برای اختلاف درآمد سرانه کشورها را نفی کرد.1 این 
گزاره تاحدودی می‌توانست پاسخی برای سوال اول باشد:از آنجا که ماهیت رشد برون‌زا نیست، 
اتکا به نسخه‌های رشد برون‌زا شرایط برای همگرایی درآمد سرانه را فراهم نمی‌کند. با این حال 

هم چنان سوال دوم پابرجاست: علت درامد سرانه بالا در کشورهای صنعتی چیست؟2
شاید بتوان مدل رشد پل رومر را تاحدودی مفید برای پاسخ به این سوال دانست. طبیعتاً 
تولید وابسته به نهاده‌های تولید است. مدل رشد پل رومر یکی از نهاده‌های تولید را دانش 
معرفی می‌کند. پل رومر طبیعی می‌داند که اختصاص منابع بیشتر به تحقیق و توسعه منجر به 
اکتشاف‌های بیشتری می‌شود چرا که این را همان چیزی می‌داند که تابع تولید بیان می‌کند. 
به اختصاص منابع داخلی سبب  به تحقیق و توسعه و تحقیق و توسعه  ارتباط دهی دانش 
می‌شود که پل رومر دانش را درون‌زا بخواند. منابع داخلی در مقیاس کلان جزء:پس‌انداز )بازار 
پول و سرمایه( یا سیاست پولی نیست. سوال این است که آیا پس انداز به عنوان یک پارامتر 
تامین مالی، توانایی هدایت پایدار منابع برای تحقیق و توسعه و یا حمایت‌های مستقیم پایدار 
از تولید کنندگان را دارد؟ به نظر پاسخ منفی است. بنابراین می‌توان شوک مثبت افزایش سطح 
تولید کشورهای صنعتی توسعه یافته OECD را مرتبط با ماهیت حمایت‌های وارد از تولید و 
نوآوری دانست.3 البته پل رومر درون‌زا بودن دانش را بدون در نظر گرفتن دولت دیده و به 
مباحثی مانند نقش دولت در قالب سیاست‌گذاری طرف تقاضا و غیره نپرداخته است. اشموکلر 
از زاویه علت و معلولی نظریه رشد پل رومر را این گونه مورد انتقاد قرار داده است: فناوری ابتدا 
از بخش تقاضا ترغیب و ایجاد می‌شوند به این معنا که تغییرات فناوری از بخش تقاضا نشئت 

1. اقتصاد کلان پیشرفته، دیوید رومر ص 125
2. پاسخ به این سوال تغییر نظریه رشد را سبب و نهاده تولید دیگر به نام دانش وارد تابع تولید شد. نظریه سولو و پل 
رومر اشاره به آن دارد. دانش در نظریه سولو برون‌زا و در نظریه پل رومر درون‌زا در نظر گرفته شده است. توجیه عدم 
همگرایی درآمد سرانه، در برقرار بودن بازده به مقیاس فزاینده تولید به علت ماهیت دانش به عنوان یک کالای عمومی 
قرار گرفت امری که به راحتی از طریق نرخ‌های رشد ثابت چند دهه کشورهای صنعتی، قابلیت زیر سوال رفتن را داشت. 

علم اقتصاد از این مشاهده تجربی برای بیان ناقص بودن نظریه رشد سولو و پل رومر استفاده نکرد.
3. پس‌انداز تغییر ترکیب دارایی‌ها در بازار پول و سپس بازار محصول است که خود به ذات، موجب افزایش درامد سرانه 

نیست. در صورتی که حمایت از طریق سیاست پولی در همان وحله اول موجب افزایش درآمد سرانه می‌شود.
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می‌گیرند و این برخلاف مدل رومر است که فناوری )دانش( را به عنوان یک نهاده اصلی در تابع 
تولید آورده است )اسنودان برایان ص 667 و 668(.

از آنجا که پل رومر نقش سیاست را در نظریه خود ندیده بود عدم همگرایی درآمد سرانه مرتبط 
با نقش دانش و ماهیت دانش در نظر گرفته شد: نظریه‌های اقتصاد کلان با این استدلال که نتایج 
تحقیق و توسعه پایه‌ای غیر قابل رقابت و امتناع ناپذیرند؛ بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده با 
احتساب هزینه‌های ثابت تحقیق و توسعه را علت افزایش سطح تولید و درآمد سرانه کشورهای 
توسعه یافته معرفی کردند. پل رومر برای طراحی مدل رشد خود اقتصادی را در نظر می‌گیرد که 
در مقیاس کل، بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده وجود دارد.1 وقتی بودجه زیاد صرف می‌شود 
و تحقیق و توسعه مستمر انجام می‌شود نهایتاً به خلق یک کالای جدید منجر می‌شود. وقتی این کالا 
 ایجاد شد از این به بعد با بازدهی نسبت به مقیاس ثابت، تولید می‌شود ولی با احتساب هزینه‌های
ثابت تحقیق و توسعه بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده را تجربه می‌کند.)شاکری عباس ص615(

پاسخ‌های متعدد دیگری نیز به چرایی علت عدم همگرایی درآمد سرانه از اختلاف مذهب، 
زیرساخت‌های اجتماعی و جغرافیایی و غیره2 داده شد.

با توجه به ثبات نرخ رشد اقتصادی در چند دهه برای کشورهای توسعه یافته OECD نمی‌توان 
نظریه پل رومر راجع به ارتباط عدم همگرایی درامد سرانه با بازده به مقیاس فزاینده درونی را 

مورد پذیرش قرار داد: 

1. در بیان علت عدم همگرایی درآمد سرانه کشورها از بازده به مقیاس فزاینده تولید سخن گفته شده است از این رو 
منظور از بازده به مقیاس فزاینده، صرفه‌های مقیاسی درونی است.

2. به طور مثال دیوید رومر در بیان علت‌هایی درون‌زا به مقالات متعددی که پیرامون معناداری رگرس کردن اختلاف 
درآمد سرانه روی زیر ساخت اجتماعی است اشاره می‌کند و از تاثیر جغرافیا، مذهب، آب و هوا، محدودیت‌های نهادی 
)اشاره به صحبت‌های داگلاس نورث( و غیره به عنوان مولفه‌های زیرساخت اجتماعی که در اختلاف درامد سرانه بین 

کشورها نقش دارند صحبت می‌کند! )دیوید رومر، اقتصادکلان پیشرفته ص210( 
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با وجودی که نرخ رشد کشورهای در حال توسعه از نرخ رشد کشورهای توسعه یافته بیشتر 
است همگرایی درآمد سرانه کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته ایجاد نشده است.
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مفهوم پویایی می‌تواند موضوعیت مفاهیم اقتصادی مانند کارایی را زیر سوال ببرد. سخن 
با خلق  از درون‌زا بودن تکنولوژی هم زمانی مفید است که سیاست یا سیاست‌های مرتبط 

درون‌زای تکنولوژی جدید، بیان شود.
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فصل اول

برخی شواهد منطقی برای تبیین اولیه 
جایگاه اقتصاد حمایتی1

1.  شواهد نظری می‌تواند نشان دهد که امکان تعریف علم اقتصاد بر اساس حمایت مالی 
درست و پایدار است. شواهد منطقی و آماری نیز نشان می‌دهد که انچه در پی تعریف 

بوده‌ایم، بیش از یک قرن در کشورهای توسعه یافته اجرا شده است.
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جایگاه حمایت از زاویه عدم نقش انباشت سرمایه فیزیکی در همگرایی درآمد سرانه 

در تصور اولیه از جایگاه سرمایه فیزیکی سرانه این فهم شکل می‌گرفت که نقش اصلی در 
افزایش درآمد سرانه از طریق افزایش سرمایه فیزیکی سرانه شکل می‌گیرد:

کشور سرمایه فیزیکی سرانه )دلار( 2015 درآمد سرانه )دلار( 2015

آمریکا 11258 58408

OECD کشورهای صنعتی 7648 36394
آلمان 8115 40883
ایتالیا 5115 30214

از داده‌های فوق تصور اولیه این می‌رود که نسبت سرمایه فیزیکی به درآمد سرانه و یا تولید، 
ثابت می‌باشد و اگر کشور‌های کم درآمد فاقد درآمد سرانه بالا می‌باشند به آن علت است که 

سرمایه فیزیکی سرانه این کشورها پایین است...
نیجر یکی از کشورهای کم درآمد است. این کشور 800 درصد سرمایه فیزیکی سرانه خود را در 
طی 15 سال از سال 2000 الی سال 2015 افزایش داده است به جای آنکه درآمد سرانه هر فرد 800 
درصد افزایش یابد، این افزایش تنها 130 درصد برای این کشور بوده است. به بیان دیگر سرمایه فیزیکی 
سرانه در حالی نزدیک به 4 برابر افزایش داشته است که درآمد سرانه کمتر از 2 برابر افزایش از 158 
 دلار در سال 2000 به 364 دلار در سال 2015 رسیده است. در طی همین دوره )2000- 2015(

سرمایه فیزیکی سرانه کشورهای OECD، 37 درصد و درامد سرانه کشورهای OECD، 56 درصد 
افزایش داشته است. برای کشور آمریکا در همین دوره 33 درصد و 54 درصد، سرمایه فیزیکی سرانه 
و درآمد سرانه افزایش داشته است. درصد تغییراتی که کماکان تناسب تقریبا ثابت نسبت سرمایه 

فیزیکی سرانه به درآمد سرانه را در کشورهای OECD نشان می‌دهد. 
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برای کشورهای توسعه یافته، نسبت سرمایه فیزیکی به تولید دارای روندی کاهشی است. این 
نسبت در کشورهای کم درآمد فزاینده است. 

OECD کشورهای - GDP کاهش سهم سرمایه فیزیکی در

افزایش نقش سرمایه فیزیکی در GDP - کشورهای متوسط و کم درآمد
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نقش فزاینده سرمایه فیزیکی در GDP - نیجر یک کشور کم درآمد

به نظر می‌رسد متغیری مورد توجه کشورهای توسعه یافته است که در همبستگی با سرمایه 
فیزیکی قرار داشته و با کاهش سهم سرمایه فیزیکی در تولید ناخالص داخلی، عامل افزایش 

سرمایه فیزیکی سرانه و درآمد سرانه شده است. 
هدف‌گذاری خلق سرمایه فیزیکی جدید به جای خرید سرمایه فیزیکی به وسیله منابع پایدار 
درون‌زای حمایتی به جای منابع برون‌زا و درون‌زای غیر حمایتی می‌تواند گذرگاهی برای همگرا 

شدن درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته، در نظر گرفته شود. 

جایگاه حمایت از خلق تکنولوژی جدید در اقتصاد آمریکا:

آیا می‌توان به شناخت از وجود سیاست‌گذاری که منجر به خلق تکنولوژی جدید نیز می‌شود، 
از طریق کاهش "نسبت صنعت و کشاورزی به GDP" و افزایش "نسبت صادرات کالا و خدمات 

به  GDP"، رسید:
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سهم محصولات صنعتی در تولید ناخالص داخلی در آمریکا به هجده درصد و در کشورهای 
توسعه یافته )OECD( به 22 درصد رسیده است.

سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز کاهش و نزدیک به سه درصد 
رسیده است.
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کاهش سهم محصولات صنعتی و کشاورزی در GDP از آنجا که به علت کاهش حجم تولید 
محصولات صنعتی و کشاورزی نبوده است می‌تواند حاکی از وجود مولفه‌ای باشد که آن مولفه 
با افزایش نقش خود در GDP سهم دیگر مولفه‌ها در GDP را کاهش داده است. حال سوال آن 

است که آن مولفه چیست؟
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مولفه‌ای می‌تواند جواب سوال انجام شده باشد که در شرایطی که سهم دیگر مولفه‌ها در 
تولید کاهش یافته، سهمش در تولید افزایش یافته باشد. مولفه‌ای به نام صادرات کالا و خدمات 

صاحب این ویژگی است:

صادرات دو بخش دارد کالا و خدمات دارد در مورد کالا نشان دادیم که کالا چه سرمایه 
باشد چه کالای صنعتی و چه کالای کشاورزی،   )OECD یافته توسعه  فیزیکی )کشورهای 
سهم‌اش در تولید ناخالص داخلی روند کاهشی دارد لذا آیا پاسخ در مولفه‌ای به نام خدمات در 

کشورهای توسعه یافته است؟ 
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مشاهده می‌کنید که سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی روند افزایشی دارد آیا مولفه‌ای 
که دنبال آن هستیم خدمات است؟ 
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آیا رشد خدمات بیش از رشد تولید ملموس صنعتی و کشاورزی است؟

به دنبال چه هستیم؟ به دنبال متغیری هستیم که عامل کاهش سهم تولید کالا چه صنعتی 
چه کشاورزی در تولید ناخالص داخلی شده است. سهم چه متغیری در تولید ناخالص داخلی 
افزایش یافته است؟ به متغیر صادرات کالا و خدمات رسیدیم. از آن به متغیر خدمات رسیدیم. 
به متغیر  از متغیر خدمات  باید  احتمال می‌دهیم  فزاینده بخش خدمات  به علت عدم رشد 
یکی  عنوان  به  ولی  است  داده  افزایش  را  سرانه  درآمد  که  باشد  باید  مولفه‌ای  برسیم.  دیگر 
از متغیرهای تولید ناخالص داخلی معرفی نشده است و تا آنجا که متغیرهایی که به عنوان 
تولید ناخالص داخلی معرفی شده و توان انعکاس آن مولفه را داشتند؛ توانست برآمار تولید 
ناخالص داخلی اثر بگذارد و چون پیامداش کمتر تولید کالا است؛ سهم کالا در تولید ناخالص 
نتیجه سیاست‌‌گذاری حمایتی مادی درست، خود  از  اگر بیش  را کاهش داده است.  داخلی 
حمایت مادی درست حائز اهمیت برای حمایتگر باشد ) حمایت مادی درست برای استمرار 
به تکنولوژی‌های جدید(؛ سیاست‌‌گذاری حمایتی مالی  از طریق رسیدن  نفی اشتغال کامل 
درست، می‌تواند پشت پرده ماجرا باشد. حمایت مادی درست می‌تواند به میزان بالا تعریف 
و تکرار پذیر باشد و ممکن است به علت تطبیق شدن بیشتر آماری حمایت مالی درست با 
 بخش خدمات، نسبت خدمات به تولید ناخالص داخلی طبق تعاریف فعلی افزایش پیدا کند.

سوال 1: آیا اقتصاد جدید، محصول سیاست‌‌گذاری حمایتی مالی درست است که چون قابل 
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تکرار است و پیامدش کمتر به صورت تولید کالا است، سهم بخش‌های تولیدی نسبت به تولید 
ناخالص داخلی را به صورت آماری کاهش و تواسته است به صورت آماری نسبت خدمات به 

تولید ناخالص داخلی را نیز افزایش دهد؟
سوال2: آیا خدمات، مزیت اقتصادی دارد یا تنها به لحاظ عدم تعریف مستقیم حمایت مالی 
درست، به عنوان مولفه مرتبط با تولید ناخالص داخلی و غلبه داشتن پیامد تولید خدمات بر 
تولید کالا در پیامد حمایت مالی درست )انطباق بیشتر بخشی از حمایت مالی درست در بخش 

خدمات(، این رخنمایی در بخش خدمات ایجاد شده است؟
نقش حمایت مالی درست بیش تر از آنچیزی است که خدمات نشان دهد. پتانسیل خدمات در 
جذب حمایت مادی درست و تقاضای خارجی برای خدمات تکنولوژی، توانسته بخشی از اقتصاد 
جدید را آشکار کند. یک سمت دیگر عرضه، تقاضا است و این گونه نیست که اصابت حمایت مالی 
درست به بخش‌های دیگر اقتصاد نبوده است ولی تقاضای بازار بیشتر با تقاضا خدمات تکنولوژی 

همراه شده است.

ماهیت متفاوت ظاهر یکسان نتیجه گیری متفاوت:
 در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته سهم صادرات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی

افزایش داشته است. آیا می‌توان نتیجه گیری یکسان مانند کشورهای توسعه یافته داشت؟ 
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سهم  چه  هر  و  است  کالا  تولید  زنجیره  ادامه  صادرات  توسعه  کشورهای  برای  صادرات: 
صادرات افزایش یابد سهم فروش و به تبع تولید کالا افزایش یافته است. ولی برای کشورهای 
توسعه نیافته و در حال توسعه، به علت ماهیت متفاوت صادرات، صادرات با ماهیت سنتی و خام 
و مواد اولیه تا حد مشخصی که مفید برای تولید کالا بود؛ از روی ناچار ایراد نداشت ولی پس 
از آن می‌بایست ماهیت صادرات عوض می‌شد چرا که ارتباط بین صادرات با ماهیت سنتی و 
استمرار رشد تولید کالا، متوقف بر اجازه ورود کالا در بخش صادرات و افزایش بازار فروش است. 
در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، ارتباط بین صادرات و تولید کالا به صورت 
برعکس رخ می‌دهد یعنی صادرات بیشتر ماهیت صادرات سنتی مواد اولیه کشاورزی خام است 

و درآمد صادرات برای افزایش سهم سرمایه فیزیکی این کشورها استفاده می‌شود. 
خدمات: بخش خدمات نیز می‌تواند ماهیت متناسب با رفاه اقتصادی نداشته باشد و ماهیت 
خدمات، بازار خدمات تکنولوژی نباشد و به طور مثال ماهیت آن، واسطه‌گری باشد که هر چند 
واسطه گری امری لازم است ولی افزایش آن سود بخش مولد را کاهش می‌دهد. تفسیر افزایش 
سهم بخش خدمات برای کشورهای در حال توسعه را نمی‌توان مانند کشورهای توسعه یافته به 
پای وجود سیاست‌‌گذاری حمایتی مالی درست نوشت چرا که ماهیت بخش خدمات به گونه‌ای 
است که می‌توان پذیرفت در عین فزاینده نبودن رشد این بخش، افزایش سهم این بخش به 

معنای کاهش سهم بخش تولید کالا در تولید ناخالص داخلی است.
آیا با افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می‌توان 
بازار خدمات تکنولوژی را ایجاد کرد؟ فی‌الواقع طرح کننده این سوال موضوع را متوجه نشده است 
هر چند که جواب نیز، منفی است. کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که بیشمار 
مشکلات دارند ولی این بازار، برایشان ایجاد نشد؛ در حالی که طرف عرضه وجود دارد ولی تقاضا 
وجود ندارد. لزوماً با افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان، جریان مالی به سوی شرکت‌های دانش 
بنیان شکل نمی‌گیرد و متاسفانه شرکت‌های دانش بنیان نمی‌دانند که مشکل درآمد سرانه پایین 
است و در این تصوراند که موفقیت، صرفاً پس از پیدا شدن سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری برای انبوه 
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سازی تولید کالای اولیه است در حالیکه این چنین نیست. به نظر تا زمانی که درآمد سرانه ارتقاء 
پیدا نکند شکل دادن بخش خدمات دانش بنیان، لزوماً منجر به بازار خدمات تکنولوژی نشود و 
از این جهت نیز، گویا مهم تر از ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و تولید کننده تکنولوژی، ماهیت 

حمایت و ماهیت حمایت مالی از تولید با رعایت اولویت گذاری‌‌ها، است. 
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دانش بنیان ما و دانش بنیان کشورهای در حال توسعه

بر اساس داده‌های بانک جهانی، خوداشتغالی بیش از پنجاه درصد ماهیت اشتغال کشورهای 
در حال توسعه و توسعه نیافته را توضیح می‌دهد. این در حالی است که برای کشورهای توسعه 
یافته، نسبت خود اشتغالی به اشتغال کل کمتر از ۱۶ درصد است )که در مسیر نزولی همچنان 
کاهش می‌یابد(. در ایران این نسبت ۴۷ درصد، و در یک مسیر صعودی است. این که چرا در 
کشورهای در حال توسعه بیشترین ماهیت اشتغال از بین دسته بندی شغل‌های خوداشتغالی، 
کسب و کار و کارآفرینی، بیشتر؛ معطوف به خود اشتغالی شده است؛ می‌تواند حکایت نقص‌ها و 
نادرستی‌های حمایت از کسب و کارها و کارآفرینی‌ها باشد. این مساله ممکن است هدف‌گیری 
شرکت‌های دانش بنیان را نیز تحت شعاع قرار دهد یعنی به جای آنکه اولویت‌های هدف‌گذاری 
شرکت‌های دانش بنیان، در رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار بگیرد؛ در دریافت 
حمایت‌هایی که برای شرکت‌های دانش بنیان تعریف شده است، قرار گیرد. شاید اگر ساختار 
حمایت از تولید در ماهیت درست و پایدار بود؛ نه تنها ماهیت هدف‌گیری شرکت‌های دانش 
بنیان تحت شعاع قرار نمی‌گرفت؛ بلکه بین مشاغل: خود اشتغالی، کسب و کار و کارآفرینی، 

ظرفیت بالقوه کسب و کار نیز اشکار می‌شد.
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جایگاه حمایت مالی درست در تولید ناخالص داخلی؟

بخش  به  متحده  ایالات  وام  میزان   tradingeconomics.com شده  منتشر  آمار  اساس  بر 
خصوصی )وام‌های تجاری و صنعتی ایالات متحده( دو تریلیون و ششتصد و نود و هفت میلیارد 
دلار بوده است. این در حالی است که هجده تریلیون و هشتصد و دوازده میلیارد دلار )تقریبا 
معادل تولید ناخالص سال ایالات متحده( میزان M2 یا همان سپرده‌های پولی بوده است. به بیان 
دیگر سالانه معادل تولید ناخالص داخلی شبه پول ایجاد می‌شود و به نوعی پول از جامعه جمع 
می‌شود و امکان وام دهی سال بعد بانک‌ها را افزایش می‌دهد. سهم ناچیز وام در مقایسه با آمار 



61فصل اول: برخی شواهد منطقی برای تبیین اولیه جایگاه اقتصاد حمایتی

پرداختی به بخش خصوصی در کنار اینکه ایجاد یا افزایش نقدینگی بدون خلق پولی که به صورت 
رایگان عرضه شود، امکان‌پذیر نیست1؛ می‌توانند سهم بالای حمایت مالی که به صورت بلاعوض 

)رایگان( داده می‌شود را، متوجه کنند.

1. بر خلاف ادبیات اقتصاد کلان، عرضه پول به صورت وام، از آنجا که در نهایت از سمت تولید کننده کالاهای مصرفی با 
وجوه دریافتی از جامعه، به بانک برگشت داده می‌شود؛ به معنای افزایش خالص نقدینگی جامعه نمی‌باشد.





فصل دوم

تعریف اقتصاد حمایتی و بیان ارکان آن در 
حوزه نوآوری و فناوری





65فصل دوم: تعریف اقتصاد حمایتی و بیان ارکان آن در حوزه نوآوری و فناوری

اقتصاد حمایتی

ادبیات اقتصاد حمایتی مد نظر نگارنده، پس از اصلاح نظری اقتصاد کلان ایجاد شد. اقتصاد 
حمایتی از آن زاویه که اقتصاد چیزی جزء حمایت نمی‌باشد به اقتصاد نگریسته و در حوزه‌های 
مختلف اقتصاد، قابل تعریف است. اقتصاد حمایتی به سیاست پولی مرتبط با بازار تولید تکیه می‌کند 
و قید گذاری‌های 1- رایگان بودن، 2- مستمر بودن 3- جامع بودن )عرضه به کارآفرین‌ها و کسب 
و کار‌ها( 4- با هدف‌گذاری خلق تکنولوژی جدید - بدون مقدم کردن محقق شدن این هدف بر 
 عرضه حمایت مادی رایگان - و حمایت از هر گونه فعالیت مثبت اجتماعی 5- متناسب با پاداش

و هزینه نهایی هر کارآفرین و کسب کار، بر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید وضع می‌کند.
)Agricultural support( نزدیک به 30 درصد درآمد کشـاورزان از محـل حمـایت به کشـاورزان 

است1 و یا به طور مثال دولت آمریكا مبالغ زیادی برای تحقیق و توسعه به صورت بلاعوض در 
مؤسسات تحقیقاتی و شركت‌های خدماتی خصوصی )شرکت‌های میکرو( آمریكا صرف کرده 
و نتایج آن را به طور رایگان در اختیار شركت‌های عملیاتی )شرکت‌های ماکرو( خصوصی قرار 
داده است. اینها مثال‌هایی از مصادیق اقتصاد حمایتی است. مثال اول اقتصاد حمایتی درحوزه 
تولید و مثال دوم مصداقی از اقتصاد حمایتی در حوزه نواوری برای خلق تکنولوژی در مقیاس 

میکرو و ماکرو را نشان می‌دهد.

1. OECD Agricultural support estlmates 2017
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پنهان شدن اقتصاد حمایتی

نمودار بالا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورهای OECD را نشان می‌دهد. آنچه 
سبب بیشی گرفتن میزان نقدینگی از میزان تولید ناخالص داخلی چیست؟ تولید به پشتوانه 
خلق نقدینگی صورت گرفته است. تصور کنید کالایی در یک منطقه‌ای از شهر یا روستا تولید 
می‌شود و نقدینگی در مرحله قبل از فروش خلق شود. در حقیقت نقدینگی با قرار گرفتن در 
نهاده تولید عامل به نتیجه رسیدن محصول است. فروش محصول، تغییر ترکیب نقدینگی در 
جامعه است. صادرات نیز تحت شرایطی خلق نقدینگی است که پس‌انداز خارج شده از کشور 
کمتر از درامد وارد شده به کشور باشد. پدیده "افزایش نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی" 
می‌تواند به عنوان شاخصی در نمایش تاخیر ثبت ارقام حمایتی در اجزاء تولید ناخالص داخلی، 

نیز عمل کند.1

ماهیت منحنی عرضه و اقتصاد حمایتی
 سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای صنعتی به طور مثال آلمان در طی سه دهه )1980-2010(

کمتر از 50 درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که سطح تولید ناخالص داخلی آلمان 
در طی همین سال‌ها )2010-1980( نزدیک به 371 درصد رشد داشته که برای کشورهای 

 https//:b2n.ir569855/ 1. گزارش مرتبط: فقدان یا عدم بیان نظریه جدید برای بیان روابط جدید متغیرهای اقتصادی: 
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بوده است. )سطح عمومی قیمت‌ها در  از 400 درصد  بیشتر  OECD در طی همین سال‌ها 

کشورهای OECD در فاصله 2015 - 1990، کمتر از 60 درصد-56-درصد افزایش داشته است(. 
عدم وابستگی افزایش تولید به افزایش قیمت نفی تاکید به متغیر قیمت برای ترسیم منحنی 

عرضه اقتصاد کلان را می‌رساند.1

نقش اقتصاد حمایتی در بازار:
چارچوب قیمت مقدار و سه مولفه تقاضا و عرضه و قیمت ابزار قانون بازار و معرف قانون بازار 
هستند)؟(. اقتصاد حمایتی در تعارض با تورم است. بازار قوانین خود را از چارچوب قیمت مقدار 
می‌گیرد و چون چارچوب قیمت مقدار قوانین خود را از نظریه تورم فشار تقاضا دریافت می‌کند؛ 

با اقتصاد حمایتی تعارض پیدا می‌کند. 

ماهیت منحنی عرضه در اقتصاد حمایتی
ماهیت منحنی عرضه از رابطه علی و معلولی افزایش قیمت - افزایش تولید عبور کرده و 
افزایش تولید توام با کاهش سطح قیمت، معلول حمایت مبتنی بر اقتصاد حمایتی قرار می‌گیرد 

)حمایت مالی یا سیاست پولی بلاعوض جامع مستقیم(. 

تحقیق و توسعه تجربی
تحقیق و توسعه در سه تقسیم دسته‌بندی شده است: 

تحقیق و توسعه پایه‌ای-	

1. اگر قرار باشد ماهیت منحنی عرضه در اقتصاد حمایتی، مارشالی معرفی شود باید تمایز بین ماهیت مارشالی منحنی 
عرضه در اقتصاد متعارف با ماهیت مارشالی منحنی عرضه مبتنی بر اقتصاد حمایتی قائل شد. در ماهیت مارشالی مبتنی 
بر اقتصاد حمایتی بر خلاف ماهیت مارشالی اقتصاد متعارف، زنجیره قبل از افزایش تولید، مازاد قیمت تقاضا مثبت نبوده 
و زنجیره پس از افزایش تولید نیز از بین رفتن مازاد قیمت تقاضا مثبت نمی‌باشد. به بیان دیگر در ماهیت مارشالی 

منطبق بر اقتصاد حمایتی افزایش تولید و کاهش قیمت هر دو معلول حمایت مبتنی بر اقتصاد حمایتی خواهند بود.
دقت شود به طور کلی می‌توان گفت ضروری است در شاخص تعریف تولید ناخالص داخلی، متغیر میزان حمایت درست با رعایت 
حوزه‌های اولویت‌دار )جهت استمرار نفی اشتغال کامل( نیز اضافه شود. چرا که ممکن است ارزش مادی حمایت درست برای 
تحقق تکنولوژی یا تولید ملموس بسیار بیشتر از ارزش مادی تکنولوژی جدید خلق شده باشد که در صورت عدم لحاظ میزان 
 حمایت‌های مادی درست انجام شده، سالانه از اقتصاد نشت می‌شود و در دید تولید و خدمات نیز قرار نمی‌گیرد تا جلوی کم گویی

آمار تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته را بگیرد.
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تحقیق و توسعه کاربردی-	
تحقیق و توسعه تجربی )توسعه تجربی یا همان تکنولوژی(-	

تکنولوژی جدید لزوماً کشف یک قانون نظری جدید نیست. تحقیق و توسعه تجربی تبدیل 
ایده‌های جدید به تکنولوژی‌های جدید در بستر همان ظرفیت از علم و دانش است. تحقیق و 

توسعه تجربی مبتنی بر تبدیل ایده‌های جدید به تکنولوژی‌های جدید است. 
غالباً برای فهم جایگاه تحقیق و توسعه در اقتصاد، نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص 
داخلی بیان می‌شود در حالی که این نسبت ممکن است دارای نقص در انتقال اهمیت تحقیق 

و توسعه باشد.1

1. جمع تحقیق و توسعه پایه‌ای کاربردی و تحقیق و توسعه تجربی در سال 2017 در آمریکا برابر 543249 میلیون دلار 
می‌باشد که نزدیک به 2/7 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2017 است بنابراین می‌توان گفت منظور از نسبت تحقیق 
و توسعه به تولید ناخالص داخلی همان نسبت جمع تحقیق و توسعه پایه‌ای کاربردی و تجربی )توسعه تجربی در مقام 
آماری بیان شده( به تولید ناخالص داخلی است. ارقام مرتبط با حمایت بلاعوض از شرکت‌های میکرو و ماکرو برای خلق 
تکنولوژی جدید در مقیاس خرد و کلان در صورت نسبت »تحقیق و توسعه به تولید ناخالص« در نظر گرفته نمی‌شود و 
در مخرج کسر ولو با تاخیر و در صورت‌های دیگر حضور دارند. بنابراین سهم تحقیق و توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه 
یافته در آمار کم‌گویی شده است چرا که سهم حمایت از تولید در نظر گرفته نشده و حمایت از تحقیق و توسعه تجربی 
نیز از تحقیق و توسعه تجربی آماری جدا شده است. بنابراین نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی می‌تواند 
موجبات کم‌گویی نقش تحقیق و توسعه در اقتصادکشورهای توسعه یافته شود. }منابع مالی می‌توانند وارد اقتصاد شوند 
و و بدون این که ردی از خود بجا بگذارند )هم در عدم تورم و هم  سهم از تولید ناخالص داخلی(، درآمد سرانه ارتقاء 
یافته را حفظ کنند و سپس از اقتصاد نشت شوند. به این صورت که معرفی منابع مالی مرتبط با تکنولوژی به صورت 
پس‌انداز یا سیاست مالی یا هر دو )جدای از عدم معرفی میزان حمایت از خلق تکنولوژی از طریق جایگذاری میزان 

ارزش تکنولوژی خلق شده به جای حمایت از خلق تکنولوژی( بسنده شود و سیاست پولی واقعی هم، معرفی نشود{.
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1

علوم نظری و علوم کاربردی را می‌توان ریشه خلق نوآوری فناورانه و به تبع آن خلق تکنولوژی 
جدید دانست. خلق تکنولوژی جدید هنر تولید محصول عینی از علوم نظری و کاربردی است 
و ارتباط مستقیم با قدرت خلق نوآوری دارد. کشف یک قانون در دنیای مکانیک یا الکترونیک 
که به حوزه علوم نظری و علوم کاربردی مرتبط است می‌تواند به اقسام و اشکال مختلف مورد 
استفاده قرار گیرد. تکنولوژی جدید، هنر تبدیل مفاهیم علوم ذهنی نظری موجود یا کشف شده 
)علوم پایه وکاربردی( به نوآوری‌های فناورانه و سپس تبدیل نوآوری‌های فناورانه به کالاهای 
ساخته شده است. حمایت‌های بلاعوض برای علوم پایه و علوم کاربردی بیشتر در قالب بودجه 
 OECD به کشورهای را   OECD آنچه کشورهای قابل ردگیری است. می‌توان گفت  سالانه 
تبدیل کرده است بیش از آن که متوجه تحقیق و توسعه پایه‌ای کاربردی )دانش( باشد، متوجه 
هدف‌گذاری  تجربی  توسعه  و  تحقیق  می‌باشد.  و  بوده  )تکنولوژی(  تجربی  توسعه  و  تحقیق 
از تحقیق وتوسعه برای خلق تکنولوژی جدید و استفاده از نوآوری‌های جدید فناورانه است. 

1. جمع تحقیق و توسعه پایه‌ای کاربردی و تجربی امریکا ارقام میلیون دلار
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_TORD
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کشورهای غربی ارقام مرتبط با خلق تکنولوژی جدید توسط شرکت‌های میکرو را معرف تحقیق 
و توسعه تجربی قرار داده‌اند در حالی که مفهوم تحقیق و توسعه تجربی دایره بزرگتر از آنچه از 
تکنولوژی جدید در شرکت‌های میکرو خلق شده است را شامل می‌شود.1 شرکت‌های میکرو و 
شرکت‌های ماکرو ارکان اقتصاد حمایتی در حوزه نواوری هستند که حمایت‌های بلاعوض برای 

خلق تکنولوژی در مقیاس خرد و کلان با ارائه ایده‌های فناورانه دریافت می‌کنند.
تحقیق و توسعه پایه‌ای و کاربردی به معنای تعمیق علوم پایه نظری موجود است. از هزینه‌های 
اقتصاد  اجتماعی اقتصادی معطوف ماندن در خلق علوم نظری و کاربردی را می‌توان ظهور 

وارداتی و اقتصاد پولی منطبق بر اقتصاد وارداتی دانست.

ارکان اقتصاد حمایتی در حوزه نواوری و فناوری:

1- شرکت‌های میکرو: خلق تکنولوژی جدید از ایده‌های فناورانه در مقیاس خرد 
میزان خلق تکنولوژی جدید در مقیاس میکرو )توسعه تجربی2( - ارقام میلیون دلار می‌باشد

2- شرکت‌های ماکرو: خلق تکنولوژی جدید از ایده‌های فناورانه در مقیاس کلان 
مقیاس  در  جدید  تکنولوژی  خلق  می‌توان  را   )business R&D( تجاری توسعه  و  تحقیق 
کلان توسط شرکت‌های ماکرو دانست. اطلاعات آماری ارائه شده معرفی حمایت بلاعوض از 
شرکت‌های ماکرو برای تبدیل ایده‌های جدید به خلق تکنولوژی جدید در مقیاس کلان را انجام 

داده است. 

1. تحقیق و توسعه تجربی، حمایت‌های بلاعوض تخصیص یافته با هدف خلق تکنولوژی جدید ولو آنکه به نتیجه نرسیده 
باشد را نیز شامل می‌شود.

2. کشورهای غربی ارقام مرتبط با شرکت‌های میکرو ارزش تکنولوژی جدید خلق شده را معرف تحقیق و توسعه تجربی 
قرار داده‌اند در حالی که میزان حمایت مادی از تحقیق و توسعه تجربی، حداقل به اعتبار کمک به انباشت دانش تجربی، 

از اهمیت کمتری نسبت به ارزش تکنولوژی جدید خلق شده ندارد.
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3- حمایت‌های بلاعوض )رایگان( و پایدار قابل تخصیص در دو حوزه شرکت‌های میکرو و 
شرکت‌های ماکرو با هدف خلق تکنولوژی جدید در مقیاس میکرو و خلق تکنولوژی جدید در 
مقیاس ماکرو. گزارش‌های مرتبط با حمایت بلاعوض برای خلق تکنولوژی جدید در مقیاس 
میکرو به صورت منسجم یافت نشد. با این حال ارزش تکنولوژی جدید خلق شده شرکت‌های 

میکرو در قالب توسعه تجربی گزارش شده است1. 
به  که  نوآوری  حوزه  در  حمایتی  اقتصاد  بر  منطبق  حمایت  میزان  از  کلی  گزارش‌هایی 
شرکت‌های بزرگ مقیاس اختصاص داده شده است، وجود دارد. با این حال گزارشات به گونه‌ای 
نیست که بتوان سخن از آن داشت که کل ارقام مرتبط با حمایت بلاعوض با قاطعیت پوشش 
داده شده است. در گزارش مربوط به سال 2009 گزینه‌ای به عنوان بودجه مستقیم که تحت 
دایره دولت نبود وجود دارد که این گزینه در گزارش مربوط به سال 2013 به چشم نمی‌خورد2. 
از سویی در قالب‌های دیگر مانند حمایت بلاعوض در قالب سرمایه پر ریسک، شاخه‌بندی‌های 
دیگر از حمایت بلاعوض انجام شده است که البته می‌توان حمایت بلاعوض برای خلق سرمایه پر 
ریسک را مرتبط با میزان حمایت منطبق بر اقتصاد حمایتی در حوزه نوآوری برای شرکت‌های 
کوچک مقیاس میکرو دانست3. بخشی از اطلاعات آماری مربوط به حمایت منطبق بر اقتصاد 
خلق  قالب  در  تولید  از  حمایت  )هدف‌گذاری  نوآوری  حوزه  در  بلاعوض(  حمایتی)حمایت 
در  است  گرفته  قرار  بزرگ شرکت‌های صنعتی  اختیار شرکت‌های  در  که  تکنولوژی جدید( 

نمودار زیر که مربوط به سال 2009 می‌باشد، مشخص شده است:4 

1. در ایران حمایت از شرکت‌های میکرو و تکنولوژی به صورت وام و در ازای خلق تکنولوژی جدید در مقیاس‌ای فراتر 
از میکرو )جهت امکان بازپرداخت اصل و بهره وام( است. با این حال حمایت بلاعوض برای توسعه علوم نظری پایه‌ای در 

زیرمجموعه‌های معاونت علمی وجود دارد.
2. https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-score-

board-2015/direct-government-funding-of-business-r-amp-d-and-tax-incentives-for-r-amp-d-2013_

sti_scoreboard-2015-graph156-en

3. میزان حمایت منطبق بر اقتصاد حمایتی در حوزه نواوری )بلاعوض و برای خلق تکنولوژی جدید( در قالب پوشش 
ریسک تولید سرمایه بر اساس داده‌های اطلاعاتی کشورهای OECD که می‌توان آن را مرتبط با شرکت‌های میکرو دانست 

در سال 2009، بیست میلیارد دلار بوده است که در سال 2015 به 56 میلیارد دلار رسیده است.
4. https://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/financingbusinessr-
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یکی از مشکلات گزارش کشورهای توسعه یافته در معرفی حمایت مادی رایگان از تحقیق 
و توسعه تجاری، محدود بودن معرفی منابع به بخش خصوصی و بخش بودجه دولتی است 
)به نظر می‌رسد تا زمانی که در حوزه نظری، سیاست پولی با عواملی مانند تغییرات نرخ بهره 
تعریف می‌شود؛ محدودیت معرفی منابع مالی باقی می‌ماند(. همان طور که از اسم تحقیق و 
توسعه تجاری پیدا است؛ بخش خصوصی سهم بیشتر در تحقیق و توسعه تجاری در مقایسه با 
بودجه دولتی خواهد داشت. در نمودار زیر تقسیم‌بندی منابع مادی تحقیق و توسعه تجاری ارائه 
شده توسط کشورهای توسعه یافته را آوردیم و به طور مثال برای کشور آلمان این منابع مادی 
معرفی شده را بین دو سال 2005  و2017 مقایسه کردیم }در کشور آلمان بیشترین بخش 
مورد حمایت بخش خصوصی )جهت حمایت مادی تحقیق و توسعه تجاری(، بخش معدن هم 

در سال 2005 و هم در سال 2017 بوده است{:

dandinnovation.htm
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چین به علت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری‌های کلان در مساله تکنولوژی از خرید تا خلق 
تکنولوژی جدید در دو دهه اخیر؛ می‌تواند تاحدودی معرفی کننده پیامدهای تجربی اقتصاد 

حمایتی در حوزه نوآوری و فناوری با حفظ ارکان آن باشد:

چین: تولید، درآمد سرانه، تورم، نسبت نقدینگی به تولید...

افزایش درآمد سرانه، سهم صادرات تکنولوژی بر در تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و کاهش 
سطح قیمت‌ها را می‌توان مرتبط به سیاست‌گذاری‌های خلق تکنولوژی جدید در این کشور دانست.
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کاهش سطح قیمت‌ها و عدم موضوعیت کاهش قدرت خرید از نتایج مستقیم اقتصادحمایتی است:
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چین و توسعه تجربی:

ارتقاء چین در سطح تولید درآمد سرانه بی‌ارتباط با تغییر سیاست‌گذاری کلان نیست.
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کشور چین تا سال 2003 در عرصه خلق تکنولوژی جدید حرفی برای گفتن نداشت. ولی هم 
اکنون در زمینه تکنولوژی جدید خلق شده و هدف‌گذاری خلق تکنولوژی جدید موفقیت‌های 

روشی بدست آورده است.1 
سیاست‌گذاری چین از سال 2003 تغییر قابل توجه داشته است و حمایت‌های بلاعوض )غیر 
وام یا همان رایگان( برای خلق تکنولوژی جدید در مقیاس میکرو و ماکرو،می‌تواند اهداف اقتصاد 

مانند ارتقاء درآمد سرانه، کاهش سطح قیمت‌ها، کاهش غلظت تورم را محقق سازد. 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

چارچوب قیمت مقدار، به‌عنوان و محاط بر دیگر چارچوب‌های اقتصاد کلان استفاده می‌شود. 
ولی پایه‌های نظری آن چیست؟ چارچوب قیمت مقدار در مواجه با مفهوم سیاست پولی به 
تفسیری از سیاست پولی نیاز داشت که متضاد با فرایند‌های نظری اش )رابطه مقدار قیمت و 
رابطه قیمت مقدار( نباشد )با آنکه خود سیاست پولی تفسیر خود را همخوان با چارچوب قیمت 
مقدار قرار داد(. ممکن است پایبندی نظری اقتصاد دانان به نظریه‌پردازی‌های قبلی در تفسیر 
و نظریه‌پردازی‌های فعلی بی‌تاثیر نباشد. یکی از وابستگی به پایبندی‌های نظری، پایندی به 
تئوری مقداری پول بود که چارچوب قیمت مقدار با معرفی ادبیات توهم پولی و با استفاده از 
استفاده نادرست از آن)در عین اعمال ایرادات قبلی که باعث سلب موضوعیت ادبیات توهم پولی 
نشد(، تفسیر سیاست پولی را توام با احیاء نظریه مقداری پول یا همان نظریه تورم پولی قرار 
داد. در نهایت سیاست پولی نه تنها پایبندی‌های نظری گذشته را نشکست بلکه آنها را حفظ 
و احیاء کرد. با توجه به علت افزایش تقاضای کل، ماهیت قیمت اقتصاد متعارف جعلی معرفی 
می‌شود و ادبیات توهم پولی از بین می‌رود. تفسیر سیاست پولی تغییر می‌کند و امکان تغییر 
چارچوب قیمت مقدار بر اساس آن افزایش می‌یابد. ترادف سیاست پولی )سیاست پولی واقعی( 
با افزایش تقاضای کل، نباید تفسیر سیاست پولی را بی نیاز از علت افزایش تقاضا معرفی کند. 

1. اگر حمایت مادی در حوزه هدف گذاری خلق ایده چه نوآورانه و چه فناورانه رایگان باشد؛ ولی حمایت مادی در حوزه 
هدف‌گذاری خلق تکنولوژی رایگان نباشد؛ کمی در بیان وجود موفقیت روشی تردید وجود دارد.
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رابطه قیمت مقدار چارچوب قیمت مقدار مستقل از ایرادات نظری قبلی هم، ایرادات دارد1. وقتی 
اولین تاثیر سیاست پولی بر افزایش تقاضا، افزایش تقاضا در بازار نهاده‌ها است؛ افزایش قیمت 
از افزایش دستمزد بیشتر نمی‌شود )حتی اگر افزایش دستمزد کمتر از افزایش تقاضای نیروی 
کار باشد( امکان موضوعیت آنچه ادبیات توهم پولی را موضوعیت داد؛ از بین می‌رود. در تفسیر 
سیاست پولی، هر چند به معرفی افزایش تقاضای مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای اشاره شده 
است ولی علاوه بر افزایش قیمت مقدم شده بر افزایش تولید، افزایش قیمت در ماهیت معرفی 
رابطه قیمت مقدار و فشار تقاضا معرفی شد. تفاوت و شباهت چارچوب قیمت مقدار در اقتصاد 
کلان و چارچوب قیمت مقدار اقتصاد خرد موارد زیر است: شباهت: 1-هر چند تفسیر سیاست 
پولی و نظریه تورم فشار تقاضا به معرفی رابطه مقدار قیمت مرتبط است ولی ارتباط چارچوب 
قیمت مقدار با رابطه مقدار قیمت معرفی نشده است. در اقتصاد خرد رابطه مقدار قیمت معرفی 
نشده است. تفاوت: 1- در اقتصاد خرد فرض موجود در منحنی عرضه اقتصاد خرد کوتاه مدت، 
جایگزین عدم معرفی رابطه مقدار قیمت می‌شود و در اقتصاد کلان بیان رابطه مقدار قیمت )ولو 
آنکه  ارتباط چارچوب قیمت مقدار با رابطه مقدار قیمت تاکید و  معرفی نشود( با کمک عدم 
معرفی و توجه به علت افزایش تقاضا و قانون بازار انجام می‌گیرد.2 2- ماهیت قیمت در اقتصاد 

1. چون حتی اگر با معرفی نکردن علت افزایش تقاضا در بازار محصول، موضوعیت موجودیت افزایش قیمت با ماهیت 
فشار تقاضا توجیه شود )چون در اصل علت افزایش قیمت و علت افزایش تقاضا در بازار محصول، پرداختی‌های تولید 
کننده است( و آن ماهیت جعلی افزایش قیمت مقدم بر تولید نیز شود؛ اتفاق یا ضرری برای تولید کننده‌ای که برای 
افزایش تولید، سرمایه‌گذاری خود را انجام داده و در نهایت می‌خواسته است همان قیمت را اعلام کند؛ وارد نمی‌شود بلکه 
سود بیشتری که به تولید کننده داده شده بود کسر می‌شود و یا با رساندن عرضه کالا به بازار محصول، بازگشت هزینه 

و کسب سود را انجام میدهد و ایراد ادبیات توهم پولی مستقل از ایرادات قبلی همین بی توجهی به این مساله است.
2. رابطه مقدار قیمت دو بخش دارد: معرفی علت افزایش تقاضا و دوم معرفی مفهوم قانون بازار به صورت معرفی افزایش 
قیمت به عنوان اولین پیامد در پی افزایش تقاضا. در اقتصاد خرد از یک فرض به جای معرفی رابطه مقدار قیمت استفاده 
شد. در اقتصاد کلان، تفسیر سیاست پولی افزایش تقاضا را معرفی کرد و نظریه تورم فشار تقاضا هم مفهوم قانون بازار را 
ادامه داد )در تفسیر سیاست پولی سه مساله رعایت نشده است: 1- توجه به علت افزایش تقاضا جهت استفاده در تفسیر 
سیاست پولی 2- توجه به مفهوم پویایی و جلوگیری از همیشگی معرفی کردن اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت  
3-توجه به مبتنی نبودن منحنی عرضه کلان بر پایه‌های اقتصاد خرد. اولین مورد، مرتبط با تفسیر سیاست پولی است. 
دومین مورد هم مرتبط با نظریه تورم فشار تقاضا و هم مرتبط با چارچوب قیمت مقدار است. و در مورد سومین مورد: 
اگر مصداق معرفی شده از عنصر انتظارات را به علت محدودیت چارچوب قیمت مقدار در نظر بگیریم علت این مشکل 

هم مرتبط با چارچوب قیمت مقدار است(. 
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خرد ماهیت هزینه نهایی و در اقتصاد کلان فشار تقاضا معرفی می‌شود )آن هم فشار تقاضایی 
که به فشار هزینه قابل تبدیل نیست(. 

برخی ایرادات چارچوب قیمت مقدار موارد زیر است: ایرادات رابطه مقدار قیمت + ایرادات 
رابطه قیمت مقدار )در عدم معرفی تغییر ماهیت قیمت( + ایرادات ادبیات توهم پولی. ایرادات 
رابطه مقدار قیمت، دو ایراد است: 1- جایگذاری افزایش تقاضا در بازار محصول به جای افزایش 
اولیه و کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای )جایگذاری به معنای عدم توجه و  بازار مواد  تقاضا در 
معرفی جایگاه علت افزایش تقاضا و علت افزایش تقاضا، که سبب شد: الف: قانون بازار در جایگاه 
نادرست بر سر راه تفسیر سیاست پولی قرار گیرد و ب: معرفی ماهیت جعلی و نادرست برای 
قیمت، که منتج به: الف: معرفی و بیان راحت‌تر "اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است" 
وب: امکان معرفی نظریه تورم پولی با کمک اعمال ایرادات جدید؛ شد( و 2- مقدم کردن قیمت 

بر تولید در پی افزایش تقاضای بازار محصول )با فرض چشم پوشی از ایراد اول(.
با اصلاح نظریه تورم فشار تقاضا یا حتی با عدم استفاده از ادبیات توهم پولی، تورم فشار هزینه 
درون‌زا1 در بازار محصول باقی می‌ماند. که با اصلاح تعریف سیاست پولی و تعریف مصداق واقعی 

از سیاست پولی، همان تورم فشار هزینه درون‌زا در بازار محصول نیز باقی نمی‌ماند.

ایراد ادبیات توهم پولی: 
ادبیات توهم پولی با بیان اینکه افزایش دستمزد، معادل مازاد تقاضای نیروی کارانجام نشده 
است )در شرایطی که افزایش دستمزد معادل مازاد تقاضای نیروی کار، نقشی در کاهش تولید 
ندارد(؛ تعدیل دستمزد با مازاد تقاضای نیروی کار را به صورت عامل بازگشت تولید به سطح 

اولیه و نمایش افزایش دستمزد مضاعف انجام داد.
همچنان عدم همگرایی درآمد سرانه بی پاسخ مانده است و نمیتوان پاسخ‌های نادرست را 
پاسخ معرفی کرد. بهتر است ماهیت دانش به جای بازده به مقیاس فزاینده، در کاهش محدودیت 

1. ماهیت نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف، برون زا است }ماهیت درون‌زا به علت معرفی به غیر منطقی بودن 
)تورم ارادی غیر ناچاری( در قالب نظریه‌های تورم و نظریه تورم فشار هزینه، قرار ندارد و معرفی نشده است. البته تورم 
فشار هزینه درون‌زای غیرارادی غیر ناچاری، به علت ایرادات نظری، در نظریه‌های تورم قرار ندارد و معرفی نشده است{.
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 بهره‌برداری از منابع باقی بماند تا آمارهای تجربی مبنی بر عدم موضوعیت تفاوت نرخ بهره‌وری )متوقف
بودن تفاوت بهره‌وری به علت تفاوت سطح بهره‌وری(، به رد بازده به مقیاس فزاینده نپردازد.

تعریف و تبیین واژه‌ها
تحقیق و توسعه تجربی:

تحقیق و توسعه تجربی هدف‌گذاری برای خلق تکنولوژی جدید است که کشورهای صنعتی 
به صورت تلویحی از طریق بیان ارزش خلق تکنولوژی جدید شرکت‌های میکرو، توسعه تجربی 
را در مقام پایین‌تر از آنچه است تعریف کرده اند: تحقیق و توسعه تجربی میزان خلق تکنولوژی 

جدید در مقیاس خرد توسط شرکت‌های میکرو است. 

تحقیق و توسعه تجاری:
تحقیق و توسعه تجاری، میزان خلق تکنولوژی جدید در مقیاس کلان توسط شرکت‌های 

ماکرو است.

اقتصاد پولی:
اقتصاد پولی یعنی اقتصاد بانک محور. اقتصاد بانک محور یعنی اقتصادی که در آن حمایت 
ابزار حمایت مالی  بانک برای صنعت تعریف نشده است )یا اگر سیاست پولی  کننده‌ای جز 
بلاعوض شود به صورت جامع یا پایدار نباشد(. در این اقتصاد ظن وجود اهداف اقتصادی برای 

صاحبان سیاست و بروز آفت اقتصاد پولی که اقتصاد وارداتی است می‌رود....

سیاست پولی: 
آنچه از سیاست پولی گفتیم؛هم سیاست پولی است و هم سیاست مالی! از سیاست مالی، 
هدف گذاری عرضه پول مد نظر است و از سیاست پولی افزایش نقدینگی جامعه هر چند که 
مصادیق معرفی شده توسط اقتصاد متعارف برای سیاست پولی، سیاست پولی نیست. سیاست 
پولی خلق پولی است که نقدینگی جامعه را افزایش دهد و مصادیقی که خلق پولی است که 
نقدینگی جامعه را افزایش می‌دهد می‌تواند مصادیق سیاست پولی باشد. سوال: کدام مصادیق، 
مصادیق خلق پولی است که نقدینگی جامعه را افزایش می‌دهد؟: 1- اعطای وام از محل هیچ؟ 
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2- اعطای وام از محل سپرده؟ 3- عرضه حمایت مادی به صورت رایگان از محل هیچ )که 
اقتصاد متعارف آن را معرفی نکرده است؟ قاعدتاً زمانی که عرضه پول از محل سپرده باشد؛ 
عرضه آن نمی‌تواند به صورت رایگان باشد و به صورت وام خواهد بود یا به صورت مشارکت در 
تولید و شراکت در سود سالانه. خلق پول از هیچ ترسناک نیست چرا که می‌تواند به صورت 
رایگان و جامع و پایدار عرضه شود که نظریه تورم‌ای باقی نگذارد. به هر حال در اقتصاد متعارف 
وام، خلق پول معرفی شده است)در حالی که افزایش نقدینگی جامعه نیست چرا که در هر 
مرحله حداقل معادل آن از جامعه گرفته می‌شود(. در خلق پول از محل هیچ! و عرضه به صورت 
رایگان، پول تزریق شده در جامعه باقی می‌ماند و در نهایت توسط پس انداز، از اقتصاد نشت 
می‌شود. عرضه پول به صورت وام، افزایش نقدینگی در جامعه نیست چرا که معادل وجهی که 
دریافت کننده وام به تولید کننده مواد اولیه داده است از جامعه اخذ و در اختیار بانک‌ها قرار 
می‌گیرد. اگر عرضه پول به صورت وام از محل هیچ باشد هم، افزایش نقدینگی در جامعه اتفاق 
نمی‌افتند ولی افزایش مالکیت بر افزایش نقدینگی برای بانک‌ها بیشتر است. بنابراین انتقاد از 
بانک، انتقاد از اطلاق واژه حمایت بر وام است. و انتقاد از اقتصاد کلان، انتقاد از اطلاق وام بر 

سیاست پولی است. 

اقتصاد حمایتی: 
به توجه به پول به عنوان نهاده تولید و تعریف بر اساس ماهیت درست به مشخص کردن 
معیار‌های ماهیت درست می‌پردازد و اثر آن بر اقتصاد بدون الزام به اثرگذاری مستقیم بر تولید 
کالا را بررسی می‌کند. الزامی به محدود کردن حمایت مادی درست در راستای هدف‌گذاری 
خلق تکنولوژی جهت استمرار نفی اشتغال کامل نیست و در صورت رعایت اولویت‌گذاری هر 
حوزه مرتبط با تولید کالا حتی خدمات با ماهیت واسطه‌گری نیز، می‌توانند دریافت کننده 
مستقیم این حمایت باشند چرا که با اصلاح نظریه‌های تورم متوجه می‌شویم که حمایت مادی 
درست از تولید کالا و هر خدمات مفید مرتبط با تولید کالا با رعایت اولویت‌گذاری‌های حمایتی 

استمرار نفی اشتغال کامل، پیامد حفظ و ارتقاء درآمد سرانه و کاهش سطح قیمت‌ها دارد. 
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پویایی اقتصاد:
پویایی اقتصاد فراتر از پویایی تولید است و تا پویایی تولید نباشد امکان استفاده از پویایی 
اقتصاد )ابزار سیاست گذاری کلان( نیست. پویایی تولید از طریق کینز معرفی شد. تا قبل از 
کنیز و کاهش نرخ بهره و افزایش تولید، مفهوم اشتغال کامل و عدم امکان پایداری افزایش تولید 
داشتیم. علم اقتصاد دانش )البته بیشتر تکنولوژی چون دانش بدون تکنولوژی غیر کاربردی 
است( را عامل پویای و نفی اشتغال کامل معرفی می‌کند. یک نظریه با اطلاق صفت برون‌زا به 
تکنولوژی، در واقع پویایی تولید را برون‌زا و یک نظریه، با اطلاق صفت درون زا به تکنولوژی، 
در واقع پویایی تولید را درون‌زا معرفی می‌کند.1 اقتصاد حمایتی علت پویایی تولید با تکنولوژی 

1. پویایی را می‌توان بر پایه نهاده‌ای از تولید )در کنار همراهی نهاده‌های دیگر( که امکان تحقق پویایی یا نفی اشتغال کامل را فراهم 
آورد تعریف کرد به طور مثال تحقیق و توسعه‌ای که کاهش محدودیت بهره‌برداری از منابع را فراهم آورد با همراهی کارآفرینان و 
تخصیص منابع مالی. اقتصاد کلاسیک پس از آنکه کینز نفی اشتغال کامل را از طریق سیاست مالی دنبال کرد سعی کرد ضمن 
پوشش مفهوم پویایی و نفی اشتغال کامل، تورم پولی را نه از زاویه اشتغال کامل بلکه از زاویه نظریات افزایش دستمزد همچنان 
دنبال کند. نظرات‌هارود دومار نمایندگی نظریات رشد کلاسیک را به خود اختصاص داده‌اند. این نظریات مفهوم پویایی را مطرح و 
آن را نه تابع سیاست پولی و مالی بلکه تابع پس انداز قرار دادند برای همین با آنکه نیروی کار و سرمایه فیزیکی از نهاده‌های اولیه 
برای تولید در نظر گرفته شده است؛ سرمایه مادی و سیاست پولی و مالی به صورت مستقیم در تابع تولید، تعریف نشده است 
)دایاناهایت ص 44(. ولی شوپیتر تحلیلی متفاوت از نظریه‌های رشد کلاسیک‌ها داشت او اعتبارات را جایگزین پس انداز کرده بود. 
اعتبارات نزدیک به سیاست پولی با ماهیت نئوکلاسیک‌ها است. ولی اعتبارات مالی حمایتی رایگان، به سیاست پولی واقعی نزدیک 
تر است. تا قبل از کینز سرمایه فیزیکی ثابت در نظر گرفته می‌شد و به نوعی تولید ایستا و مفهوم اشتغال کامل موضوعیت داشت. 
پس از کینز شاهد نظریات‌هارود دومار 1948-1939، سولو-سوآن 1956، پل رومر 1986 بودیم. پویایی در تابع تولید هارود دومار 
از طریق ثابت نبودن سرمایه فیزیکی و ارتباط سرمایه فیزیکی با پس‌انداز که امکان افزایش مستمر تولید را فراهم می‌آورد متجلی 
شد. عدم توان مدل دومار در پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه مدل رشد سولو را جایگزین مدل رشد هارود کرد. در 
تابع تولید سولو فقط سه نهاده سرمایه کار و دانش مهم هستند و سایر نهاده‌ها مانند زمین و منابع طبیعی در نظر گرفته نمی‌شوند 
یعنی میزان دسترسی به منابع طبیعی نمی‌تواند محدودیتی برای تولید باشد)رومر دیوید 12( در مدل سولو دانش نیز با ایفای 
نقش کاهش محدودیت بهره‌برداری از منابع، محدودیت ناشی از کمبود منابع را برطرف می‌کرد. علت رجوع از مدل سولو به مدل 
رومر در این است که در مدل سولو دانش برون‌زا در نظر گرفته می‌شود و راه حل دستیابی به آن برای کشورهایی که می‌خواهند 
به آن دست پیدا کنند مشخص نمی‌شود )شاکری عباس 613(. مدل رشد رومر دانش را درون زا در نظر می‌گیرد و از ارتباط دانش 
با پس‌انداز بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه سخن به میان می‌آورد. همان طور که سرمایه فیزیکی به سیاست پولی 
مرتبط نشده بود تکنولوژی)دانش( نیز مرتبط به سیاست پولی نمی‌شود و در پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه نیز به 
ماهیت بازدهی به مقیاس فزاینده دانش اشاره می‌شود. می‌توان گفت این ماهیت اختصاص داده شده به دانش نادرست است. دانش 
به علت خلق فرصت‌های تکنولوژی و خلق فرصت‌های تکنولوژی به علت کاهش محدودیت بهره‌برداری از منابع امکان شکستن 
تابوی مفهوم اشتغال کامل و نمایندگی مفهوم پویایی را دارد ولی به نظر نمی‌توان انتظار بیشتر از واژه دانش یا همان تکنولوژی 
داشت و با اختصاص ماهیت صرفه‌های ناشی از مقیاس به تکنولوژی، علت عدم همگرایی درآمد سرانه را نیز به صورت مستقیم به 



نقـد و اصـلاح مبـانی اولیـه علـم اقتصـاد متعـارف 88

و انتخاب صفت درون زا برای تکنولوژی )با ماهیت متفاوت از نظریه پل رومر(، را می‌پذیرد ولی 
صرفه‌های ناشی از مقیاس را نمی‌پذیرد و مساله چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه را به ماهیت 
تکنولوژی مرتبط نمی‌کند چون صرفه‌های ناشی از مقیاس را به عنوان ماهیت یا صفت یا ویژگی 

تکنولوژی بر تکنولوژی سوار نمی‌کند. 
توسعه  یا  برون‌زا  )توسعه  متفاوتی  اقتصادی  کلان  سیاست‌گذاری‌های  می‌تواند  کشور  هر 
سرمایه داری سیاسی و یا توسعه درون‌زا( را دنبال کند. سطح قیمت‌ها و سطح درآمد سرانه در 
توسعه برون‌زا پایین، در توسعه درون‌زا سطح قیمت پایین و سطح درآمد سرانه بالا و در توسعه 

سرمایه‌داری سیاسی سطح قیمت‌ها بالا و سطح درآمد سرانه پایین است.

بازار و قانون بازار:
سه واژه در کنار هم میتوانند مفهوم بازار را معرفی کنند)؟(: منحنی عرضه، منحنی تقاضا و 
قیمت)؟(. ایا اهمیت واژه بازار مهم تر است یا اهمیت واژه قانون بازار؟ و آیا سه واژه عرضه تقاضا و 
 قیمت برای رسیدن به مصداق درست از قانون بازار کافی است؟ در ترسیم منحنی عرضه، فرض

paribus ceteris )سایر چیزها ثابت( به این معنا که همه عوامل موثر بر تولید جزء افزایش قیمت 

ثابت در نظر گرفته میشوند؛ استفاده شده است. فرض ceteris paribus، به رابطه قیمت مقدار از 
طریق بی نیاز کردن بیان چگونگی شکل گیری رابطه مقدار قیمت، کمک کرد. ولی فرض ناگفته 
یا قانون بازار در تکمیل بخشی از ترسیم فرایند منحنی عرضه کلان در رابطه مقدار قیمت، استفاده 

شده است.

آن مرتبط کرد. با توجه به نرخ‌های رشد پایین و ثابت می‌توان گفت ماهیت تکنولوژی، صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌باشد }در 
نظر داریم که منظور از مولفه تکنولوژی،  ارتقاء تکنولوژی )و همچنین خلق تکنولوژی جدید( است. این مولفه با اسامی مختلف: 
مانده سولو، پیشرفت فنی، انباشت دانش و حتی ایده معرفی شده است. در واقع انباشت دانش و ایده‌ها، تکنولوژی تولید را ارتقاء 
می‌دهند. طبیعی است که به علت معرفی ماهیت غیر قابل رقابت بودن ایده‌ها، نظریه بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده، درست به 
نظر برسد ولی تا زمانی که خلق نقدینگی جدید توام با ایده‌ها نشود؛ بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده هم دیده نخواهد شد و نکته 
این جاست که تسهیلات وامی )وام نمی‌تواند خلق نقدینگی جامعه را افزاش دهد بنابراین بهتر است در موقع ثبت سرمایه‌گذاری 
به عنوان افزایش تولید ناخالص داخلی، به ماهیت منابع مالی سرمایه‌گذاری شده هم توجه کرد و مولفه سرمایه‌گذاری را به دو 
صورت نقش در تولید ناخالص داخلی و نقش در رشد تولید ناخالص داخلی جدا کرد( کمتر روی ایده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. 
بنابراین کشورهایی که مقدار حمایت‌های پایدار خود در حوزه خلق تکنولوژی جدید از ایده تا خلق نواوری یا فناوری، مشخص 

دارند؛ ارتقاء درآمد سرانه، حفظ ارتقاء درآمد سرانه و نرخ رشد ثابت دارند{.
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آیا در بازار فقط سه واژه عرضه تقاضا و قیمت است و کافی است؟ همین تحلیل ساده که قبل از 
افزایش قیمت در بازار محصول، افزایش تولید رقم می‌خورد؛ می‌تواند زمینه بازی برد برد بین دولت 
عدم صاحب اهداف اقتصادی با بخش خصوصی نیز ایجاد کند که در ازای عرضه حمایت مالی رایگان، 
تقاضای عدم تورم کند)برای دولت‌ها یا ساختار سیاسی صاحب اهداف اقتصادی در همان ساختاری 
که خود ساختند نیز می‌توان بازی برد برد تعریف کرد. به این صورت که محدود زمینه حمایت 
درست و تجاری سازی طبق یک برنامه ریزی انجام شود(. سوال این است اگر بازار، عرضه تقاضا 
و قیمت نباشد پس بازار چیست؟ در واقع بازار، عرضه و تقاضا و قیمت رها نشده از طریق حمایت 
مادی درست و ابزار اصلی آن سیاست پولی در ماهیت درست و جامع است که سبب می‌شود؛ 
عرضه و تقاضا و قیمت رها شده به صورت غیر دستوری قانون سازی نکنند یا قدرت قیمت گذاران 
خود را پنهان در قانون سازی نکنند. وقتی مقابل نیروهای عرضه و تقاضا و قیمت، حمایت مادی 
درست قرار می‌گیرد، مفهوم درست بازار شکل می‌گیرد که قوانین غیر دستوری درست آن معلوم 
 می‌شود. به طور مثال مصداق قانون بازار، رقابت و این نتیجه گیری از رقابت می‌شود: عده‌ای که در 
حوزه فناوری جدید و تکنولوژی جدید، خود را عقب نگه داشتند؛ حمایت رایگان شان حذف شود. 

پویایی تولید:
چارچوب مدل‌های رشد)محور عمودی تولید ناخالص داخلی و محور افقی نهاده‌های تولید( 
مفهوم پویایی یا رشد پایدار تولید را این گونه معرفی کردند: مدل رشد هارود دومار و سولو 
نشان دادند که انباشت سرمایه فیزیکی تا یک حد مشخص )برابری موجودی سرمایه فیزیکی 
با استهلاک( منجر به رشد تولید می‌شوند و برای رشد پایدار باید سرمایه‌گذاری را افزایش داد. 
مدل رشد سولو با معرفی نهاده جدید به نام دانش ایده تکنولوژی )تحقیق و توسعه پایه، تحقیق 
پایدار  افزایش  یا تکنولوژی(، مسیر دیگری برای  و توسعه کاربردی، تحقیق و توسعه تجربی 
تولید، نشان داد. مدل رشد بعدی این نهاده را درون زا معرفی کرد تا با افزایش پس‌انداز برای 
تکنولوژی، تکنولوژی افزایش یابد. پل رومر با معرفی پس‌انداز تحقیق و توسعه شرکت‌ها و درونزا 



نقـد و اصـلاح مبـانی اولیـه علـم اقتصـاد متعـارف 90

بودن پس‌انداز تحقیق و توسعه، ماهیت نهاده تولید جدید را درون زا معرفی کرد.1 معرفی واژه 
پویایی در چارچوب قیمت مقدار ضعیف‌تر انجام شد. در چارچوب قیمت مقدار، مفهوم پویایی 
تنها به صورت کمک به تولید پایدار در کوتاه مدت، معرفی شد. درست است که اگر تقاضای کل 
افزایش یابد مانند شرایط اشتغال کامل تنها تورم نخواهیم داشت و اینبار پس از تورم افزایش 
کوتاه مدت تولید خواهیم داشت؛ ولی در نهایت آنچه معرفی می‌کند نتیجه یکسان با مفهوم 
اشتغال کامل دارد. در حالی که درست‌تر آن بود که احتمال ارتباط مستقیم افزایش تقاضا در 
بازار محصول، با افزایش تولید بدون واسطه قرار دادن افزایش قیمت، نیز معرفی می‌شد. بنابراین 
در نقد مفهومی به نام بازار و قانون بازار، مفهوم پویایی نیز این سوال را از قانون بازار می‌پرسد 
چگونه حقی برای پویایی در پاسخ مستقیم به افزایش تقاضا قائل نشده و بدون اثبات از افزایش 
تقاضای بازار محصول،افزایش قیمت در بازار محصول بیان شده است؟ مفهوم بازار سبب شده 
است که مفهوم پویایی، سوای انکه چگونه تعریف شود ناتوان در پاسخ به افزایش تقاضا برای 
افزایش تولید به صورت مستقیم باشد. اگر با اصلاح ایرادات تفسیر سیاست پولی و عدم استفاده 
از ادبیات توهم پولی، انطباق مولفه سیاست پولی با منحنی عرضه کلان باقی بود؛ استفاده از 
چارچوب قیمت مقدار باقی نمی‌ماند مگر آنکه در چارچوب قیمت مقدار، یا شروع فرایند تفسیر 
سیاست پولی )تفسیر حرکت روی منحنی عرضه کلان در چارچوب قیمت مقدار(، از تولید، یا 
ماهیت قیمت درست معرفی شود{. واژه پویایی یا Dynamic صفتی بر متغیر کلان اقتصادی 
تولید است که در مقابل واژه ایستایی2 تولید یا اشتغال کامل قرار دارد.  موضوعیت انتقاد انطباق 
تفسیر سیاست پولی با چارچوب قیمت مقدار و منحنی عرضه کلان اقتصاد از بین می‌رود(. واژه 

1. ولی مدل‌های رشد نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها )علت اصلی مرتبط با پویایی( را رمز گشایی کنند و 
معرفی مطلب نادرست اطلاق ماهیت بازدهی به مقیاس فزاینده )که با شواهد تجربی سازگار نیست( برای نهاده دانش 
یا ایده یا تکنولوژی را هم بر عدم رمزگشایی خود اضافه کردند. آیا می توان گفت مدل‌های رشد با معرفی علت‌های غیر 
اصلی نفی اشتغال کامل، کارایی حداقلی از خود برای توضیح پویایی نشان دادند و در حداقل استفاده از مفهوم پویایی، 
موفق بودند؟ علم اقتصاد، به علت جدا نکردن منحنی عرضه کلان از چارچوب قیمت مقدار و همراه کردن معرفی و 

تفسیر نادرست با چارچوب قیمت مقدار، مصداق پویایی را به ضعیف‌ترین شکل افزایش کوتاه مدت تولید، نمایش داد.
2. ایستایی در اقتصاد خرد و کلان ترجمه Static می‌باشد، نه stationary )مانایی(. ایستایی در اقتصاد خرد و کلان به 
معنای ثابت بودن مقدار و در اقتصاد سنجی ثابت ماندن میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی یک متغیر سری 

زمانی در طول زمان )نه ثابت بودن مقدار متغیر( است.
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پویایی یا Dynamic صفتی بر متغیر کلان اقتصادی تولید است که در مقابل واژه ایستایی1 تولید 
یا اشتغال کامل قرار دارد. 

منحنی عرضه کلان اقتصاد:
خیلی مهم است که کدام چارچوب را انتخاب می‌کنیم. قبل از ترسیم منحنی عرضه کل باید 
چارچوب آن را انتخاب کنیم. آیا می‌توانیم  چارچوب تولید زمان را برای نشان دادن منحنی عرضه 
کل انتخاب کنیم؟ در واقع چارچوب تولید زمان، بی‌اشتباه‌ترین چارچوب برای نمایش منحنی 
عرضه کل )همراه با منحنی ادوار تجاری حول منحنی عرضه کلان( است. بیشتر دانشجویان 
اقتصاد، چارچوب منحنی عرضه کل یا منحنی عرضه کلان را چارچوب قیمت مقدار می دانند که 
درست هم است در واقع اقتصاد کلان منحنی‌های عرضه کل و تقاضای کل را در چارچوب قیمت 
مقدار نیز رسم کرده است. آیا می‌توان گفت هدف اقتصاد کلان از این کار معرفی سیاست پولی 
بوده است}تنها مولفه‌ی مرتبط با علت افزایش قیمت ای که توام با ایجاد انگیزه برای کارفرما جهت 
افزایش تولید است؛ افزایش تقاضای کل می‌باشد و تنها مولفه‌ای که می‌تواند مرتبط با افزایش 
تقاضای کل باشد، سیاست پولی است{؟ آیا فزاینده نبودن نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ  رشد 
تولید ناخالص داخلی، می‌تواند ما را به این مساله راهنمایی کند که ممکن است نهاده‌های تولید 
کم و به صورت ناقص معرفی شده‌اند؟ حتی اگر منحنی عرضه کلان محدود به چارچوب قیمت 
مقدار معرفی نشود )که درست هم است(؛ همه ایرادات چارچوب قیمت مقدار برطرف نمی‌شود 
چون: 1-چارچوب قیمت مقدار نقش اصلی در تفسیر سیاست پولی دارد و 2- ایراد ناشی از مصداق 
معرفی شده از عنصر انتظارات سوای ایجاد تناقض بین امکان حرکت و عدم حرکت روی منحنی 
عرضه کلان، محاسبه مضاعف افزایش دستمزد نیز است. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه نیافته 
با خرید تکنولوژی }دولت‌های آن کشورها یا با مفهوم درون‌زا بودن تکنولوژی آشنا نیستند یا پس 
انداز برای تحقیق و توسعه را )چه به درستی چه به نادرستی( کافی جهت رسیدن به درامد سرانه 
کشورهای توسعه یافته نمی‌دانند یا ندیده‌اند{؛ نرخ رشد مثبت خود را حتی بیشتر از کشورهای 

1. ایستایی در اقتصاد خرد و کلان ترجمه Static می‌باشد، نه stationary )مانایی(. ایستایی در اقتصاد خرد و کلان به 
معنای ثابت بودن مقدار و در اقتصاد سنجی ثابت ماندن میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی یک متغیر سری 

زمانی در طول زمان )نه ثابت بودن مقدار متغیر( است.
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توسعه یافته، حفظ کرده‌اند؛ ولی حتی همگرا بودن و همگرا شدن درآمد سرانه کشورهای ژاپن، 
چین، کره با کشورهای توسعه یافته، به واسطه نرخ رشد بالا یا افزایش نرخ رشد نبوده است. 

ضمیمه یک: آیا قانون بازار می‌تواند به عنوان یک مفهوم تجربی باقی بماند؟

با اصلاح جایگاه استفاده از قانون بازار، قانون بازار متلاشی می‌شود؟ قانون بازار اولین پیامد 
افزایش تقاضا را افزایش قیمت معرفی می‌کند. با اصلاح جایگاه استفاده از قانون بازار، اولین 
پیامد افزایش تقاضا ابتدا در بازار مواد اولیه خواهد بود ولی امکان اینکه در بازار محصول، قیمت 
به صورت مقدم بر تولید محصول نهایی معرفی شود سخت می‌شود و سخت‌تر وقتی می‌شود که 
در کنار اصلاح تفسیر سیاست پولی از طریق اصلاح جایگاه استفاده از قانون بازار، مصداق واقعی 
سیاست پولی معرفی شود. اگر در واقعیت، تورم مقدم بر افزایش تولید برای کشورهای توسعه 
یافته نباشد؛ در نقد نظری منحنی عرضه اقتصاد کلان کوتاه مدت اقتصاد متعارف، صاحب یک 
سند تجربی در غیر تجربی بودن یا خواندن منحنی عرضه کلان کوتاه مدت اقتصاد متعارف )در 
کتار بیان ایرادات نظری( نیز شده ایم. اگر در واقعیت ارتباط بین تورم با اختلاف رشد نقدینگی 
از رشد تولید ناخالص داخلی نباشد؛ صاحب یک سند تجربی در غیر تجربی بودن یا خواندن 

نظریه تورم پولی اقتصاد متعارف )در کتاب بیان ایرادات نظری( نیز شده‌ایم:
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ضمیمه دو: نگاهی به اقتصاد ایران

برای اولویت‌های حمایت‌های مالی درست پایدار جهت ایجاد نفی اشتغال کامل و حفظ و 
پایداری آن

تفاوت سیاست‌گذاری ایران و کشورهای صنعتی در حوزه برق:
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1

1. https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=IR-DE-US-OE-JP
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1

2

1.  https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.RNWX.KH?locations=IR-DE-JP-US-OE

2.  میزان تولید برق آمریکا بیش از 4 هزار میلیارد کیلو وات ساعت است.



97فصل سوم: پیامد تجربی اقتصاد حمایتی در حوزه نوآوری و فناوری

1

1.  https://data.oecd.org/energy/electricity-generation.htm#indicator-chart
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1

ایران در شرایطی 15 میلیارد کیلو وات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر آبی تولید می‌کند 
که در کشورهای مانند آلمان که به مراتب به علت میزان بارندگی بالاتر است؛ از 614 میلیارد 
کیلووات ساعت در سال 2016 نزدیک به همین مقدار )18 میلیارد کیلو وات ساعت( برق از 

1. https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.HYRO.ZS?end=2014&locations=IR-DE&start=1960&view=chart
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منابع تجدیدپذیر آبی تولید شده است. میزان کل تولید برق ایران در سال 96 برابر 303 میلیارد 
کیلو وات ساعت بوده است. با این حال ایران درشرایطی که دوشادوش کشورهای پرآب و پرباران 
در تولید برق از انرژی ذخیره شده پشت سدهای سطحی حرکت کرده است در موضوع انرژی 

باد و خورشید این حرکت را نداشته است. 
76 میلیارد کیلو وات ساعت میزان تولید برق از منابع خورشیدی و بادی در کشور آلمان 
است.1 قابل درک است که رقمی نزیک به 25 درصد از میزان تولید برق در ایران، تولید برق 

حاصل از منابع تجدید پذیر غیر آبی و اتمی در کشور آلمان است.
با توجه به ناچیز بودن تولید برق از منابع تجدید پذیر غیر آبی و غیر اتمی )نزدیک به 236 
میلیون وات ساعت؛ کمتر از یک درصد از میزان کل تولید برق در ایران( و پایین بودن سرانه 
مصرف در ایران )سرانه مصرف کشور آلمان 250 درصد بیشتر از ایران است(، هدف‌گذاری برای 
خلق تکنولوژی جدید )بیشتر از اهمیت هدف‌گذاری، تعریف و تخصیص حمایت مالی درست 
اهمیت دارد( در منابع خورشیدی و بادی جهت تامین پایدار و کم هزینه و توسعه مصرف برق در 
ایران می‌تواند به عنوان مصداق نفی اشتغال کامل، حمایت مالی درست و پایدار را در اولویت به 
 OECD خود قرار دهد. شایان ذکر است میزان تولید برق از منابع بادی و خورشیدی در کشورهای
 بیش از یک هزار میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است. به بیان دیگر بیش از سه برابر میزان کل
تولید برق ایران، کشورهای OECD از منابع تجدید پذیر )غیر آبی و اتمی( برق تولید می‌کنند.

این احتمال است در ایران، با بهانه توجه به تولید برق بر پایه توسعه منابع تجدیدپذیر؛ دست 
آویزی‌های بیشتر به رودخانه‌ها با بهانه کمبود برق و تولید برق بر پایه توسعه منابع تجدید پذیر 
انجام گیرد. احتمال افزایش قیمت برق با این سخن که قیمت سوخت بر اساس رانت قیمتی 
سوخت از مشتریان دریافت نمی‌شود نیز به شدت قابل پیش‌بینی است. با توجه به آنکه در 
دسترسی برق روستاییان و غیر روستاییان، ایران توانسته است هم پای کشورهای صنعتی پیش 
رود؛ سطح پایین سرانه پایین مصرف برق در شرایطی که عملا این سرانه به علت هدر رفت بالای 

1. این رقم را میتوان از کسر 168 میلیارد کیلو وات ساعت از رقمی نزدیک به 90 میلیارد کیلو وات ساعت که میزان 
برق تولیدی از انرژی اتمی آلمان است بدست آورد.
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انرژی در ایران خیلی کمتر از آن نیز می‌توان در نظر گرفته شود؛ می‌تواند حکایت از ناتوانی بودجه 
خانوار در تامین هزینه‌های زندگی و کاهش هزینه‌های زندگی مبتنی بر فشار اقتصادی باشد. 
هدف‌گذاری برای تولید برق از منابع خورشیدی و بادی با هزینه تولید پایین از هدف‌گذاری‌های 
مطلوبی است که می‌تواند منجر به خلق تکنولوژی‌های جدید مبتنی بر کاهش منافع سرمایه داران 
سیاسی باشد )خلق تکنولوژی‌های جدیدی که علاوه بر آن که می‌تواند کمک به کاهش بهانه برای 

تولید برق از منابع آبی باشد؛ بستر جلوگیری از افزایش هزینه‌های صنعت را نیز فراهم آورد(.

ضمیمه3: تئوری مقداری پول

در گزاره “اولین پیامد افزایش تقاضا در بازار محصول، افزایش قیمت است” هم علت افزایش 
تقاضا در بازار محصول دیده نشده است و هم اگر از این دیده نشدن چشم پوشی کنیم دلیلی 

بر آن گزاره نیست.1
تئوری مقداری پول پس از مجبور شدن اقتصاد متعارف به قبول و بیان نفی اشتغال کامل، 
موضوعیت خود را از دست داد . ولی اقتصاد متعارف سعی کرد، همچنان برقراری تئوری مقداری 
پول باقی بماند. این مساله سبب شد سیاست‌ای که می‌توانست به صورت نظری ضد گزاره بیان 

شده معرفی شود، خنثی معرفی شود.

1. نظریه‌های تورم اقتصاد متعارف، سه نظریه را بیان کرده است. با توجه به مبحث اصلی معرفی و توجه به علت افزایش 
تقاضا، نظریه تورم فشار تقاضا نمی‌تواند در زمره‌های نظریه‌های تورم اقتصاد کلان معرفی شود و حذف می‌شود ) ذهن ما 
نمی‌پذیرد که خلق نقدینگی با تورم مرتبط نباشد؟ نگران نباشید در بدترین حالت که سیاست پولی واقعی را نشناسیم خلق 
نقدینگی - هر چند که وام، افزایش نقدینگی جامعه نیست- به تورم منجر می‌شود ولی با شناخت از علت افزایش تقاضا، تورم 
در قالب نظریه تورم فشار هزینه معرفی می‌شود(. با معرفی مصداق واقعی سیاست پولی، از عدم خنثایی سیاست پولی به عدم 
خنثایی به علاوه عدم تورم برای سیاست پولی می‌رسیم یعنی اگر علاوه بر اصلاح فرایند تفسیر سیاست پولی، مصداق واقعی 
آن معرفی شود؛ از نظریه تورم فشار هزینه با ماهیت درون زا،که البته ماهیت درون زا هم توسط اقتصاد متعارف معرفی نشد، 
به باقی نماندن هیچ نظریه تورم اقتصاد کلان می‌رسیم. نظریه تورم ساختاری اشاره به مولفه هایی مانند وابستگی و افزایش 
ارادی ناچاری نرخ ارز دارد. توسعه برون زا یا استراتژی جایگزینی واردات، نیاز به افزایش ارادی غیر ناچاری نرخ ارز را از بین 
می‌برد. حال اگر در کشوری وابستگی ارادی غیر ناچاری بود، طبیعی است که افزایش نرخ ارز باشد که ماهیت آن هم، ارادی 
و غیر ناچاری باشد. و این که چگونه افزایش ارادی و غیر ناچاری ارز منجر به تورم بیشتر شود می‌تواند با تعریف حمایت به 

صورت حمایت ارزی و فقدان حمایت مالی درست دیگر، ایجاد کرد.



101فصل سوم: پیامد تجربی اقتصاد حمایتی در حوزه نوآوری و فناوری

منابع اصلی

	- http://stats.oecd.org

	- https://data.worldbank.org

بانک اطلاعاتی سری زمانی بانک مرکزی ایران-	
اسنودان برایان، اقتصاد کلان جدید، انتشارات سمت-	
رومر دیوید، اقتصاد کلان پیشرفته، انتشارات نورعلم-	
شاکری عباس، تئوری اقتصاد کلان، انتشارات رافع-	
تقوی، مهدی، تحلیل‌های پویایی اقتصادی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی-	
فقدان یا عدم بیان نظریه‌های جدید برای بیان روابط جدید متغیر‌های اقتصادی، کامنت نیوز. -	
چه نهادی و چگونه می‌تواند علیه بانک قد علم کند و چرا، کامنت نیوز. -	
گزارش ششم با موضوع اقتصاد چیست؟، کامنت نیوز -	
داده‌های تجربی تمام واقعیت‌های یک اقتصاد نیست، کامنت نیوز. -	





بایسته‌های روش تحقیق با رویکرد نقد و اصلاح مبانی نظری آمار استنباطی

بر اساس نقد کتاب روش‌هـاي اقتصـاد سنجـي
جک جانستون - جـان دينـاردو

محمد شهاب
سيدسجاد حسيني





105بایسته‌های روش تحقیق با رویکرد نقد و اصلاح مبانی نظری آمار استنباطی

پیشگفتار اول:
ادعای  استنباطی  آمار  است.  اقتصاد‌سنجی  ادبیات  کمی،  روش‌های  مفهومی  پایه‌گذاری 
دستیابی شناخت پدیده‌های علت و معلولی را دارد. بررسی ماهیت اقتصاد‌سنجی می‌توان نشان 
دهد آمار استنباطی تا چه حد در این ادعا و این که به عنوان یک روش تحقیق دانسته و معرفی 

شود موفق می‌باشد؟...
ما فکر می‌کنیم علم نظری اقتصاد، دربیان نتیجه‌ها ممکن است اشتباه کند. در ادبیات اقتصاد 

کلان، چندین ایراد روی هم سوار شد و احیای نظریه مقداری پول ایجاد شد.1
در اقتصاد‌سنجی نیز جایگذاری ترتیب داده شده است. این جایگذاری توانست ادبیات اقتصاد‌سنجی 
را منحرف کند. می‌توان به جای ادبیات اقتصاد‌سنجی که با معرفی آنچه از طریق جایگذاری ایجاد شد؛ 
مشاهده درست را انتخاب کرد. داده‌های داده شده برای مدل‌سازی در واقع همان داده‌های جامعه 
است و آنچه بدست می‌آید همان مدل ریاضی جامعه است. سری زمانی Y سری زمانی جامعه است. 
سری زمانی Y^ سری زمانی فرضی است که به کمک آن، مدل ریاضی بدست می‌آید. ولی به نظر 
می رسد معرفی مدل ریاضی برای معرفی دو مدل متمایز درست نباشد زیرا او ال اس جاهای خالی 
مدل رگرسیون را، با استفاده از داده‌های مدل رگرسیون پر کرده است. اقتصاد سنجی با جایگذاری2 
 یک متغیر تصادفی با متغیر غیر تصادفی در متغیر b از طریق معرفی رابطه ریاضی )در تمثیل مانند
نقش چارچوب قیمت مقدار اقتصاد کلان(، ماهیت متغیر b را به فرض ادبیات اقتصاد‌سنجی برگرداند

1. نمی‌توان ازعدم وجود افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری مستقل از افزایش نقدینگی، سخن نگفت و نمی‌توان انجا که 
افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری است؛ تورم فشار هزینه درون‌زا را علت تورم معرفی نکرد. بنابراین حداقل اصلاح برای ماهیت 
 تورم فشار تقاضا، معرفی ماهیت آن تورم در قالب تورم فشار هزینه درون‌زا است که با معرفی سیاست پولی رایگان جامع
پایدار همان تورم فشار هزینه درون‌زا نیز از بین می‌رود )نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف، ماهیت برون‌زا دارد(.

2. برخلاف چارچوب قیمت مقدار اقتصاد کلان، چارچوب ریاضی می‌توانست به درستی متغیر b را غیر تصادفی معرفی 
کند )چارچوب قیمت مقدار اقتصاد کلان نه تنها در استفاده از متغیر ورودی بلکه در تفسیر متغیر ورودی که ممکن بود 

در اینده احتمال تغییر ماهیت چارچوب قیمت مقدار را هم بدهد نیز دخالت‌های نادرست داشت(.
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پیشگفتار دو:

کجای کار ایراد داشت؟
تایید مدل‌های رگرسیون مختلف که توسط ادبیات اقتصاد‌سنجی صورت می‌گیرد سبب شده 
است نتایج مختلف برای توضیح یک پدیده ایجاد شود. ریشه یابی این مساله را می‌توان به برخی 

ایرادات درون ماهیتی و برون ماهیتی ادبیات اقتصاد‌سنجی مرتبط کرد:
بیش از 11 هزار پایان نامه با موضوع بورس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر به نگارش 
آمده است که از میان نزدیک به دویست پژوهش با موضوع ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی 
با شاخص بورس بوده است. با این حال می‌توان دید که در یافته‌های این پژوهش‌ها تضاد با 

یکدیگر نیز دیده می‌شود )چرا؟(.
قاعدتاً افزایش قیمت در بازار محصول می‌تواند از ناحیه چشم انداز افزایش سود بابت افزایش 
قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی شرایط افزایش شاخص بورس را فراهم کند و یا کاهش 
نرخ بهره با ایجاد چشم انداز کاهش هزینه‌های جاری تولید و یا افزایش تولید به مثابه افزایش 

بازده سهام و غیره بتوانند در افزایش شاخص بورس موثر واقع شوند و غیره.
به همین دلیل در راستای بررسی نوع و میزان رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص 
بورس، پژوهش‌های متعدد انجام شده است. به برخی از یافته‌های این پژوهش‌ها که در مورد 
بررسی رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی ایران با شاخص بورس اوراق بهادار تهران بوده و از 

روش آمار استنباطی )الگوهای اقتصاد‌سنجی( کمک گرفته‌اند اشاره می‌کنیم:
مهدی عباسی 1393: رابطه شاخص سهام با نرخ ارز منفی است.

حیدر احمدی 1389: شاخص قیمت مصرف کنننده، حجم پول و نرخ ارز تاثیر مثبت بر 
شاخص سهام و قیمت نفت تاثیر منفی بر شاخص بورس تهران دارد.
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هدی امامی 1390: شاخص بورس تهران بطور مثبت با متغیرهای نرخ تورم تولید ناخالص 
داخلی قیمت نفت و حجم نقدینگی و به طور منفی با متغیر نرخ ارز در ارتباط می‌باشد.

محمدمهدی مهاجر،1389: حجم نقدینگی اثر منفی بر شاخص بورس و نرخ ارز و صادرات 
غیر نفتی، ارزش افزوده بخش خدمات و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن اثر مثبت بر شاخص 

بورس تهران دارند.
حمیدعلی بیکی 1392: رابطه بلند مدت بین شاخص قیمت کل سهام و متغیرهای تورم 
نقدینگی و نرخ ارز وجود دارد تورم دارای تاثیر منفی، نقدینگی داری تاثیر مثبت و نرخ ارز دارای 

تاثیر منفی بر شاخص قیمت کل سهام بورس تهران می‌باشد.
محمدصادق خیری راد 1392 بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص بورس تهران رابطه مثبت، و 
بین تورم و شاخص بورس رابطه معکوس، و بین متغیر حجم نقدینگی و شاخص بورس رابطه 

مثبت وجود ندارد.
رشد  نرخ  تورم  نرخ  متغیر  سه  اقتصادی  کلان  متغیرهای  بین  از  دیزجی 1392:  قاصدی 
اقتصادی و نرخ بهره بانکی با ساختار سرمایه رابطه معنا دار و منفی داشته ولی متغیرهای نرخ 

ارز و میزان اعتبارات بانکی با ساختار سرمایه رابطه معنادار ندارند.
حاجی زاده الوار 1394: تاثیر نرخ ارز نقدینگی و قیمت نفت بر شاخص بورس تهران مثبت 

است.
مرضیه حضوری 1395: حجم پول و نرخ سود اثر معکوس بر شاخص بورس تهران دارد. 
همچنین باید متذکرشد که افزایش شاخص قیمت مصرف کننده می‌تواند عاملی بر افزایش 

شاخص سهام باشد.
حسین دالوند 1396: مجموع نتایج بدست آمده نشان از آثار ضعیفی عوامل کلان اقتصادی 

)تورم نرخ بهره نقدینگی( بر ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد...
با بررسی اندک متوجه مجموع نتایج مختلف از بررسی رابطه یک یا چند متغیر بر یک متغیر 
می‌شویم که ناگزیری به جستجو برای فهم ایراد صورت مساله تحقیق را ایجاد می‌کند. آیا ممکن 
است ایراد در اقتصاد‌سنجی به عنوان یک روش تحقیق باشد؟ چگونه است که برای بیان نتیجه 
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رابطه یک متغیر بر متغیر دیگر چندین و چندین نتیجه مختلف ذکر شده و نتیجه‌گیری شده 
است؟ آیا می‌توان فرایندی از روش تحقیق کمی به عنوان یک انتقاد پذیرفت و متذکر شد؟

به نظر حجم بالای نتیجه‌گیری‌های مختلف، ضرورت بررسی‌های بیشتر در مورد نحوه کار 
روش تحقیق اقتصاد سنجی را ایجاب می‌کند )به طور مثال در ماهیت فرضیه و آزمون فرضیه 

ادبیات اقتصاد سنجی(. 



فصل اول

کاربست مشاهده هدفمند به عنوان 
روش تحقیق علمی )تجربی( 
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روش تحقیق مبتنی بر مشاهده

معمولا یک محقق از طریق انجام مشاهدات پاسخ به سوال اصلی تحقیق خود را دنبال می‌کند. 
هر مشاهده می‌تواند یافته‌هایی را برای یک محقق به همراه داشته باشد، یافته‌هایی که می‌توان 
گاه حکم فرضیه و گاه حکم گزاره علمی پیدا کند. فرضیه پاسخ به سوال یا سوالات اصلی یا فرعی 
تحقیق است. فرضیه می‌تواند مبتنی بر ذهنیت نیز باشد. شاخص گزاره علمی آن است که تاییدیه 
محقق مبنی بر رسیدن به مشاهده‌ای که در نهایت امکان اعمال حکم با توجه به هدف یا سوال 
تحقیق، بر اساس آن مشاهده فراهم شده است اعلام شود. مشاهده یک ابزار است که می‌توان هم 
ابزاری برای ایجاد فرضیه و هم ابزاری برای استدلال و بیان گزاره‌ای عملی باشد. فرضیه، کمک 
کننده محقق برای تصمیم‌گیری بهتر برای انتخاب مشاهده است و می‌توان محقق را در رسیدن به 

مشاهداتی که ابزاری برای خلق یک گزاره علمی است، به صورت پویا کمک و هدایت کند.
پژوهش کیفی از پذیرش مفهومی به نام فرضیه محروم شده است.1 این مساله سبب می‌شود 
عملا هدف‌گذاری پژوهش کیفی استخراج مدل‌های تحلیلی مانند گراندد تئوری2 از طریق کد 
گذاری بر مشاهدات از قبیل مصاحبه، یادداشت و غیره، قرار گیرد. به نوعی سردرگمی خاصی در 
پژوهش‌های کیفی حاصل می‌شود چرا که به محقق اجازه داده نمی‌شود امکان عبور هوشمندانه 

از یک مشاهده به مشاهده دیگر داشته باشد. 
مع‌الوصف مشاهده می‌تواند آزمون برای فرضیه باشد. به طور مثال یک محقق اقتصادی با 

آنکه  از  پس  ندارد.  وجود  فرضیه  برای  آزمون  کمی،  پژوهش‌های  با  مقایسه  در  کیفی  پژوهش‌های  می‌شود  گفته   .1
پرسش‌های تحقیق مشخص میشود در صورتی به تدوین فرضیه پرداخته میشود که از وجود دو شرط در تحقیق اطمینان 
حاصل شود: اول اینکه تحقیق اکتشافی نباشد و دوم آنکه پرسش تحقیق درباره رابطه علی معلولی دو یا چند متغیر باشد. 
هر جا این دو شرط محقق نباشد به طرح پرسش‌های تحقیق بسنده شده و نیازی به فرضیه نیست چرا که اگر این دو 

شرط برقرار نباشد فرضیه پردازی ممکن نیست.)موسوی نسب صادق، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی زمستان 1390(
2. Grounded Theory
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مشاهده کاهش نرخ تورم و سطح تورم از دهه 1980 ممکن است ذهنیتی از ایجاد هدف‌گذاری 
کاهش نرخ تورم توسط دولت‌های کشورهای صنعتی پیدا کند. کاهش نرخ تورم و نتیجه‌گیری 
هدف‌گذاری تورم، صرفاً فرضیه‌ای برای محقق می‌شود که می‌بایست از طریق مشاهدات دیگر 
مورد آزمون قرار بگیرد. این محقق می‌توان با انجام مشاهدات جدید از دیگر پارامتر‌های اقتصادی 
به قضاوت نسبت به فرضیه خود بنشیند: چند برابر شدن درآمد سرانه، خلق تکنولوژی‌های جدید 
و دیگر پیامد‌ها که همراه با کاهش نرخ تورم بوده است، فرضیه هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم 
را زیر سوال برده و تمرکز در هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم را چندان مورد تایید قرار نمی‌دهد. 

نقش پیش زمینه‌های فکری در تحقیق

پیش زمینه‌های فکری قاعدتاً نقش اولیه و پررنگ برای فرضیه‌سازی می‌تواننند داشته باشند. 
دارا بودن پیش زمینه‌های فکری لزوماً قابل نکوهش نیست و حتی گاهاً نداشتن پیش زمینه‌های 
فکری مورد انتقاد است به هر حال آنچه در مورد پیش زمینه‌های فکری مورد توجه است آن 
است که پیش زمینه‌های فکری غیر شخصی و متناسب با کالبد اقتصادی سیاسی یک جامعه 
باشد. گاهاً در برخی از موضوعات، عدم اولویت دهی به پیش زمینه‌های فکری برای فرضیه‌سازی، 

باب شناخت حقیقت را بسته و امکان نقد به نحوه انتخاب مشاهدات را فراهم می‌کند. 

سیر روش تحقیق مبتنی بر مشاهده
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تعداد مشاهدات به میزان نیاز محقق برای رسیدن به هدف یا سوال اصلی تحقیق است. یک 
گزاره تجربی )علمی( را می‌توان محصول تعامل هدف، سوال، ذهن، مشاهده برای ایجاد فرضیه 

و فرایند چرخه‌ای ذهن، فرضیه، مشاهده برای رسیدن به پاسخ نهایی دانست. 
هر نفی فرضیه‌ای با توجه به مشاهده مربوط به خود نیازمند توضیح است. مجموع پاسخ‌های 
فرعی برای سوال فرعی علت تایید نشدن فرضیه، به همراه پاسخ به سوال اصلی، قسمت نتیجه 

گیری فرایند روش تحقیق را به صورت یک تحلیل نظری کامل و ارائه می‌دهد. 
روش تحقیق کمی علاوه بر آنکه خود را مبتنی بر مشاهده می‌خواند در برابر روش تحقیق 
مبتنی بر مشاهده از ناتوانی‌های گسترده برخوردار است. روش‌های کمی آزمون فرضیه خود را 
دلیل بر برتری خود نسبت به روش‌های کیفی می‌دانند. درحالی که بهتر است آزمون فرضیه به 
صورت یک مشاهده درست از طریق ترسیم دو مولفه به صورت یک زوج مرتب برای مشاهده 

نمودار ضابطه مند یا خیر؛ معرفی شود.
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دسته بندی تحقیق بر اساس اهداف تحقیق

ساده‌ترین دسته‌بندی از روش تحقیق، تقسیم‌بندی روش‌های تحقیق بر اساس اهداف آنها 
است. در تحقیقات کمی هدف‌گذاری آزمون فرضیه اثر‌گذاری متغیر بر متغیر دیگر و امثالهم 
است لیکن در تحقیقات کیفی هدف‌گذاری حیطه وسیع در حیطه مفاهیم تحقیق می‌توان 
داشته باشد مانند هدف‌گذاری توصیف، کشف و غیره مفاهیم مربوط به تحقیق. پژوهش‌های 
از قبل طراحی شده است.  امکان آزمون فرضیه آن  کمی دارای فرضیه مشخصی هستند و 
مانند  فرضیه  آزمون  برای  فاقد سنجشی  بیان می‌کنند  که  آنجهت  از  را  پژوهش‌های کیفی 
روش‌های کمی هستند؛ مبتنی بر فرضیه قرار نمی‌دهند. بزرگترین اشتباه آن است که ازمون 
فرضیه در روش کمی سنجش بی غل وغش برای راست آزمایی فرضیه دانسته و روش‌های 

تحقیق موجود نه چندان راهگشا همچنان استمرار و مورد تجویز قرار گیرد. 



فصل دوم

معرفی اقصاد سنجی 





117فصل دوم: معرفی اقصاد سنجی

گذری در ماهیت اقتصاد‌سنجی

یک  برقراری  پذیرش  برای  اقتصاد‌سنجی  در  منطقی  مفاهیم  اولین  از  کلاسیک  فروض 
مدل رگرسیونی یا ریاضی است. پس از پذیرش شکل تابع رگرسیون مدل ریاضی از طریق 
اقتصاد‌سنجی استخراج می‌شود. اقتصاد‌سنجی در کنار تامین هدف‌گذاری خود در رسیدن به 
مدل ریاضی، به بارگذاری مفاهیمی بر نقوض فروض کلاسیک پرداخته است. این امر موجبات 

سهل گیری بیشتر نسبت به نقوض فروض کلاسیک را فراهم کرده است. 
در ابتدا مدل رگرسیون معرفی می‌شود: 

زمانی که فروض کلاسیک برقرار باشد، شکل تابع مدل رگرسیون 1.23 تایید و بیان می‌شود 
که تغییرات متغیر Y از طریق تغییرات متغیر X قابل توضیح است. اقتصاد‌سنجی موظف است 
شکل تابع رگرسیون را به شکل تابع ریاضی تبدیل کند. 1OLS یکی از روش‌های مدل‌سازی 
ریاضی است که قاعدتا پس از تایید بر درست بودن شکل تابع رگرسیون می‌بایست مورد استفاده 

قرار گیرد.
برخی از فروض کلاسیک به شرح زیر بیان می‌شود:

با توجه به آنکه داده‌های متغیر تصادفی U در دسترس نیست چگونه امکان بررسی وجود 

1. برآورد یاب حداقل مربعات
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یا عدم وجود فروض کلاسیک وجود دارد؟ امکان تایید یا عدم تایید وجود فروض کلاسیک بر 
اساس بررسی نمودارهای سری زمانی متغیر وابسته و توضیحی به صورت زوج مرتب وجود دارد. 

)OLS( مدل‌سازی ریاضی بر اساس براوردیاب حداقل مربعات

OLS منطق حداقل کردن مجموع مربعات پسماندها است. این منطق، معادلات نرمال را 

ایجاد می‌کند. با ساده کردن معادلات نرمال، رگرسیون خطی و مقدار متغیر b بدست می‌آید. 
اهمیت متغیر b این است که معناداری متغیر توضیحی برای متغیر وابسته معلوم شود. قاعدتاً 
حل معادلات نرمال یک پاسخ مشخص برای b بدست می‌آورد که با فرض تصادفی بودن این 
متغیر در اقتصاد‌سنجی مغایر است. زمانی که گفته می‌شود مجوز ‌OLSگیری وجود دارد یعنی 
به صورت تجربی مشاهده شده است که رابطه خطی بین متغیر توضیحی و متغیر وابسته دیده 
شده است)؟(. البته در اقتصاد‌سنجی مفاهیمی خلق شد که تفاسیر را تغییر داد. به کمک یک 
جایگذاری، متغیر b تصادفی معرفی شده، تصادفی نشان داده شد. با تصادفی کردن متغیر b؛ 
مفاهیم متعددی خلق شد. با تصادفی کردن b با تابع توزیع احتمال یک متغیر مواجه شدیم 
که امکان امید‌گیری از آن و خلق مفاهیم بود. از خلق مفاهیم جدید برای ارائه تفسیر فروض 

کلاسیک نیز استفاده شد.
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در تساوی 1.30، متغیر b یک متغیر تصادفی نیست. ماهیت متغیر b براورد شده توسط 
OLS به آن علت که در صورت کسر، انحراف از میانگین وجود دارد، غیر تصادفی است چرا که 

بخش تصادفی از طریق تفریق حذف می‌شود. با تفریق متغیر Y از میانگین متغیر Y، انحراف از 
میانگین متغیر Y که با حرف کوچک y نشان داده می‌شود؛ بدست می‌آید. متغیر y غیر تصادفی 
است چرا که جزء تصادفی از تفریق متغیر Y از میانگین متغیر Y حذف می‌شود. شاید یک عده 
بگویند که متغیر b یک متغیر تصادفی است و استدلال خود را این قرار دهند که در جمع آوری 
داده‌های جامعه از نمونه گیری استفاده شده است و هر چند که متغیر b یک جواب مشخص 
در جواب معادلات نرمال است ولی از طریق نمونه‌گیری از جامعه بدست آمده است. پاسخ آن 
است که داده‌های جمع‌آوری شده برای استفاده از مدل‌سازی، سالانه یا ماهانه می‌باشد و اینگونه 
نیست که به طور مثال برای تولید ناخالص داخلی چندین داده مختلف به ازای هر سال یا به 
ازای هر ماه بتوان معرفی کرد. بنابراین ماهیت داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه نیز منحصر 

به فرد می‌باشد.1

1. متغیر Y از این جهت تصادفی است که تابع متغیر U است ولی زمانی که مشاهده انجام بگیرد؛ متغیر Y و y یک سری زمانی 
مشخص دارند و مشاهده جایگزین حالت تصادفی می‌شود. جایگزاری این امکان را نداد. و به طبع نتیجه تخمین به روش او ال اس 

هر چند یک عدد مشخص بود و به یک عدد مشخص می‌رسید و غیره؛ به تصادفی بودن برگشت.
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اقدام زیربنایی در اقتصاد‌سنجی: 

اقتصاد‌سنجی نتیجه حاصل از براوردیاب حداقل مربعات برای تخمین ضریب متغیر توضیحی 
)X (b را تصادفی در نظر می‌گیرد. این امر از طریق اعمال یک جایگذاری انجام می‌گیرد.

معادله 1.30 نشان می‌دهد هر چه پراکندگی در متغیر توضیحی X بیشتر باشد، b کوچکتر 
و اثر گذاری متغیر X بر متغیر Y کمتر خواهد بود و برعکس.

چگونگی شکل‌گیری مفاهیم اریب نااریب کارایی عدم کارایی در اقتصادسنجی

اقتصاد‌سنجی پس از ایجاد مفاهیم اریب نااریب، کارایی و عدم کارایی و )عدم(سازگاری )در 
شرایطی که چگونگی ایجاد آن می‌تواند محل بحث باشد( از این مفاهیم برای تفسیر پیامد 
نقوض فروض کلاسیک استفاده کرد. عدم کارایی به معنای خطا در نتیجه آزمون فرضیه، اریب 
به معنای خطا در رسیدن به پارامتر جامعه از نمونه، عدم سازگاری به معنای خطا در رسیدن به 

پارامتر جامعه از نمونه در نمونه‌های بزرگ است.

مفهوم نااریبی 

با جایگذاری متغیر Y به جای متغیر y )آیا این جایگذاری درست است ؟( صرف نظر از نکات 
قبل، امید ریاضی متغیر b وابسته به برقراری فروض کلاسیک می‌شود. 
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با جایگذاری متغیر Y به جای y کوچک و رسیدن به معادله 1.37 بیان می‌شود b زمانی 
همان پارامتر B خواهد بود که دو فرض کلاسیک: 1- میانگین متغیر U صفر باشد و 2- عدم 

همبستگی، برقرار باشد. 
جایگزاری غیر اصلی، می‌تواند منجر به معرفی تصادفی شدن و خلق مفاهیم جدید شود. 
جایگزاری اصلی همزمان منجر به تصادفی شدن، خلق مفاهیم جدید و تغییر یا بیان جدید تفسیر 
فروض کلاسیک شد )در مورد جایگزاری غیر اصلی و در نظر گرفتن تصادفی بودن متغیر y: گویا 
اقتصاد سنجی تمایل دارد به جای راست آزمایی ابتدایی مدل رگرسیون از طربق نظریه‌پردازی 
و ترسیم نموداری کارامدتر شواهد آماری، پس از تخمین، مدل رگرسیون را راست‌ازمایی کند. 
ولی ایراد یا ایرادات جدیدتری شکل می‌گیرد که یا مرتبط با تغییر هدف‌گذاری اقتصاد سنجی و 
یا مرتبط با زمینه‌سازی برای جایگزاری‌های دیگر و ارتباط سازی‌های دیگر است. و چون هر دو 
مرتبط با خواص ذاتی او ال اس است؛ اگر این مساله بیان نشود که فلان هدف گذاری نادرست 
جایگزین هدف‌گذاری اولیه شده است و یا فلان جایگزاری نتیجه را تغییر داده است؛ از روش 
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تحقیق دیگر برای داده‌های رابطه‌ای استفاده نمی‌شود و از عدم رد مدل؛ به نادرستی، به درستی 
هر مدل نتیجه‌گیری می‌شود(.

مفهوم کارایی

امید ریاضی مجذور تقاضل یک متغیر تصادفی از میانگین آن، واریانس آن متغیر را ایجاد می‌کند. 
U به توان 2 و واریانس متغیر X معرفی شده تعریف واریانس به متغیر توضیحی b برای متغیر 

ختم می‌شود. این به آن معناست که اگر خودهمبستگی یا واریانس ناهمسانی برقرار باشد، 
واریانس متغیر b تغییر می‌کند. اقتصاد‌سنجی با معرفی مفهوم دیگر به نام آزمون فرضیه بیان 
و  خودهمبستگی  کلاسیک  فروض  نقض  علت  به   b متغیر  واریانس  که  صورتی  در  می‌کند: 
رد   )b متغیر  )معناداری   H0 فرض  نادرستی  به  است  ممکن  کند  تغییر  ناهمسانی  واریانس 
شود. این گزاره‌ها به اقتصادسنجی امکان ایجاد مفهوم جدید به نام )عدم(کارایی را داد. که 
اقتصاد‌سنجی برای تفسیر مفاهیم نقوض فروض کلاسیک از آن استفاده کرد یعنی برخی نقوض 
فروض کلاسیک که ناکارایی به آن یا آنها می‌توانست نسبت داده شود ؛ از این منظر آسیب زا 
معرفی شدند که ممکن است به نادرستی آزمون فرضیه پارامتر یا ضرایب مدل ریاضی رد یا تایید 

شود)در حالیکه که تفسیر نقوض فروض کلاسیک معلوم بود(.

مشاهده می‌شود که از همان معادله 1.38 که با جایگذاری متغیر Y به جای متغیر y ایجاد 
شد و متغیر b را به یک متغیر تصادفی تبدیل کرد؛ معادله 1.40 ایجاد شده است.
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آزمون فرضیه

بیان یک آماره آزمون در کنار فرضیه آزمون، آزمون فرضیه را تشکیل می‌دهد. 

فرایند کار در اقتصاد‌سنجی 

اقتصاد‌سنجی بر اساس معادلات 1.38 و 1.40 و آزمون فرضیه پیامد اصلی نقض فروض 
فروض  نقض  و  اریب  را  و همبستگی   U تصادفی  متغیر  میانگین  بودن  کلاسیک: عدم صفر 
کلاسیک: واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی را عدم کارایی معرفی می‌کند. )نا(اریب و )عدم( 
کارایی مفاهیم خلق شده از طریق یک جایگذاری در اقتصاد‌سنجی هستند که بر اساس معادلات 

1.38 در جایگاه تفسیر مفاهیم نقوض فروض کلاسیک توسط اقتصاد‌سنجی قرار گرفته‌اند.



بایسته‌های روش تحقیق با رویکرد نقد و اصلاح مبانی نظری آمار استنباطی 124

:OLS خواص ذاتی

نااریبی و  بنابراین  او ال اس حداقل کردن مجموع مجذور خطاها )اختلال‌ها( است  هدف 
سازگاری به صورت ذاتی برقرار هستند. سازگاری، خواص ذاتی او ال اس بعلاوه افزایش تعداد 
مشاهدات است. با مطرح نشدن کامل مصادیق خواص ذاتی او ال اس، از معرفی مفهوم سازگاری 
هم، برای دلیل تایید روش او ال اس برای تخمین مدل استفاده شد. معرفی پیامد ناسازگاری 
موارد  به  هم،  سازگاری(  عدم  با  توام  همبستگی  عنوان  )با  همبستگی  مصادیق  برخی  برای 

جلوگیری از شناخت جایگاه سازگاری در خواص ذاتی او ال اس اضافه کرد.

معادله 1.19 یک مدل ریاضی است در صورتی مجوز مدل‌سازی ریاضی از تابع رگرسیون 
وجود دارد که فروض کلاسیک زیر برای تابع رگرسیون برقرار باشد:

فروض کلاسیک به شرح زیر است:

بر اساس اقتصاد‌سنجی، در صورتی که پیامد نقض فروض کلاسیک، تنها عدم کارایی باشد، 
مجوز برای استفاده از ابزار مدل ساز ریاضی OLS هم چنان محفوظ می‌ماند. این مساله در مورد 
نقض فروض کلاسیک که منجر به اریب شود ولی همچنان سازگاری را حفظ کند نیز برقرار 
است. مد نظر اولیه اقتصاد‌سنجی آن بود که اگر نقض فروض همبستگی باشد از OLS استفاده 
نشود. اقتصاد‌سنجی با بیان اینکه پیامد همبستگی ناشی از AR سازگاری است و به تبع نتیجه 
ML و OLS یکسان است، بستر تایید تخمین مدل با OLS را فراهم کرد. اقتصاد سنجی آنجا 
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که سازگاری برقرار باشد ولو آنکه همبستگی وجود داشته باشد، مجوز استفاده از OLS بدون نیاز 
به اصلاح شکل مدل رگرسیون را داده است.تنها آنجایی نقض فروض منجر به اصلاح شکل تابع 
رگرسیون و سپس مجوز استفاده از ابزار مدل‌ساز OLS می‌شود که پیامد همبستگی ناسازگاری 
باشد. پیامد ناسازگاری در خطای اندازه‌گیری متغیر توضیحی و حذف متغیر توضیحی مهم، 

دیده می‌شود. 
بنابراین می‌توان گفت جایگاه OLS در اقتصاد‌سنجی بر اساس تفاسیری که از عدم وجود 
نقض فروض تعریف شده مشخص می‌شود. آنگاه که در تفاسیر نقض فروض کلاسیک ناسازگاری 
نباشد، مجوز استفاده از ابزار مدل ساز OLS برقرار است در غیر این صورت اگر تفسیر از نقض 

فروض ناسازگاری باشد قبل از OLS گیری اصلاح شکل تابع رگرسیون لازم است.

پیامد‌های نقض فروض کلاسیک

نقض فروض کلاسیک وقتی واریانس متغیر U همسان نبوده و یا روند سیستماتیک پیدا کند:
اقتصاد‌سنجی در بیان پیامد واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی فرض عدم تصادفی بودن 
متغیر توضیحی را در نظر گرفته و بر اساس آن از نااریب و به تبع سازگار بودن پیامد واریانس 

همسانی و خودهمبستگی سخن به میان می‌آورد:
"نتیجه اعمال روش OLS در رابطه با ماتریس X غیر تصادفی و جملات اختلال خودهمبسته 
همانند نتیجه‌ای است که برای حالت واریانس ناهمسانی به دست آمد یعنی برآورد سازگار 

نااریب اما غیر کارا.)خسروی نژاد علی اکبر ص 232("
 K دقت شود بر اساس معادله 1.38 برای رگرسیون دو متغیره و معادله 3.23 برای رگرسیون

متغیره، اگر متغیر تصادفی X غیر تصادفی فرض شود نااریبی برقرار خواهد بود.1

1. این که پیامد خودهمبستگی نااریب بیان شود به آن معنا است که علت خودهمبستگی دیده نشده است. 
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نقض فروض کلاسیک وقتی تابع احتمال متغیر U نرمال نباشد
هم‌چنان مجوز مدل‌سازی بدون نیاز به اصلاح شکل تابع رگرسیون از طریق ابزار OLS وجود 

دارد. پیامد نرمال نبودن تابع احتمال متغیر U، ناسازگاری نیست.
نقض فروض کلاسیک وقتی همبستگی باشد:

همبستگی بین متغیر توضیحی و جملات اختلال را همبستگی یا تصادفی بودن متغیر یا 
متغیر‌های توضیحی می‌نامند. بسته به علت این همبستگی پیامدهای مختلف بیان می‌شود. 
را  ناسازگاری  پیامد  و  فراهم  را  همبستگی  مهم سبب  توضیحی  متغیر  مثال حذف  طور  به 
ایجاد می‌کند. مدل‌های اتورگرسیو از دیگر مصادیق همبستگی هستند پیامد مدل اتورگرسیو 
AD�( در مدل سری زمانی X  سازگاری بیان شده است. برای تصادفی بودن متغیر توضیحی 

L(ARDL و خطای اندازه‌گیری در متغیر توضیحی پیامد ناسازگاری بیان شده است. 

تغییر خواص ذاتی OLS از همبستگی تا سازگاری
براساس تحلیل اقتصاد‌سنجی در مورد چگونگی تخمین مدل‌های اتورگرسیو، باز هم می‌توان 
از OLS آنجا که نقض فروض کلاسیک از جنس همبستگی است و پیامد همبستگی سازگاری 

است استفاده کرد.1

)AR( مدل‌های اتورگرسیو
همبستگی یک نقض فروض کلاسیک است و به معنای همبستگی متغیر توضیحی با جملات 

1. یکی از خطاهای درون ماهیتی اقتصاد‌سنجی آن است که پیامد مدل‌های اتورگرسیو سازگاری در نظر گرفته شده است. 
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 اختلال است. یکی از علت‌های تصادفی بودن متغیر توضیحی X وقتی است که متغیر y با وقفه
 در مدل حاضر شود. این مدل مدل‌ اتورگرسیو یا AR معرفی می‌شود. پیامد مدل AR در اقتصاد‌سنجی

 ADL سازگاری معرفی شده است. با این حال با نگاه به ادبیات اقتصاد‌سنجی در مورد مدل‌های
)مدل ADL از مشتقات مدل AR است(، پیامد تصادفی بودن متغیر توضیحی X )در صورتی که 
متغیر X تصادفی باشد!( ناسازگاری بیان شده است. می‌توان در مورد رویکرد اقتصاد‌سنجی نسبت 
به بیان پیامد مدل AR گفت: همبستگی مدل‌های اتورگرسیو و ARMA در جایگاه بیان پیامد 
،OLS این مدل‌ها بیان و دیده نشده است در عین آنکه در جایگاه بهره جویی برای مجوز دهی به 

برای مدل‌سازی ریاضی در شرایط همبستگی، از مدل AR استفاده و AR منطبق بر نقض 
فروض کلاسیکی همبستگی معرفی می‌شود.1

تخمین مدل‌های اتورگرسیو

یکی از خطاهای درون ماهیتی اقتصاد‌سنجی آن است که پیامد مدل‌های اتورگرسیو سازگاری 
 در نظر گرفته شده است چرا که در بیان پیامد مدل سری زمانی ADL )مدل ADL یکی از مشتقات

مدل سری زمانی اتورگرسیو AR است چرا که اساس و پایه مدل‌های سری زمانی آن است که 
حداقل یک متغیر وقفه از متغیر وابسته در جایگاه متغیر توضیحی قرار بگیرد( گفته شده است: 

در صورتی که متغیر توضیحی X تصادفی باشد پیامد ناسازگاری خواهیم داشت.

1. اقتصاد سنجی در مورد مدل‌های VAR که تماماً مدل‌های اتورگرسیو هستند )مدل اتورگرسیو نقض فروض کلاسیک 
در قالب مفهوم همبستگی است( OLS را مناسب برای تخمین این مدل‌ها دانسته است.

 اقتصاد سنجی در شرایطی تصادفی بودن متغیر‌های توضیحی را مطرح نمی‌کند که بسیار در باب ایستا بودن متغیرهای 
مدل VAR صحبت به عمل آورده است. به نوعی می‌توان گفت اقتصاد سنجی به نوعی در چارچوب مفاهیمی که خود 

ساخته است هر گونه که تمایل داشته بهره برداری و نتیجه‌گیری نیز داشته است:
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X حال آیا می‌توان گفت برای مدل‌های سری زمانی دو روایت برای پیامد تصادفی بودن متغیر 
داریم: پیامد سازگاری و پیامد ناسازگاری؟ گویا ادبیات اقتصاد‌سنجی آنجا که به نفع مجوز مدل‌سازی 
ریاضی بدون نیاز به اصلاح شکل تابع رگرسیون است پیشقدم و آنجا که بیشتر جنبه‌های ظاهری و 

خالی نبودن عریضه لازم است دنبال شود؛ عرض و طول ادبیاتی خود را افزایش می‌دهد.
تصادفی بودن متغیر X در مدل ARDL نه در ذات مدل بلکه بر اساس تمایل به بررسی فرایند 
ایجاد متغیر توضیحی در خارج از مدل در اقتصاد‌سنجی تعریف می‌شود. این در حالی است که 
تصادفی بودن در ذات مدل اتورگرسیو و ARMA می‌باشد. در شرایطی در فصل هفت و نه کتاب 
دیناردو که مبتنی بر مدل‌های AR و ARMA است از تصادفی بودن یا نبودن متغیر توضیحی 
صحبت نمی‌شود و بر این اساس پیامد سازگاری و تخمین از طریق OLS بیان و توصیه می‌شود 
که تصادفی بودن در ذات این مدل هاست و در شرایطی تاکید بسیار بر عدم تصادفی بودن متغیر 
توضیحی در مدل ARDL در فصل هشت این کتاب می‌شود که تصادفی بودن در ذات این مدل 
بوده است و با تمایل به در نظر گرفتن معادله 8.29b این بررسی )تصادفی بودن یا نبودن( مورد 

بررسی قرار می‌گیرد.

ناسازگاری

در اقتصاد‌سنجی بیان پیامد ناسازگاری برای نقض فروض کلاسیک محدود به یک یا دو مصداق 
شده است. در مدل‌های اتورگرسیو از آنجا که به صورت نانوشته در مورد تصادفی بودن متغیر 
توضیحی صحبت نمی‌شود پیامد ناسازگاری بیان نمی‌شود. خودهمبستگی نیز با فرض تصادفی 
نبودن متغیر توضیحی بررسی می‌شود و پیامد سازگاری پیدا می‌کند. از جمله نقوض فروض 
 کلاسیک که پیامد ناسازگاری برای آنها بیان شده است می‌توان به حذف متغیر توضیحی مهم،

خطای اندازه‌گیری متغیر توضیحی و تصادفی بودن متغیر توضیحی در مدل ARDL اشاره کرد.. 
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:AR تخمین مدل با ساختار

 همان‌طور که گفته شد در صورتی که وقفه‌های متغیر وابسته در مدل رگرسیون قرار گیرد مدل‌های
مـدل  مشتقـات  دارد.  نام   AR اتورگرسیـو  مـدل  مدل،  این  و  می‌گیرد  شکل  زمانی  سری 
متغیر  وقفه‌های  که  صورتی  در  می‌باشد.   ADL،ARDL،ARIMA مدل‌هـای  اتورگرسیـو 
به  وارد مدل شوند  توضیحی  متغیر  در جایگاه  وابسته  متغیر  وقفه‌های  از  توضیحی مستقل 
مدل‌های سری زمانی ADL می‌رسیم. در تخمین مدل‌های اتورگرسیو OLS تخمین زن طبیعی 

معرفی شده است:

در میان مدل‌های سری زمانی تنها مدلی از مدل‌های سری زمانی امکان مدل‌سازی ریاضی بدون 
 اصلاح شکل تابع رگرسیون را ندارند که علاوه بر آنکه خودهمبستگی جمله اختلال از ساختار AR تبعیت

کند جمله یا جملات با وقفه از متغیر وابسته نیز به صورت متغیر توضیحی در مدل آورده شود:
در صفحه 177 دیناردو آمده است اگر خودهمبستگی مدل‌های سری زمانی از مدل MA تبعیت 
کند تخمین مدل سری زمانی هم چنان از طریق OLS انجام می‌گیرد چرا که پیامد هم چنان 
سازگار باقی می‌ماند بنابراین مانعی برای مدل‌سازی بدون اصلاح شکل تابع رگرسیون از طریق 
OLS ایجاد نمی‌شود. ولی اگر در مدل‌های سری زمانی که متغیر توضیحی وقفه متغیر وابسته است 

خودهمبستگی با ساختار AR نیز داشته باشیم پیامد نقض فروض کلاسیک ناسازگاری خواهد بود و 
به علت این پیامد نمی‌توان بدون اصلاح شکل تابع رگرسیون از مدل‌سازی صحبت کرد و باید پس 

از اصلاح شکل تابع رگرسیون و رفع ناسازگاری، برای مدل‌سازی از طریق OLS اقدام کرد.
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رگرسیون کاذب:

AR به نظر می‌رسد برای خالی نشدن صفحات اقتصاد‌سنجی در بحث الگوهای سری زمانی 
 و ARMA با توجه به آنکه اقتصاد‌سنجی تخمین این مدل‌ها را بدون نیاز به اصلاح شکل تابع رگرسیون

قرار داده است باب مانایی متغیر سری زمانی مبسوط مطرح شده است. تفسیر که اقتصاد‌سنجی 
بر نامانایی وضع کرده است، رگرسیون کاذب است. تعریف ایستایی در اقتصاد‌سنجی مشخص 
است اقتصاد‌سنجی بر اساس آن تعریف چگونگی دامنه ضرایب وقفه‌های متغیر را تایین می‌کند. 
شناسایی مدل‌های ایستا و غیر ایستا از دو طریق در دستور کار اقتصاد‌سنجی قرار می‌گیرد. 
قرار  متغیر  وقفه‌های  ضرایب  با  مرتبط  واکر  یول  معادلات  اساس  بر  ضرایب خودهمبستگی 
می‌گیرند. می‌توان بر اساس شناسایی دامنه این ضرایب که از قبل بر اساس تعریف ایستایی 
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از  یکی  را  خودهمبستگی  نمودارهای  است،  شده  مشخص  ایستایی  غیر  و  ایستایی  ماهیت 
آزمون‌های تشخیص ایستایی مدل‌های سری زمانی قرار داد. اقتصاد‌سنجی روش دیگر برای 
فهم ایستایی یا غیر ایستایی را آزمون دیکی فولر قرار داده است که اگر آماره محاسباتی بیشتر 

از دیکی فولر جدول باشد پایایی تایید شود.

در تعریف ایستایی در اقتصاد‌سنجی این گونه آمده است: یک سری زمانی وقتی ایستا است که 
میانگین واریانس و کوواریانس در طول زمان ثابت باقی بماند. بنابراین برای مدل AR)1( داریم:
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در مدل سری زمانی AR)1( مشخص می‌شود که ضریب وقفه متغیر وابسته باید کمتر از یک 
باشد. اگر مدل اتورگرسیو شامل دو متغیر توضیحی وقفه از متغیر وابسته باشد بر طبق همان 

تعریف از ایستایی شرایط زیر برای ضرایب وقفه متغیر وابسته بیان می‌شود:

با ضرایب وقفه‌های متغیر  ارتباط ضرایب خودهمبستگی  بر اساس معادلات یول واکر که 
وابسته )که در جایگاه متغیر توضیحی آمده‌اند( مشخص می‌کند نمودارهای خودهمبستگی 

امکان شاخص برای بررسی ایستایی یا عدم ایستایی مدل‌های سری زمانی قرار می‌گیرند:
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:ARMA تفسیر نمودار خودهمبستگی مدل سری زمانی
و هم  دامنه ضرایب  دوم صحبت شد هم مشخصات  مرتبه  تا  اتورگرسیو  معادله  مورد  در 

:)ARMA(1 1 چگونگی استفاده از نمودار خودهمبستگی در مدل سری زمانی

ضمیمه فصل2

 U علت خودهمبستگی؟ در حالت خودهمبستگی ماتریس واریانس کواریانس متغیر پسماند
شکل زیر را پیدا می‌کند:

این به علت همبستگی متغیر U، با وقفه‌های ما قبل خود است.
و  ناهمسانی  واریانس  کلاسیک  فروض  نقض  عدم  شرایط  در  کواریانس  واریانس  ماتریس 

خودهمبستگی:
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 اقتصاد‌سنجی ساختار خودهمبستگی )ارتباط متغیر U با متغیر‌های با وقفه خود( را سیستماتیک
و در قالب دو مدل AR و MA تعریف کرده است تا امکان تخمین از طریق کاهش مولفه‌های 

مجهول را پیدا کند:

با وجودی که جان دیناردو علت خودهمبستگی را در مصادیق همبستگی از جمله حذف 
 X متغیر تصادفی مهم می‌داند که سبب شده است بار فرایند سیستماتیک متغیر حذف شده
بر روی متغیر U قرار بگیرد؛ در قالب خودهمبستگی علت خودهمبستگی )همبستگی تصادفی 
 X دیده نمی‌شود و معادله 1.38 با فرض غیر تصادفی بودن متغیر توضیحی )X بودن متغیر
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بحث می‌شود. امری که سبب می‌شود مجوز مدل‌سازی ریاضی بی نیاز از اصلاح شکل تابع 
رگرسیون در شرایط خودهمبستگی صادر شود.

X این که اقتصاد‌سنجی، پیامد خودهمبستگی را با فرض عدم تصادفی بودن متغیر توضیحی 
بیان می‌کند و این که در بیان مدل‌های اتورگرسیو و ARMA صحبت از پیامد ناسازگاری 

نمی‌شود؛ از انتقادهای درون ماهیتی به اقتصاد‌سنجی است که می‌توان به آن اشاره کرد. 

ظهور ناسازگاری
 OLS اگر پیامد نقض فروض کلاسیک ناسازگاری باشد، اصلاح شکل تابع رگرسیون مقدم بر

گیری برای مدل‌سازی ریاضی است. 

معرفی و پیامد مدل‌های AR در قالب سازگاری

معادله 2.19 یک معادله اتورگرسیو و سازگاراست. بنابراین بدون نیاز به اصلاح شکل تابع 
رگرسیون از طریق OLS، مدل‌سازی ریاضی قابل انجام است.
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ناسازگاری پیامد نقض فروض کلاسیک )همبستگی( ناشی از خطای اندازه‌گیری در متغیر توضیحی:

برقراری پیامد ناسازگاری از نقض فروض کلاسیک، موجب موضوعیت اصلاح مدل رگرسیون و 
مقدم شدن اصلاح مدل رگرسیون بر مدل‌سازی ریاضی می‌شود. پس از برطرف شدن ناسازگاری 
تابع  اصلاح  به  مجدد  نیاز  بدون  مدل‌سازی  می‌شود، شروط  انجام   IV طریق  از  امر  این  که 

رگرسیون و مجوز استفاده از ابزار مدل ساز OLS فراهم می‌شود.
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آیا خودهمبستگی در مدل‌های اتورگرسیو دیده شده است؟

در صفحه 204 کتاب دیناردو آنجا که می‌خواهد در مورد متغیر اتورگرسیو توضیح دهد این 
مطلب بیان نمی‌شود که به صورت طبیعی تصادفی بودن متغیر توضیحی تغییرات سیستماتیک 
روی متغیر پسماند ایجاد می‌کند بلکه گفته می‌شود که مدل اتورگرسیو را می‌توان با فرضی 
دیگر غنی‌تر نمود. این به آن معنا است که اقتصاد‌سنجی بخشی از ماهیت مدل اتورگرسیو را در 

بعد نتیجه گیری در بیان پیامد این نقض فروض به نادرستی بیان نکرده است.
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 آیا می‌توان به اقتصاد‌سنجی بر اساس 1- تفاسیری که از عدم نیاز به اصلاح شکل تابع رگرسیون
نرمال  اتورگرسیو،  ناهمسانی، مدل‌های  در نقوض فروض کلاسیک: خودهمبستگی، واریانس 
نبودن متغیر e، خطای تصریح ناشی از اضافه کردن متغیر نامهم و 2- اصول اولیه بیان شده 
برای موضوعیت مفاهیمی مانندن اریب و عدم کارایی و جایگاهی که به انها در تفسیر نقوض 

فروض کلاسیک داده است؛ اعتماد کرد؟

انتقاد درون ماهیتی به اقتصاد‌سنجی:

1- نمی‌توان پیامد خودهمبستگی به عنوان نقض فروض کلاسیک را با فرض غیر تصادفی 
بودن متغیر توضیحی X در نظر گرفت.

این به آن دلیل است که خودهمبستگی معلول همبستگی است. خودهمبستگی با توجه به 
نوع همبستگی که عامل ایجاد خودهمبستگی شده است پیامد‌های مختلف می‌تواند داشته باشد 

به طور مثال: 
عدم کارایی توام با ناسازگاری / همبستگی ناشی از خطای اندازه‌گیری در متغیر توضیحی -	
عدم کارایی توام با ناسازگاری/ همبستگی ناشی از حذف متغیر توضیحی مهم-	

این در حالی است که اقتصاد‌سنجی با ایراد فرض نادرست توام بودن خودهمبستگی با فرض 
تصادفی نبودن X، پیامد خودهمبستگی را به غلط سازگار و نااریب معرفی کرده است:



بایسته‌های روش تحقیق با رویکرد نقد و اصلاح مبانی نظری آمار استنباطی 142

2- سوای این که پیامدخودهمبستگی جدای از علت خودهمبستگی در اقتصاد‌سنجی دیده 
شده است؛ در بیان پیامد مدل اتورگرسیو که یک نقض فروض کلاسیک)همبستگی( است نه 
تنها خودهمبستگی دیده نشده بلکه همبستگی نیز دیده نشده است چرا که اگر بخواهیم بر 
اساس رفتار اقتصاد‌سنجی که در قبال مدل ADL )مدل ADL مدلی است که وقفه متغیر 
توضیحی نیز در مدل سری زمانی اتورگرسیو وارد شده است( انجام داده است رفتار کنیم باید 
بگویم پیامد مدل اتورگرسیو از ناحیه تصادفی بودن متغیر توضیحی )قرار گرفتن وقفه متغیر 
وابسته در جایگاه متغیر توضیحی( ناسازگاری است. بنابراین حداقل خطا درون ماهیتی مربوط 
به مدل اتورگرسیو را می‌توان در عدم دیده شدن پیامد خودهمبستگی )عدم کارایی( و حداکثر 
آن را در عدم پیامد ناسازگاری برای مدل اتورگرسیو تعریف کرد. شاخص قرار گرفتن AR در 

تغییر خواص ذاتی OLS از همبستگی به سازگاری نیز مورد انتقاد است.

انتقاد بیرون و درون ماهیتی:

به نظر چند دلیل وجود دارد که بتوان گفت تغییر یا مترادف قرار دادن تفسیر )عدم( نقض 
فروض کلاسیک به )عدم( ناسازگاری، اریب و ناکارایی، درست نیست و مفاهیم )نا(کارایی )عدم(

نااریبی )نا( سازگاری، نمی‌توانند جای  تایید )عدم تایید( فرض یا فروض کلاسیک را بگیرند:
1- آنچه او ال اس تخمین می‌زند متغیر تصادفی نیست و امکان خلق مفاهیم اریب و نااریب 
و غیره نیست. اگر تصادفی نیز باشد؛ امید ریاضی آنچه از تخمین به روش او ال اس بدست 
می‌آید)b(؛ بدون جایگزاری برابر با B است. یعنی نااریبی در جایگاه خواص ذاتی او ال اس باقی 

می‌ماند و به معرفی ارتباط با فروض کلاسیک نمی‌رسد.
2- فرضیه معرفی شده در اقتصاد سنجی قابلیت آزمون هدف اصلی و تایید مدل رگرسیون 
را ندارد. متغیر U قابل مشاهده نیست و ادبیات اقتصاد سنجی از این گزاره: "در صورتی امید 
ریاضی bOLS برابر با B خواهد بود که میانگین جملات اختلال صفر باشد" به این صورت 
استفاده کرد: حال که امکان مشاهده جملات اختلال نیست از افزایش حجم نمونه استفاده و 
مجوز OLS را داده و مدل ریاضی را معرفی می‌کنیم ولی )اگر از علت ظاهر شدن متغیر جملات 
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اختلال در فرایند امید ریاضی متغیر b، که جایگزاری متغیر Y به جای متغیر y بود بگذریم( 
افزایش حجم نمونه هیچ ارتباطی با ایجاد صفر شدن میانگین جملات اختلال ندارد و تغییر 

تفسیر نقوض فروض کلاسیک درست نیست.

نتیجه گیری

وقتی گفته می شود اجازه OLS گیری قبل از اصلاح شکل تابع رگرسیون وجود ندارد به آن 
معنا نیست که OLS گرفته نشده است. اقتصاد سنجی از نتایج OLS در فرضیه و آزمون فرضیه 
و آزمون فرضیه‌ی دیگر )آزمون فروض کلاسیک( استفاده کرده است و استفاده می‌کند }آزمون 

فروض کلاسیک ایجاد شده از نتایج OLS تقریباً بی معنی است{.
تنها  ادعا دارند که  این  برای مشاهده هدفمند است. روش‌های کمی  ابزار مهم،  از  فرضیه 
صاحب صلاحیت، برای سنجش فرضیه هستند. اقتصاد‌سنجی موظف است که برای این ادعای 

خود پاسخ قانع کننده آورد و پاسخگوی شبهات باشد.
در آمار استنباطی دنبال چه هستیم؟ آزمون یک فرضیه )ادعا(. آن ادعا در اقتصاد سنجی 
چیست؟ چندین متغیر، در جایگاه توضیح یا علت رفتار و ایجاد متغیر دیگر هستند. این ادعا 
 ،OLS و مولفه استخراج شده از OLS چگونه آزمون شود؟ اقتصادسنجی فرضیه را با کمک
ساخت ولی با توجه به مرتبط نبودن OLS با برقرار بودن فروض کلاسیک، این فرضیه متناسب 

با ماهیت اقتصاد سنجی نیست و متناسب با ماهیت OLS باقی می‌ماند.
ضمیمه الف:انتقاد درون ماهیتی به اقتصاد‌سنجی از جنس ادعای برقراری ارتباط مستقیم 

عدم کارایی با ناسازگاری1
نتیجه  نبودن  یکسان  از  نشان  کروی  غیر  اختلال  جملات  با  درستنمایی  حداکثر  براورد 

برآوردیاب حداکثر درست نمایی با برآورد یاب OLS دارد:

1. در متن کتاب به این مصداق از انتقاد درون ماهیتی اشاره نشده است.

Desktop
Sticky Note
صفر شدن میانگین جملات پسماند - که حاصل از فرآیندِ حداقل‌سازیِ «مجذورِ تفاضلِ متغیرِ جامعه از متغیر فرضی به‌اصطلاح‌نمونه» است - از ویژگی‌های ذاتی و جبری OLS است و ارتباطی با صفر شدن میانگین جملات اختلال مدل رگرسیون ندارد. همچنین میان صفر شدن میانگین پسماندهایی که با کاهش خطای اندازه‌گیری نیز همراه شده‌اند و صفر شدن میانگین جملات اختلال، نیز ارتباطی وجود ندارد. افزایش حجم نمونه خطای نمونه‌گیری را کاهش می‌دهد، اما سوای اینکه کاهش خطای نمونه‌گیری در اقتصادسنجی کلان — که داده‌ها اساساً متعلق به خودِ جامعه هستند — موضوعیت ندارد، این کاهش خطا نیز هیچ ارتباطی با صفر شدن میانگین جملات اختلال ندارد.
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بر این اساس می‌توان به نوعی پیامد تمام نقوض فروض کلاسیک را ناسازگاری دانست که در 
این صورت نقض فروض کلاسیک یک تفسیر بیشتر نخواهد داشت و آن هم اصلاح شکل تابع 

رگرسیون. 
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جمع بندی پایانی:
آیا با توجه به ایرادات اقتصاد سنجی }انتخاب فرضیه بعد از مدل‌سازی و بر اساس مدل‌سازی در 
صورتی ایراد ندارد که ماهیت فرضیه، منطبق بر فرضیه برقرار بودن فروض کلاسیک )فرضیه برقرار 
بودن فروض کلاسیک، به عنوان مبنای ارزیابی موضوعیت مدل رگرسیون( باشد. در اقتصادسنجی 
فرضیه، پارامتر جامعه انتخاب شده است که از طریق مدل‌سازی OLS معرفی می‌شود. ولی چون 
برای هر معرفی رابطه علت و معلولی، می توان از طریق OLS میانگین جملات اختلال صفر را 
معرفی کرد؛ OLS را نباید مرتبط با برقرار بودن فروض کلاسیک تایید رابطه علت و معلولی، 
معرفی کرد یا قرار داد. بنابراین فرضیه انتخابی نماینده درست برای برقرار بودن فروض کلاسیک 
نیست. اقتصاد سنجی )همچون یک مطلع از این مشکل(، دو فرضیه و آزمون فرضیه معرفی 
کرد. ابتدا آزمون )یا آزمون هایی( مبتنی بر "فرضیه برقرار بودن فروض کلاسیک" معرفی شد. 
ولی آزمون "فرضیه برقراربودن فروض کلاسیک" هم، گرفتار همان مشکل غیر منطبق بودن با 
برقرار بودن فروض کلاسیک، است1{ می‌توان ادبیات اقتصاد سنجی را از دایره ادبیات‌ای که یک 
دانشجوی اقتصاد، می‌بایست فراگیرد؛ خارج گرداند؟ آیا یک دانشجوی اقتصاد؛ با جدا کردن ادبیات 
اقتصاد سنجی، می‌تواند ادبیات اقتصاد کلان را به عنوان ادبیات اصلی باقیمانده انتخاب کند و 
حتی به معرفی جدید از علم اقتصاد }با در نظر گرفتن شرایطی مانند استمرار نفی اشتغال کامل 
)نفی اشتغال کامل چه در معنای کاهش محدودیت بهره‌برداری از منابع چه در معنای دیگر({ 
برسد؟، اقتصاد کلان مادر شاخه‌های دیگر اقتصاد است. البته نئوکلاسیک‌ها اقتصاد خرد را مادر 
شاخه‌های دیگر اقتصاد معرفی کردند ولی لازمه حداقلی برای درستی ادعایشان، درستی ادعای 
دیگر نئوکلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان است.  به عنوان یک نکته اضافی 
و یک یادآوری مجدد: نکته اضافی: زمانی که حمایت درست به عنوان یکی از مولفه‌های تعریف 

1. فروض کلاسیک فروض خوبی هستند و مشاهده درست می‌تواند مفید باشد. ولی در آزمون فروض کلاسیک، از جمله 
اختلال e به جای U استقاده شده است. صورت مساله جمله اختلال e با جمله اختلال U به کل متفاوت است. صورت 
مساله جمله اختلال e این است که مدل ریاضی)مدل تخمین زده شده با روش OLS( با مدل رگرسیون، حداقل اختلاف!! 
داشته باشد. در حالیکه صورت مساله جمله اختلال U این است که ویژگی‌هایش چگونه و از طریق چه روشی باشد که مدل 

رگرسیون، توضیح دهنده رابطه علی و معلولی معرفی کرده، باشد.
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کننده GDP، معرفی و استفاده نشود؛ همچنان باید برای پاسخ دهی درست اقتصاد نظری به علت 
عدم همگرایی درآمد سرانه منتظر ماند و در آمار GDP فعلی کشورهای توسعه یافته، کم گویی 
آماری صورت گرفته، ادامه پیدا می‌کند }ارزش مالی حمایت مادی بلاعوض و پایدار سالانه بیشتر 
از ارزش مالی تولید تکنولوژی جدید برای همان سال است )و آن حمایت‌ها اگر هم بتوانند در بخش 
خدمات ثبت شوند با وقفه می‌توانند از ناحیه بخش خدمات و معرفی خدمات جدید، وارد آمار 
تولید ناخالص داخلی شوند({. یادآوری مجدد: اکثریت درخواست مردم کشورهای توسعه نیافته و 
در حال توسعه صاحب تورم، به کاهش رشد پایه پولی برای جلوگیری از تورم تبدیل شده است )از 
بین کشورهای توسعه نیافته معدودی با تورم مواجه هستند( درحالیکه بیان کردیم و دیدیم هم 
سیاست پولی واقعی معرفی نشده است و هم ادبیات توهم پولی و هم قبل‌تر چارچوب قیمت مقدار 
)هم در رابطه قیمت مقدار و هم قبل‌تر در رابطه مقدار قیمت( ایراد دارد و هر یک باطل است. در 
شرایط وابستگی ارادی غیر ناچاری و تمایل به حفظ آن و شروع ارتقاء درآمد سرانه، می توان از 
سطح حداقل پتانسیل سیاست پولی واقعی استفاده کرد که در آن سیاست پولی واقعی )حمایت 
مالی رایگان(، پایدار و جامع مدیریت شده }به طور مثال در یک مصداق ولی با حداقل دو شرط 
ارتباط با نفی اشتغال کامل )یا نفی محدودیت منابع یا کاهش محدودیت بهره‌برداری از منابع( و 

حمایت مالی به صورت پایدار و درست عرضی{؛ است.




